
چرا واشنگتن به دیپلماسی توهم 
پناه برده است؟

در فضای پرتنش و شکننده روابط بین‌الملل، گاه ادعاهایی مطرح می شود که بیش از آنکه 
بازتاب‌دهنده واقعیت های میدانی باشند، نشانگر تقلاهای روانی و استیصال بازیگران در 
تنگناهای سیاسی است.  ادعای اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر برقراری 
ارتباط با ارکان عالی‌رتبه سپاه پاسداران از طریق کانال های پشت  پرده و مذاکره پیرامون 
پرونده های بحرانی جنگ، دقیقا در همین پازل قابل ارزیابی است. واکنشی که سخنگوی 
سپاه پاسداران، سردار حسین محبی، به این ادعا نشان داد و آن را »فانتزی های ناشی از 
توهمات و کابوس‌های شکست« خواند، خط بطلانی کشید بر روایتی که واشنگتن تلاش 
می کند برای مصرف داخلی و بین‌المللی خود بازآفرینی کند. برای تحلیل دقیق این رویداد، 
پیش از هر چیز باید به دوگانگی سنتی رفتار ایالات متحده در مواجهه با جمهوری اسلامی 
ایران اشاره کرد. در حالی که ماشین رسانه‌ای واشنگتن مدعی گشودن کورسوی امید 
و ارتباط پنهانی است، در میدان عمل هیچ نشانه‌ای از تغییر رویکرد استراتژیک دشمن 
دیده نمی شود. موضع قاطع سپاه پاسداران مبنی بر اینکه این نهاد »بازو و زبان قدرت 
ملت ایران« است و زبان سخن گفتن آن در میدان تعریف می شود، تفکیک وظایف 
نهادهای حاکمیتی ایران را به رخ می کشد. مباحث دیپلماتیک مسیر مشخص خود را دارد و 
متولیان آن مشخص‌اند، اما وقتی صحبت از خطوط قرمز امنیتی و دفاعی به میان می‌آید، 
محاسبات میدانی حاکم است. نکته کلیدی در پشت پرده اظهارات اخیر ترامپ، بیش از آنکه 
مسائل امنیتی باشد، ریشه در دغدغه های عمیق اقتصادی و بحران های رو به رشد انرژی 
دارد.  بازار انرژی جهان در ماه های اخیر و در سایه سنگین جنگ، نااطمینانی‌های منطقه‌ای و 
اختلال در مسیرهای حیاتی ترانزیت نفت، به شدت آسیب پذیر و ملتهب شده است. ترامپ و 
تیم اقتصادی‌اش به خوبی می‌دانند که هرگونه تداوم یا تشدید بحران در این شریان های 
حیاتی می تواند بهای نفت خام را به سطوحی برساند که ضربه مهلکی به شاخص های 
تورم و اقتصاد شکننده غرب وارد کند. از این رو، طرح ادعای ساختگی »مذاکره پنهان« یک 
ابزار کلاسیک جنگ روانی برای آرام کردن موقت بازارهای جهانی انرژی و کنترل انتظارات 
تورمی در داخل ایالات متحده است؛ ترفندی مرموز برای ارسال این سیگنال کاذب به 
بورس های جهانی که اوضاع تحت مدیریت است و کانال های دیپلماتیک باز مانده‌اند. 
علاوه بر ابعاد اقتصادی، این مانورهای کلامی از یک گسل عمیق تر در محاسبات استراتژیک 
واشنگتن پرده برمی‌دارد: استیصال در مدیریت ادراک و شکست در جنگ روانی. کاخ سفید 
که در ابعاد میدانی و دیپلماتیک با انسجام راهبردی تهران مواجه شده، می کوشد با 
تاکتیک »خبرسازی مجهول« و ادعای ارتباطات زیرپوستی، موقعیت تضعیف شده خود 
گاه‌اند که مواضع رسمی جمهوری اسلامی همواره شفاف،  را ترمیم کند. آنها به خوبی آ
بدون ابهام و از مجاری شناخته شده دیپلماتیک اعلام می شود؛ لذا توسل به افسانه 
»کانال های نامرئی«، صرفا سرپوشی بر ناکامی در برقراری یک موازنه سیاسی واقعی 

است. ابعاد دیگر این بازی رسانه‌ای را باید در تلاش برای ایجاد انحراف در افکار عمومی 
جهان و القای شکاف در محاسبات منطقه‌ای جست‌وجو کرد. ایالات متحده با نمایش یک 
تصویر جعلی از »مذاکره در جریان«، قصد دارد میان بازیگران منطقه‌ای تردید ایجاد کرده 
و فشار بر متحدان خود را کاهش دهد. اما موضع گیری صریح و بلافاصله ارکان دفاعی 
ایران، این سناریوی شکننده را پیش از تثبیت در فضای خبری عقیم ساخت و نشان داد 
که ادراک سازی های شتاب‌زده توان تغییر واقعیت های سخت میدانی را ندارند.در نهایت، 
تحرکات اخیر بار دیگر اثبات کرد که هندسه قدرت در منطقه با رویاپردازی های انتخاباتی و 
مانورهای تبلیغاتی تغییر نمی کند. تا زمانی که واشنگتن دست از سیاست زیاده خواهانه، 
تحریم های ظالمانه و رفتارهای دوگانه برندارد، ادعای دست  یافتن به کانال های پنهانی 
چیزی جز یک شوی کاغذین برای فرار از واقعیت نخواهد بود. اقتدار و بازدارندگی ایران 
در میدان واقعی صورت بندی شده است؛ منطقی استوار که کاخ سفید دیر یا زود مجبور 

خواهد شد محاسبات خود را بر اساس آن تنظیم کند.

موتور نقدینگی در اقتصاد ایران همچنان روشن است؛ موتوری که اگرچه بخشی 
از آن برای تامین مالی تولید و جبران نیازهای اقتصادی به حرکت درآمده، اما وقتی 
رشد پول از ظرفیت واقعی اقتصاد پیشی می گیرد و مقصد مشخصی برای آن 
تعریف نمی شود، می تواند به افزایش قیمت دارایی‌ها، تشدید تورم و کاهش 
قدرت خرید خانوارها منجر شود. تازه‌ترین آمارهای پولی نیز نشان می‌دهد 
این نگرانی همچنان پابرجاست؛ نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در آبان ۱۴۰۴ به 
۴۰.۴ درصد رسید، در حالی که رشد پایه پولی در پایان همان سال به ۶۱.۵ درصد 

افزایش یافت.

اقتصاد ایران سال هاست با یک مسئله تکرارشونده مواجه است؛ حجم پول در اقتصاد 
افزایش می‌یابد، اما به همان میزان ظرفیت تولید، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایجاد 
نمی شود. نتیجه آن است که بخشی از نقدینگی به جای ورود به چرخه تولید، راه خود را به 
سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی ها پیدا می کند و در نهایت فشار آن از 
طریق افزایش قیمت ها به معیشت مردم منتقل می شود. بر اساس آمارهای منتشرشده 
از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آبان ۱۴۰۴ نسبت به آبان سال قبل ‌۴۰.۴درصد 
افزایش داشته و نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۳ نیز ۲۹.۷ درصد رشد کرده است. این ارقام 
در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می کند که اقتصاد کشور همزمان با محدودیت های 
سرمایه گذاری، کاهش قدرت خرید، مشکلات تامین مالی تولید و ناترازی های بانکی و 
بودجه‌ای مواجه است. در چنین اقتصادی، رشد نقدینگی صرفا یک عدد در گزارش های 

پولی نیست؛ بلکه می تواند مستقیما بر رفتار اقتصادی خانوارها و بنگاه ها اثر بگذارد.

نقدینگی؛ شمشیر دو لبه اقتصاد
نقدینگی به خودی خود پدیده‌ای منفی نیست. هر اقتصادی برای مبادلات، سرمایه در 
گردش بنگاه ها، پرداخت حقوق و دستمزد و تامین مالی فعالیت های اقتصادی به پول نیاز 
دارد. حتی افزایش نقدینگی متناسب با رشد تولید می تواند بخشی طبیعی از روند توسعه 
اقتصادی باشد. مسئله از جایی آغاز می شود که سرعت رشد نقدینگی از رشد تولید کالا 
و خدمات فاصله بگیرد. در این شرایط، پول بیشتری در تعقیب حجم تقریبا ثابتی از کالا و 
خدمات قرار می گیرد و نتیجه طبیعی آن افزایش سطح عمومی قیمت هاست. از سوی دیگر، 
اگر فعالان اقتصادی احساس کنند ارزش پول ملی در حال کاهش است، ترجیح می‌دهند 
منابع خود را از شکل نقدی خارج کرده و به دارایی هایی منتقل کنند که تصور می کنند ارزش 
خود را بهتر حفظ می کنند. همین رفتار می تواند تقاضای سفته بازانه در بازارهای ارز، طلا و 
مسکن را افزایش داده و به یک چرخه خود تقویت شونده منجر شود. به بیان دیگر، مسئله 

فقط »چقدر نقدینگی« نیست؛ بلکه »نقدینگی کجا می رود« نیز اهمیت دارد.

پول سرگردان و ضعف در هدایت منابع
یکی از مهم‌ترین چالش های اقتصاد ایران در سال های گذشته، فاصله میان منابع مالی 
موجود و سرمایه گذاری مولد بوده است. کشور از یک سو با حجم بزرگی از منابع پولی 
مواجه است و از سوی دیگر بسیاری از بنگاه های تولیدی از کمبود سرمایه در گردش، 
دشواری دریافت تسهیلات و نبود منابع بلندمدت برای سرمایه گذاری گلایه دارند. این 
تناقض نشان می‌دهد افزایش نقدینگی الزاما به معنای تامین مالی مطلوب تولید 
نیست. اگر نظام بانکی نتواند منابع را به سمت پروژه های دارای توجیه اقتصادی هدایت 
کند، پول می تواند در فعالیت های غیرمولد گردش کند. در چنین شرایطی ممکن است 
حجم نقدینگی افزایش یابد، اما ظرفیت تولیدی اقتصاد به همان نسبت رشد نکند. از 
همین رو، »هدایت نقدینگی« همواره یکی از محورهای مهم سیاست گذاری اقتصادی 
کشور بوده است. حتی در ضوابط کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی نیز برای رشد 
نقدینگی هدف گذاری و تعیین حدود رشد بانک ها سازوکار مشخصی پیش‌بینی شده 

است. اما هدایت نقدینگی صرفا با دستور و بخشنامه اتفاق نمی‌افتد. تا زمانی که بازده 
فعالیت های غیرمولد از فعالیت تولیدی بیشتر باشد، منابع مالی طبیعی است که به سمت 

فعالیت هایی حرکت کنند که سود سریع تر و ریسک کمتری دارند.
گاه«  رحیم زارع، نماینده مجلس درباره چرایی افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور به »آ
می گوید: مسئله اصلی این است که نقدینگی چگونه باید مدیریت شود و چرا حجم 
نقدینگی در اقتصاد کشور به طور مستمر افزایش پیدا می‌کند؛ در حالی که برای مدیریت 
این موضوع، قوانین و ظرفیت های مناسبی در کشور وجود دارد. نماینده مردم »آباده، 
بوانات، خرم‌بید و سرچهان« در مجلس شورای اسلامی افزود: قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یکی از قوانین مهمی است که در این زمینه تصویب 
شده و می توان از ظرفیت آن برای هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد اقتصاد 
استفاده کرد؛ با این حال، متاسفانه امروز حجم بالایی از نقدینگی در اقتصاد وجود دارد 
که به جای آنکه در مسیر تولید قرار گیرد، به سمت سفته‌بازی، دلالی و فعالیت های غیرمولد 
حرکت می کند و آثار مخربی بر اقتصاد بر جای می گذارد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه باید مسیر حرکت نقدینگی به سمت 
فعالیت های مولد تغییر کند، ادامه داد: دولت باید از ظرفیت های برنامه هفتم پیشرفت، 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 
کشور، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان 
و قانون جهش تولید مسکن برای هدایت نقدینگی استفاده کند. این نماینده مجلس 
شورای اسلامی تصریح کرد: نقدینگی مانند یک جریان روان است که اگر مسیر مناسبی 
برای آن تعریف شود، می تواند به حرکت کسب‌وکارها، افزایش سرمایه گذاری، ایجاد 
اشتغال و حفظ اشتغال موجود کمک کند؛ بنابراین باید شرایطی فراهم شود که این 
جریان به جای حرکت به سمت فعالیت های غیرمولد، در مسیر ظرفیت های قانونی و 

بخش های تولیدی کشور قرار گیرد.

بانک ها؛ یکی از مهم ترین مسیرهای خلق پول
اما بخش قابل توجهی از فرآیند خلق نقدینگی در اقتصاد از مسیر نظام بانکی اتفاق 
می‌افتد. بنابراین وضعیت بانک ها، کیفیت تسهیلات، اضافه برداشت ها، ناترازی ترازنامه ها 
و نحوه تخصیص اعتبارات، نقش مهمی در مسیر حرکت پول دارد. در واقع، اگر بانک ها 
منابع را به سمت فعالیت های مولد هدایت کنند، افزایش اعتبار می تواند به افزایش تولید 
و اشتغال منجر شود. اما اگر منابع بانکی صرف فعالیت‌های کم‌اثر، بنگاه‌داری، خرید دارایی 
یا تامین کسری های انباشته شود، پیامدهای آن برای اقتصاد متفاوت خواهد بود. زارع 
با اشاره به نقش نظام بانکی در مدیریت نقدینگی، گفت: بانک مرکزی و مجموعه نظام 
بانکی نیز باید به وظایف قانونی خود در حوزه پولی و بانکی عمل کنند؛ چراکه در برخی 
موارد خود بانک ها به افزایش و چرخش نامناسب نقدینگی در اقتصاد دامن می‌زنند. زارع 
ادامه داد: بانک ها باید منابع خود را در خدمت تولید و فعالیت‌های اقتصادی مولد قرار 
دهند و نقش اصلی خود را در تامین مالی اقتصاد ایفا کنند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس با اشاره به تسهیلات تکلیفی در قوانین بودجه سنواتی نیز بیان کرد: 
در حوزه هایی مانند قانون جوانی جمعیت، تسهیلات فرزندآوری، قرض‌الحسنه ازدواج و 
حمایت از تولید، تکالیفی برای نظام بانکی تعیین شده است، اما متاسفانه در برخی موارد 
بانک ها با بهانه تسهیلات تکلیفی، نه این تسهیلات را به شکل مطلوب پرداخت می کنند و 
نه منابع خود را در مسیر درست و مولد اقتصاد قرار می‌دهند. وی افزود: اگر نقدینگی به 
سمت فضای کسب‌وکار، تولید و اشتغال هدایت شود، این موضوع در نهایت به نفع خود 
نظام بانکی نیز خواهد بود؛ چراکه رونق تولید به افزایش فعالیت های اقتصادی و گردش 
منابع منجر می شود و می تواند رونق نظام بانکی را نیز به دنبال داشته باشد. مسئله 
اصلی در نهایت به یک نسبت ساده بازمی گردد: اقتصاد چه میزان پول جدید می تواند 
جذب کند و در مقابل چه میزان کالا و خدمات جدید تولید می کند؟ اگر نقدینگی با رشد 
سرمایه گذاری و تولید همراه باشد، بخشی از آثار آن در افزایش ظرفیت عرضه اقتصاد جذب 
می شود. اما اگر نقدینگی با سرعت بالا رشد کند و تولید با همان سرعت افزایش نیابد، 

فشار تورمی اجتناب ناپذیر خواهد بود. به همین دلیل، سیاست کنترل نقدینگی نباید در 
تقابل با سیاست حمایت از تولید قرار گیرد. کنترل رشد پول و هدایت منابع به سمت تولید 
باید همزمان دنبال شود. محدود کردن منابع مالی بدون ایجاد مسیرهای سالم برای 
تامین مالی تولید می تواند اقتصاد را با مشکل دیگری مواجه کند؛ همان طور که تزریق 
بی ضابطه پول نیز نتیجه‌ای جز افزایش فشار تورمی نخواهد داشت. علاوه بر آن در شرایط 
کنونی، سیاست گذار باید از خود بپرسد نقدینگی موجود در اقتصاد در حال خلق چه چیزی 
است. اگر منابع مالی به سمت افزایش ظرفیت تولید، توسعه زیرساخت ها، سرمایه‌گذاری 
صنعتی، فناوری و اشتغال حرکت کند، می تواند به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود؛ اما 
اگر همین منابع وارد بازارهای دارایی و فعالیت های سوداگرانه شوند، بیشتر از آنکه به 
تولید کمک کنند، به افزایش قیمت دارایی ها دامن خواهند زد. بنابراین مسئله اقتصاد 
ایران تنها خاموش کردن موتور نقدینگی نیست؛ بلکه باید فرمان این موتور را در دست 
گرفت و مقصد آن را تغییر داد. این تغییر مسیر نیازمند مجموعه‌ای از سیاست هاست؛ از 
اصلاح نظام بانکی و کنترل خلق پول بی ضابطه گرفته تا بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش 
ریسک سرمایه گذاری، ایجاد مشوق برای سرمایه گذاری مولد و فراهم کردن دسترسی 
تولیدکنندگان به منابع مالی بلندمدت. در غیر این صورت، اقتصاد با چرخه‌ای مواجه 
خواهد بود که در آن نقدینگی افزایش می یابد، قیمت دارایی ها بالا می‌رود، انتظارات 
تورمی تشدید می شود، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند و دوباره برای جبران این 
فشارها، تقاضا برای منابع مالی افزایش می یابد. اقتصاد ایران بیش از آنکه به پول بیشتر 

نیاز داشته باشد، به پولی نیاز دارد که مسیر درستی را طی کند.

62 درصد نقدینگی کشور در تهران متمرکز شده است
با این حال یکی از نمایندگان مجلس آمارهای تازه‌ای از رشد نقدینگی در کشور ارائه کرده 
گاه« با  است. هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با »آ
انتقاد از نحوه توزیع نقدینگی در کشور تصریح کرد: این جای سوال دارد که چرا باید ۶۲ 
درصد از نقدینگی ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور در استان تهران باشد؟ 
نقدینگی باید روی نقشه سراسر ایران، از غرب رفیع تا شرق وسیع کشور و از شمال بارانی 
تا خلیج همیشه فارس، متناسب با ظرفیت های مناطق مختلف توزیع شود. وی تاکید 
کرد: اگر نقدینگی به شکل مناسب در سراسر کشور توزیع شود، به معنای توزیع مناسب 
امکانات و فرصت های اقتصادی و در نهایت توزیع متوازن نیروی انسانی نیز خواهد بود. 
این مسئله یکی از موضوعات اصلی است که باعث رنج مردم می شود و باید برای اصلاح 
آن چاره‌اندیشی کرد. وی با بیان اینکه »جلو ضرر را از هر جا بگیریم، منفعت است«، اظهار 
کرد: باید به تدبیر درست امور بازگردیم و از سیاست‌ها و رفتارهایی که موجب افزایش 
هزینه ها بدون ایجاد فایده و نتیجه می شوند، به شدت پرهیز کنیم. قوامی بر ضرورت 
افزایش بهره‌وری تاکید کرد و گفت: باید بهره‌وری را به مفهوم واقعی آن افزایش دهیم و 

هر منطقه را متناسب با استعداد و ظرفیت خودش رشد دهیم.

افزایش 72 هزار و 800 برابری نقدینگی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سوالی درباره چرایی افزایش 
نقدینگی در اقتصاد کشور نیز گفت: نقدینگی در ابتدای انقلاب حدود ۲۵۰ میلیارد تومان 
بود، اما اکنون از مرز ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و همچنان نیز در حال 
رشد است. )رشد 72 هزار و 800 برابری نقدینگی( رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد است 
و این روند می تواند همه چشمه های جوشان اقتصاد را خشک کند. قوامی در پایان 
خاطرنشان کرد: باید به اجرای صحیح امور بازگردیم و اجازه دهیم شایستگان در هر رشته 
و فعالیتی امور را به دست بگیرند و تصمیمات شایسته اتخاذ شود تا کار شایسته جایگاه 
واقعی خود را پیدا کند. با همه این تفاسیر؛ نقدینگی زمانی می تواند به فرصت تبدیل شود 
که به جای حرکت در بازارهای غیرمولد، در خدمت سرمایه گذاری و تولید قرار گیرد؛ وگرنه 
موتور روشن نقدینگی، به جای حرکت دادن چرخ های تولید، می تواند به موتور محرک 

تورم و کاهش قدرت خرید تبدیل شود.

پول پرقدرت همچنان در جست‌وجوی مقصد امن اقتصادی است

18.2 میلیون میلیارد تومان؛ غول نقدینگی بیدار است
هادی رضائی

دبیر گروه سیاسی
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بررسی نقش راهبردی شهید چمران  در سالروز خنثی سازی غائله ضد‌انقلاب در پاوه

مردان خمینی مقاومت  مردان خمینیالگوی  مقاومت  الگوی 

رصدها و تحلیل ها حاکی از آن است که لجستیک ارتش متجاوز آمریکا فروپاشیده است

فرسایش ماشین جنگی واشنگتن

 نتانیاهو گرفتار 
در مجموعه ای از بحران ها شده است

کودک کش بحران زده
چگونه می توان برنامه های رسانه های 

اپوزیسیون علیه ایران را خنثی کرد؟

 نسخه ای برای تقابل 
با رسانه فارسی زبان موساد

چرا سیاست اشتغال بانوان 
باید از افزایش آمار شاغلان فراتر برود؟

از حضور تا کار آمدی
۳۰۰ صفحه متخلف تبلیغات پزشکی تعطیل شد

نگرانی از 
ناصرخسروهای مجازی
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فارسی‌زبان  رسانه  دو  اینترنشنال  و  فارسی   B.B.C
هستند با دو رویکرد متفاوت و یک هدف مشترک. رسانه 
لندن نشین »روباه پیر« که نقش اساسی در فتنه ۸۸ و 
آشوب های خیابانی آن زمان ایفا می کرد، از زمان تشکیل 
تا به امروز با انتشار اخبار و گزارش های خبری در قالب 
»نرم خبر« مقابل ساختار سیاسی »جمهوری اسلامی« 

ایستاده و درصدد است مردم را از اهداف انقلاب ۵۷ 
و  موساد  رسانه  بخوانید  ـ  هم  اینترنشنال  کند.  دور 
اسرائیلی‌ها ـ برخلاف B.B.C فارسی کاملا گارد تهاجمی 
گرفته و هیچ ابایی از اینکه خود را اتاق جنگ صهیونیست ها 

و آمریکایی ها بداند، ندارد.

در همین رابطه، غلامحسین اسلامی فرد، کارشناس رسانه 
با اشاره به تحرکات رسانه‌های بیگانه در قبال تحولات ایران، 
می گوید: »بی‌بی سی بیشتر خودش را بی طرف نشان می‌دهد. 
اما اصلا چنین چیزی در عمل معنا ندارد. کسانی که در انگلیس 
پژوهش کردند، اعتراف می کنند به اینکه بی‌بی سی بی طرف 
نیست. واقعیت هم همین طور است. شبکه ایران اینترنشنال 
هم می‌بینیم که کجا قرار گرفته‌! آنها در واقع طرف مردم نیستند. 
سردمدارشان رادیو آمریکا و رادیو اسرائیل هستند و آنها هم در 

همان مسیر راه می روند.«
هرجا بحث اغتشاش، آشوب و اختلاف‌افکنی در میان است به 
وضوح رد پای دوقلوهای رسانه‌ای ضد انقلاب دیده می شود. البته 
به‌رغم سرمایه گذاری های هنگفتی که انجام داده‌اند اما تاکنون به 
دلیل حضور به موقع مردم با بصیرت و انقلابی و اقتدار و توانایی 
بازدارندگی نیروهای مسلح در میدان، نتوانسته‌اند به هیچ یک 
از سناریوهای رسانه‌ای خود دست یابند. به همین جهت، گزینه 
دیگری روی میز گذاشته‌اند تا بتوانند باز با افکار عمومی در داخل 

کشورمان بازی کنند!
خبرگزاری »مهر« دیروز در مطلبی آورده بود: »اینترنشنال با توجه 
به مشکلات معیشتی موجود در جامعه، اخیرا انتشار ویدئوها و 
گزارش های مردمی درباره مسائل اقتصادی را افزایش داده است. 
این روند بخشی از یک فرآیند ادراک سازی و مهندسی احساس 
برجسته سازی مستمر مشکلات  با  گام نخست،  در  که  بوده 
اقتصادی، تلاش می‌کند تصویری بحرانی و فراگیر از وضعیت کشور 

در ذهن مخاطب شکل دهد.
در مرحله بعد، انتشار پی‌درپی تصاویر و روایت‌هایی از نقاط 
مختلف کشور می تواند به مخاطب این پیام را القا کند که بحران 
همه جامعه را دربر گرفته است. در چنین الگویی، تکرار، تعمیم و 
تمرکز بر نمونه های مشابه به ابزاری برای ساخت یک ادراک مشترک 
از »بحران فراگیر« تبدیل می شود و همزمان می تواند حس 

هم سرنوشتی میان گروه های ناراضی را تقویت کند.
این روند از منظر عملیات روانی، بر مهندسی تدریجی احساسات 
سپس  مشکل،  برجسته سازی  ابتدا  است؛  استوار  مخاطب 
تشدید احساس خشم، اضطراب و ناامیدی و در ادامه، تبدیل 
این احساسات پراکنده به یک برداشت عمومی از وجود بحرانی 
فراگیر. در نهایت، تلاش می شود این ادراک شکل بگیرد که »حضور 

در خیابان« تنها راه برون رفت از بحران است.«
بالاخره برای یاران رسانه‌ای موساد در اینترنشنال بسیار سنگین 
تمام شد چرا که با تمامی دروغ پردازی هایشان در دو جنگ تحمیلی 
اخیر، نتوانستند مردم کوچه و بازار را راهی خیابان‌ها کنند تا علیه 
نظام سیاسی شان لشکرکشی کنند. مردم آمدند اما در حمایت از 
نظام، »آقای شهید« و رهبر عزیز انقلاب؛ صحنه هایی که در میادین 
کلان شهرها و سایر استان ها و شهرستان‌ها ثبت شد، حسابی 
اپوزیسیون را خشمگین کرد. فقط به چند نمونه از دروغ های 
شاخدار اینترنشنال در دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روز می پردازیم تا 
پی ببریم آقایانی که با کروات و کت و شلوارهای اتوکشیده و 
خانم ها، با آرایش هایی که انجام می‌دهند و در مقابل دوربین 
ظاهر می شوند، از هیچ ادراک خبری برخوردار نیستند. به عبارت 
دیگر، فقط لب و دهن هستند و چیزی در چنته برای عرضه ندارند.

بامداد جمعه ۲۲ اسفند سال گذشته، خیابان طرشت هدف 
حملات هوایی قرار گرفت. تصاویری که لحظاتی پس از این حادثه 
منتشر شد، برخورد چندین موشک به ساختمان »پژوهشگاه 
فضایی ایران« را تایید می کرد؛ مرکزی غیرنظامی که در قلب یک 
منطقه شهری واقع شده است. پژوهشگاه فضایی ایران، جایی 
بود که پژوهشگران ایرانی در حوزه فناوری صلح‌آمیز فضایی 
فعالیت می کردند، اما کمتر از ۲۴ ساعت بعد، شبکه اسرائیلی 
اینترنشنال در یک گزارش ویدئویی مدعی شد: این مرکز به‌دلیل 

ارتباط با برنامه موشکی ایران هدف قرار گرفته است!
 به راستی این شبکه چگونه می تواند چنین ادعایی را بدون 
کوچک‌ترین تحقیق میدانی مطرح کند؟ پاسخ در خود گزارش 
نهفته است؛ گزارشی که حتی در ساده‌ترین مصداق‌ها هم اشتباه 
می کند؛ مثلا این شبکه، ماهواره های خصوصی »کوثر« و »هدهد« 
که متعلق به شرکت خصوصی و دانش بنیان »امید فضا« هستند 
و هیچ ربطی به پژوهشگاه ندارند را به نام این مرکز تمام می کند. 
اشتباهی که هر خبرنگار تازه کاری با یک جست‌وجوی ساده آن را 

تکذیب می کند.
این شبه‌رسانه در گزارش خود صراحتا مدعی شد: »پژوهشگاه 
فضایی ایران نقش مهمی در توسعه دو ماهواره مهم جمهوری 
اسلامی داشته: ماهواره های »هدهد و کوثر« و اینگونه القا کرده 
است که این پروژه ها توسط این پژوهشگاه و با اهداف نظامی 
هدایت می‌شده است. این جمله نشان می‌دهد که تهیه کننده این 
گزارش حتی زحمت یک جست‌وجوی ساده در موتور جست‌وجوگر 
گوگل را هم به خود نداده است! ماهواره های کوثر و هدهد 

متعلق به بخش خصوصی ایران و شرکت »امید فضا« هستند.
این ماهواره ها در کلاس کیوب ست )CubeSat( یا ماهواره های 

مکعبی کوچک هستند. ابعاد بسیار کوچک و توان محدود این 
 )IoT( ماهواره ها که برای کاربردهای کشاورزی و اینترنت اشیا
طراحی شده‌اند، اساسا با استانداردهای محموله های نظامی یا 
هدایت آتش که نیازمند اپتیک های بسیار بزرگ و سنگین هستند، 
هیچ سنخیتی ندارد. این دو ماهواره توسط موشک سایوز روسیه 
به فضا پرتاب شدند و محصول اولین دستاورد مهم بخش 
غیردولتی فضایی ایران هستند. نسبت دادن این ماهواره ها به 
پژوهشگاه فضایی یا استفاده از آن به عنوان مستندی بر »نظامی 
از جهل کامل  یا ناشی  پژوهشگاه،  این  بودن« فعالیت‌های 

تهیه کننده گزارش است یا تحریف عمدی اطلاعات.
در گزارش مذکور، این شبکه مدعی شد: پژوهشگاه فضایی 
ایران در ساخت و توسعه ماهواره بر سیمرغ نقش داشته است! 
این ادعا کاملا نادرست است، ماهواره بر سیمرغ یک ماهواره بر 
سوخت مایع دومرحله‌ای است که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح ساخته شده است.
شاهد  باز   )۱۴۰۴ سال  )خرداد  روزه   ۱۲ جنگ  جریان  در  یا 
دروغ پراکنی های اسرائیل اینترنشنال بودیم. زمانی که دشمن 
متجاوز به ساختمان شیشه‌ای در جام جم حمله کرد و شبکه های 
اسرائیلی با دیدن تصاویر اصابت موشک ها به ساختمان رسانه 
ملی ایران، پایکوبی به راه انداختند، اینترنشنال تریبون خود 
را در اختیار بنیامین نتانیاهو قرار داد. نخست‌وزیر اسرائیل در 
گفت‌وگو با اینترنشنال، دروغ های خود را تکرار و بار دیگر ایران را 
تهدیدی برای جهان معرفی کرد. اما نکته قابل  تأمل، خنده های 
رضایت بخش و تاییدآمیز مجری این شبکه بود که با واکنش هایی 

شدید در فضای مجازی روبه رو شد.
شبکه اسرائیلی اینترنشنال در ادعای مضحک دیگری مدعی شده 

بود: قائم مقام دفتر رهبر انقلاب و دیگر مقامات ایرانی، برای خروج 
از کشور، با روسیه وارد مذاکره شده‌اند؛ ادعایی که حتی درباره 
رهبر انقلاب هم تکرار کردند. این در حالی بود که هیچ‌گونه تماسی 
مبنی بر درخواست مسئولین بلندپایه ایران از جمله قائم مقام 
دفتر رهبر انقلاب از مقامات روسیه برای پناهنده شدن به روسیه 

در صورت وخیم شدن اوضاع گرفته نشده است.
همزمان با حملات تاریخی جمهوری اسلامی ایران به سرزمین های 
اشغالی، شبکه صهیونیستی اینترنشنال، ویدئویی پربازدید از 
اصابت موشک سپاه به شهر حیفا را منتشر کرد و در دروغی آشکار، 
محل این ویدئو را تهران معرفی کرد. البته پس از رو شدن دست 
این رسانه وابسته به اسرائیل بی‌سروصدا مجبور به حذف این 
ویدئو شد. ادعای خروج کارمندان سازمان ملل از ایران نمونه 
دیگری است که مجری ضد ایرانی اینترنشنال با انتشار ادعایی 
نادرست درباره خروج کارمندان سازمان ملل از ایران، سعی در 
تشویش اذهان عمومی داشت؛ ادعایی که بلافاصله از سوی دفتر 

سازمان ملل در ایران تکذیب شد.
دروغ پراکنی ها ادامه داشت! بعد از حمله اسرائیل به بیمارستان 
فارابی کرمانشاه، شبکه اینترنشنال تلاش کرد این جنایت را 
مشروع جلوه دهد. پس از این جنایت، این شبکه به نقل از سازمان 
تجزیه طلب »هه نگاو«، به‌دروغ مدعی شد: سپاه در ساختمان‌های 

اطراف بیمارستان، پرتابه جنگی ذخیره کرده بود.
حال، با خبری جدید منتشر شده در خبرگزاری »مهر« ـ وابسته به 
  اینترنشنال پروژه جدیدی را در دستور  سازمان تبلیغات اسلامی ـ
کار قرار داده  تا به لجن پراکنی هایش در قبال ایران و ایرانی ها ادامه 
دهد. در فضای ایجاد شده وظیفه مردم و خواص )رسانه‌ای‌ها( 

چیست؟

بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی و 
فعال رسانه‌ای به پرسش مطرح شده 
اینکه بخش  بیان  با  و  پاسخ می‌دهد 
و  روانی  جنگ  امروز،  جنگ  از  مهمی 
رسانه‌ای است و نباید روایت های رسانه های معاند را مبنای 
قضاوت قرار داد، می گوید: اعتماد به منابع رسمی و معتبر، یکی از 

مهم ترین راهکارهای مقابله با عملیات روانی دشمن است.
وی افزود: متاسفانه برخی افراد، منابع رسمی داخلی را کنار 
می گذارند و روایت رسانه‌های خارجی را معتبرتر می‌دانند؛ در حالی 
که در شرایط جنگی، دشمن از ابزارهای رسانه‌ای برای تحقق اهداف 
خود استفاده می کند و انتشار اخبار نادرست، بخشی از راهبرد او 

محسوب می شود. 
کارشناس مسائل رسانه با تاکید بر ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای، 
اظهار کرد: کاربران باید همواره منبع اصلی اخبار را بررسی کنند و 
صرف مشاهده نام یا لوگوی یک رسانه در فضای مجازی را ملاک 
صحت خبر قرار ندهند، زیرا در موارد متعددی مشاهده شده است 
که اخبار جعلی با سوءاستفاده از نام رسانه های رسمی منتشر 
شده‌اند. فضای مجازی می تواند صرفا سرنخی برای پیگیری اخبار 
باشد، اما اعتبار یک خبر تنها زمانی قابل پذیرش است که در پایگاه 

رسمی رسانه یا مرجع اصلی منتشر شده باشد.
وی درباره مسئولیت رسانه ها نیز گفت: رسانه های داخلی باید 
ضمن هوشیاری نسبت به ترفندهای عملیات روانی، اخبار را دقیق، 
مستند و به موقع منتشر کنند و در عین حال، ملاحظات امنیتی را 
نیز مد نظر قرار دهند. رسانه ها باید ضمن بیان واقعیت ها، از ایجاد 
ناامیدی در جامعه پرهیز کنند؛ چرا که نحوه روایت اخبار می تواند در 
تقویت روحیه عمومی، افزایش اعتماد اجتماعی و ارتقای تاب‌آوری 
جامعه در برابر جنگ روانی دشمن نقش موثری ایفا کند.اگر تحرکات 
رسانه های ضد مردمی همچون اینترنشنال را در یک »جورچین« قرار 
دهیم متوجه خواهیم شد این شبکه در رویدادهای مختلف، هرگاه 
منافع قدرت های پشتیبانش ایجاب کرده، علیه مردم یا در جهت 
تضعیف اراده ملی حرکت کرده است. آنها خود را حامی مردم و ایران 
می‌دانند، اما در عمل، هرگونه اتفاقی که منجر به ثبات اجتماعی 
یا پیشرفت ملی شود را سانسور می کنند و هر اتفاقی که منجر به 
اغتشاش و آشوب شود را جشن می گیرند. این نشان می‌دهد، 

مخاطب برای این شبکه، ارزشی ندارد.
در مجموع خبر منتشر شده در »مهر« را می توان اینگونه تحلیل 
کرد: در هر کشوری، دو نوع سرمایه وجود دارد؛ سرمایه مادی 
)پول، نفت و زیرساخت( و سرمایه روانی )امید، اعتماد به نفس 
ملی و اراده برای مقاومت(. دشمن می‌داند، در بسیاری از زمینه ها 
نمی تواند با فشار نظامی یا اقتصادی سریعا نتیجه بگیرد. آخرین 
نمونه، دو جنگ تحمیلی اخیر بود، بنابراین هدف شبکه موساد 
اینترنشنال این است که سرمایه روانی مردم را تخریب کند فلذا 
ما با یک »سلاح رسانه‌ای« روبه‌رو هستیم که هدفش نه فعالیت 
رسانه‌ای، بلکه در اصل تخریب روحیه مردمی است. اما نمی‌دانند 
یا نمی خواهند بدانند که حنای امثال B.B.C  فارسی و رسانه 
فارسی موساد برای »ملت ما« رنگی ندارد. تا توانستند به اخبار 
کذب و جهت‌دار روی آورده بودند، چه شد؟ در شرایط جنگی کدام 

ایرانی در داخل کشور زیر چتر رسانه های اپوزیسیون قرار گرفت؟!
به هر حال، ما با یک تقابل رسانه‌ای روبه‌رو هستیم؛ تقابلی میان 
رسانه های رسمی معاند مانند: اینترنشنال، بی بی سی، وی‌اوای، 
رادیو فردا، یورونیوز، فرانس ۲۴ و دیگر رسانه هایی که به زبان 
فارسی و انگلیسی، علیه ایران تولید محتوا می کنند و از سوی 
دیگر رسانه هایی که یا حامی ایران هستند یا دست کم رویکرد 
متعادل‌تری نسبت به تحولات منطقه دارند مانند: راشا تودی، 
الجزیره و همچنین رسانه های رسمی جمهوری اسلامی ایران. اما 
آنچه می تواند به شکل گیری روایت صحیح تر از میدان کمک کند و 
در عین حال نفوذ بیشتری در افکار عمومی داشته باشد، سه ضلع 
»میدان، رسانه و مردم« است. این سه عنصر به شکل عجیبی به هم 

گره خورده‌اند و در کنار هم، یک روایت واحد تولید می کنند. به اعتقاد 
برخی کارشناسان، وقتی برای روایت حقیقت و مقابله با روایت 
دشمن وارد میدان می شویم، صرف داشتن سخن کافی نیست، 

باید کلام، قدرت نفوذ در دل و ذهن مخاطب را نیز داشته باشیم.

چگونه می توان برنامه های رسانه های اپوزیسیون علیه ایران را خنثی کرد؟

نسخه ای برای تقابل با رسانه فارسی زبان موساد

دیروز سپاه پاسداران خبرساز بود. خبر نخست مربوط به برگزاری مراسم تجلیل 
از خبرنگاران با حضور حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی نماینده ولی فقیه، 

سردار حسین محبی سخنگو و سرلشکر ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه بود.
سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی که به تازگی حکم جانشینی خود را از فرمانده 
معظم کل قوا دریافت کرده است در سخنانی با بیان اینکه دشمنان توطئه های 
زیادی کردند تا ایران را ضعیف کنند، اما ایران نه تنها ضعیف نشد بلکه قوی تر در 
میدان حاضر شد، اعلام کرد: تعداد هواگردهایی که از دشمن بعد از این حرکت 
ارزشمند ملت و حوزه نرم و شناختی ما در صحنه های مختلف ساقط شده، 
ثار و پیامدهایی نیز در سطح منطقه و جهان  بیش از ۲۰۰ فروند بود و این حرکت آ

داشته است.
وی اظهار کرد: بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان و عقبه ناتو وارد جنگ با جمهوری 
اسلامی ایران شدند، اما نظام اسلامی تاب آورد و مستحکم در مقابل دشمنان 

ایستاد.
جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه جمهوری اسلامی حکومتی فردی نیست و 
حکومتی مبتنی بر انتخاب مردم است و این جامعه خودش فضا را راهبری می کند، 
گفت: نظام مبتنی بر ولایت فقیه توانست با یک صدم هزینه دشمن جنگی را اداره 

کند که نتیجه آن پیروزی رزمندگان اسلام است.

هرگونه تهدید و تعرض را با قاطعیت تمام درهم خواهیم کوبید
دومین خبر به انتشار بیانیه سپاه به مناسبت ۲۶ مرداد و سالروز ورود آزادگان 
سرافراز به میهن اسلامی اختصاص پیدا کرد. این بیانیه ضمن گرامیداشت این روز 
فرخنده و تبریک و تهنیت به یکایک آزادگان عزیز و غیور، این سروقامتان سرافراز 
و نستوه که با تکیه بر ایمان و توکل بر خداوند، پرچم تسلیم را به زمین انداختند 
و پرچم عزت را در اردوگاه ها و زندان های دشمن با همه رنج ها و مشقت ها، 

برافراشتند.
 به ملت شریف و مبعوث شده ایران اسلامی، اطمینان می‌دهد که پاسداران جان 
برکف انقلاب اسلامی در این مقطع حساس به تأسی از ایثار و مقاومت و ایستادگی 
آزادگان سرافراز و با اتکال به خداوند متعال و تحت تدابیر و رهنمودهای رهبر 
عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام سیدمجتبی 
حسینی خامنه‌ای )مدظله العالی(، با تمام توان و آمادگی، هم‌افزا و هماهنگ با 
سایر نیروهای مسلح مقتدر کشور، پاسدار حریم انقلاب اسلامی و حافظ تمامیت 

سرزمینی، استقلال، عزت و منافع ملی کشور خواهند بود و هرگونه تهدید و تعرض 
را با قاطعیت تمام و با بهره گیری از راهبرد بازدارندگی حداکثری و عملیات تهاجمی 

پرقدرت، درهم خواهند کوبید.
اما سومین خبر، درباره واکنش سپاه به یاوه گویی های ترامپ علیه تنگه هرمز بود. 
سردار محبی در گفت‌وگویی تصریح کرد: »ترامپ تلاش می کند با این اظهارات، 
قیمت نفت و انرژی را در دنیا به طور موقت کنترل کند؛ اما او تنها یک راه واقعی 
پیش رو دارد و آن پذیرش شکست و اجرای شروطی است که ایران تعیین کرده؛ لذا 
آمریکایی ها هرچه زودتر و سریع تر ناکامی را بپذیرند و بر مبنای آن تصمیم بگیرند، 

کشورشان را از خسارت‌های بزرگ تر و بیشتر نجات  دهند.«
حقیقتا رحمت و رضوان خدا بر حضرت روح‌الله که نهادی به نام سپاه را پایه گذاری 
کرد. آنچه روز گذشته از سوی پاسداران سبزپوش اعلام شد نشان می‌دهد، سپاه 
با قوت پای کار انقلاب و مردم است. حال آمریکا و غربی ها سپاه را تحریم کنند یا 
آن را در فهرست های به اصطلاح سیاه خود بگنجانند، راه به جایی نخواهند برد. 
سپاه دلاور و مقتدر، ماموریت خود را در حوزه بازدارندگی دفاعی و ساخت و ساز 
)آبادانی کشور( با قدرت ادامه می‌دهد، کما اینکه وظایف و مسئولیت ها در حکم 
جدید فرمانده کل قوا خطاب به سرلشکر وحیدی، چشم‌انداز پیش رو را برای آنان 
کاملا مشخص کرده و آن نوعی بازآرایی و روزآمد و کارآمدتر کردن دکترین دفاعی 
جمهوری اسلامی ایران به اقتضای شرایط با توجه به پشت سر گذاشتن جنگ های 

تحمیلی دوم و سوم است.

محمدرضا عارف دوشنبه ۲۶ مرداد در نشست با جمعی از اصحاب رسانه در 
خصوص راهبرد دولت در زمینه اصلاح قیمت بنزین، گفت: رویکرد دولت در زمینه 
هدفمندی یارانه ها این است که یارانه به مصرف کننده نهایی برسد. سیاست های 
دولت در این زمینه به تدریج عملیاتی می شود. اما مسئله بنزین، مسئله‌ای 
پیچیده است؛ زیرا تصمیم گیری درباره بنزین بر قیمت سایر کالاها تاثیر مستقیم یا 

غیرمستقیم می گذارد، بنابراین باید در این زمینه سنجیده عمل کنیم.
وی اظهار کرد: اکنون یارانه‌ای که باید صرف اقشار آسیب پذیر شود، به اقشار 
پردرآمد می‌رسد. به طور مثال، دهک دهم ۲۳ برابر بیشتر از دهک اول از یارانه 
بنزین استفاده می کند. همین مسائل نشانگر ضرورت اصلاح سیاست های 
یارانه‌ای است. دولت دنبال این است که در یک مسیر منطقی، یارانه بنزین متعادل 
شود؛ یعنی در یک سازوکار روشن، قیمت ها آزاد شده و منابع حاصل از آن صرف 
اقشار آسیب پذیر شود.معاون اول رئیس جمهور افزود: در حال حاضر متوسط 
تولید بنزین در روز ۱۱۰ میلیون لیتر و متوسط مصرف ۱۴۰ میلیون لیتر است؛ بنابراین 
۳۰ میلیون لیتر با دلار آزاد وارد شده و لیتری ۱۵۰۰ تومان فروخته می شود که هیچ 
کشوری در دنیا این کار را نمی کند. اصلاح ساختاری در زمینه قیمت بنزین با جنگ 
40روزه متوقف شد، اما با تعدیل سازی در سهمیه ها در دو مرحله، ۱۰ میلیون لیتر 
صرفه جویی شد. در ادامه، با بررسی کارشناسی و تعامل با نهادهای امنیتی و سایر 

قوا، نرخ چهارمی برای بنزین تعیین شد.

واکنش به مبلغ ۹۲ میلیارد دلار بدهی تراستی ها
عارف در خصوص مبلغ ۹۲ میلیارد دلار بدهی تراستی‌ها، گفت: من از این اعداد سر 
درنمی‌آورم و معتقدم بیان این اعداد صرفا منجر به بدبینی در جامعه می شود؛ 
زیرا این اعداد با واقعیات خیلی فاصله دارد. بخشی از این اعداد به تعهدات ارزی در 
سال های گذشته مربوط است که باید بازمی گشت، ولی این اتفاق نیفتاده است.
وی با بیان اینکه زحمات کسانی که نفت کشور را در شرایط تحریم فروختند نباید 
نادیده بگیریم، افزود: البته باید با متخلفان قطعا برخورد قضایی شود، ولی عدد 
بدهی تراستی ها خیلی کمتر از آن مبالغی است که بیان شده است. این مسائل در 
حال رسیدگی است و با دستور رئیس جمهور، تراستی ها باید زیر نظر بانک مرکزی 
فعالیت کنند. معاون اول رئیس جمهور همچنین درباره زمان ارتقای کیفیت 
اینترنت و رفع مسئله فیلترینگ، خاطرنشان کرد: اینترنت یک شاهراه است و 
نمی توان به خاطر برخی تخلفات، کل شاهراه را بست. برخورد حذفی با فناوری ها 

نتیجه‌ای ندارد، اما توجه به ملاحظات امنیتی و ارتقای امنیت فضای سایبری 
نیز اصلی است که نباید از آن غافل شد. با اقداماتی که امنیت ملی را هدف قرار 
داده است باید برخورد شود، اما فیلترینگ و برخورد حذفی موجب شده است 
که استفاده از وی پی‌ان ها گسترش یابد که تهدیدی برای امنیت ملی ماست. من 

به عنوان یک استاد دانشگاه نمی دانم فیلترینگ چه منافعی برای کشور دارد؟

دولت برای بدترین شرایط برنامه دارد
عارف در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه دولت چهاردهم یک دولت جنگی 
بود و برنامه جنگ ۱۲روزه را در آذر ۱۴۰۳ تهیه کرد، اضافه کرد: اما شرایط جنگی را 
به جامعه منتقل نکرد. دولت در دی ۱۴۰۴ نیز برای جنگ 40روزه برنامه تهیه کرد 
و اداره کشور بر اساس این دو برنامه انجام شد. رئیس جمهور واقعیات کشور را 
می گوید و دنبال القای ناامیدی نیست. اطرافیان رئیس جمهور، وزرا و مدیران 
دولت هستند و ایشان از دیگران تاثیرپذیری به معنای منفی ندارد، بلکه یکی 
از چهره هایی است که اعتقاد کامل به ولایت دارد و تصمیمات رئیس جمهور بر 

اساس سیاست بازی یا باندبازی نیست.
وی تصریح کرد: ما اهل آغاز جنگ نیستیم، اما برای جنگ احتمالی در آینده، آماده تر 
از جنگ های قبلی هستیم. دولت برای بدترین شرایط برنامه دارد و برای دو سال 
آینده، اولویت خود را ثبات نسبی در بازار، تامین معیشت مردم و ارتقای تاب‌آوری 

کشور تعیین کرده است.

سپاه پاسداران دیروز پاسخ یاوه گویی های ترامپ را داد

دکترین سپاه در دفاع از نظام و مردم
معاون اول رئیس جمهور در نشست با رسانه ها از برنامه های قوه مجریه در شرایط حساس گفت

اولویت دولت چهاردهم در دو سال آینده

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور:
فرآیند ایجاد تعهدات دولت باید اصلاح و منابع کشور به طرح های با اولویت اختصاص یابد
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سخنگوی وزارت امور خارجه:
خبر نشست محرمانه ایران و آمریکا 

در اربیل کاملا ساختگی است
اسـماعیل بقایـی، سـخنگوی وزارت امـور خارجـه در جریـان نشسـت 
خـبری روز گذشـته خود، در پاسـخ بـه سـوالی پیرامـون پیگـیری وضعیت 
خلبانان اسـیر ایرانـی، اظهـار کرد: پیگـیری مـا در قضیـه خلبانـان منافاتی 
بـا رابطـه بـا قطـر نـدارد؛ مـا همزمـان کـه مـراودات منظمـی بـا قطری هـا 
داریـم، نگرانی هـا و ملاحظـات خودمان را هم بـه دوحـه اعلام می کنیم. 
در رابطه بـا خلبانـان شـجاع ایرانی ارتـش جمهـوری اسلامی ایـران که در 
همان روزهای نخست جنگ تحمیلی سـوم، یعنی یازدهم اسفند ۱۴۰۴، 
عـازم یـک عملیـات دفاعـی بـرای هـدف قـرار دادن منشـأ و مبـدأ تجـاوز 
نظامـی آمریکا علیـه ایران شـدند، ما مطالبه روشـنی از قطری هـا داریم.
بقایـی افزود: از همـان روزی کـه مطلع شـدیم خلبانان ما اسـیر شـده‌اند 
ایـن موضـوع را پیگـیری کردیـم. اتفاقـا بنـده در کنـار آقـای دکتـر عراقچی 
بـودم زمانی کـه ایشـان از ماجـرا مطلـع شـدند؛ همـان شـامگاه روزهای 
اول جنـگ، تاریـخ دقیـق یازدهـم یـا دوازدهـم بـود و بلافاصلـه موضـوع 

پیگـیری سرنوشـت خلبانـان شـجاع در دسـتور کار مـا بود.
سـخنگوی وزارت خارجـه افزود: در بیسـت‌وپنجم یـا بیست‌وششـم 
اسـفند، اولیـن مکاتبـه را وزارت خارجـه بـا صلیـب سرخ انجـام داد. 
پیگیری هـای سـفارت مـا در دوحـه و پیگیری هـای مـا در تهـران از طریـق 
سـفارت قطـر، از همـان روزهـا شروع شـد و در هـر جلسـه‌ای هـم ایـن 
موضـوع مـورد تاکیـد قـرار گرفـت. مادامـی کـه وضعیـت خلبانـان ایرانـی 
روشن نشـده، فرض بر این اسـت که به اسـارت درآمده‌اند. بنابراین ما از 
همه ظرفیت هـای دوجانبه، چندجانبـه و حقوق مان اسـتفاده خواهیم 

کـرد تـا وضعیـت خلبان هـای مـا روشـن بشـود.
سـخنگوی وزارت امور خارجه در پاسـخ به پرسشـی درباره رویکرد وزارت 
خارجـه به بررسـی طرح اقـدام راهبـردی تامیـن امنیـت و پیشـرفت پایدار 
تنگه هرمز و خلیج فارس در مجلس و اینکه گفته شـده این وزارتخانه در 
نامه‌ای از مجلس خواسته طرح را مسـکوت گذارد، گفت: چنین نامه‌ای 
را وزارت امـور خارجـه ارسـال نکرده اسـت. مـا بـه تصمیم هـا و روندهایی 
کـه در مجلـس شـورای اسلامـی شروع می شـود، ادامـه پیـدا می کنـد و 

دربـاره آن بحـث می شـود، احتـرام می‌گذاریم.
سـخنگوی وزارت خارجـه در پاسـخ بـه پرسشـی در خصـوص بحـث تنگـه 
هرمـز و  مذاکراتـی کـه بیـن ایـران و عمـان در جریـان اسـت، گفـت: در 
مورد نقشـه مسـیر تـردد در تنگـه هرمـز، تفاهم شـده اسـت، ولی مـا قرار 
اسـت کـه تفاهـم را در قالـب یـک بسـته، نهایـی کنیـم؛ نقشـه مسـیر تـردد 
در هرمـز بـه‌علاوه بیانیـه مشـترک.  ایـن سـوال زیاد مـطرح می شـود که 
چـرا ایـن رونـد این قـدر طولانـی شـده و سـرانجام چـه زمانـی بـه نتیجـه 
می‌رسـد. دلیـل ایـن امـر، پیچیدگـی موضـوع، اسـت. در نظـر داشـته 
باشـید که ناامنی تنگه هرمز بـر ما، بر منطقـه و بر کل جهان تحمیل شـد. 
دلیلش هم اقـدام نظامـی غیرقانونی آمریـکا و رژیم صهیونیسـتی بوده 
اسـت. موضـوع بسـیار پیچیـده اسـت. شـما بـرای اولیـن بـار می خواهید 
سـازوکاری را تدویـن کنید کـه هم حاکمیـت و حقـوق حاکمیـت دو دولت 
سـاحلی را تامیـن کنـد و هـم تـردد ایمـن کشـتی های تجـاری در ایـن آبراه 

را فراهـم کنـد.
بقایی خاطرنشـان کرد: نکته دیگر، تعدد بازیگرانی اسـت که در این روند 
سـعی می کننـد اثرگـذاری کننـد و شـاید مهم تـر از ایـن دو، تلاش برخـی 
طرف های بدسـگالی اسـت که نشـان دادند هیچ‌وقـت به صلـح و امنیت 
منطقه بهـا نمی‌دهند و اساسـا دوسـت دارند کـه منطقه ما همیشـه در 
حالـت کشـمکش و آشـوب باشـد.  ایـن سـه عامـل باعـث شـده کـه ایـن 

رونـد یـک مقـدار زمانبر شـود.
وی گفـت: گفت‌وگوهـا بیـن ایـران و عمـان بـا جدیـت ادامـه دارد. در 
مـورد متـن بیانیـه مشـترک، دیدگاه هـا تبـادل می شـود و هـر دو طـرف 
تـا اینجـای کار نشـان دادنـد کـه مصمـم هسـتند بـرای تدوین سـازوکاری 
کـه تامین کننـده مصالـح و نگرانی هـای هـر دو طـرف باشـد و همزمـان 

ملاحظـات مربـوط بـه کشـتیرانی بین‌المللـی را هـم تامیـن کنـد.

مهلت ۶۰ روزه‌ای در کار نیست

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه در پاسـخ بـه سـوالی در خصـوص پایـان 
مهلت ۶۰ روزه ذکرشـده ذیـل تفاهمنامـه اسلام‌آبـاد و برنامه های ایران 
بـرای مواجهـه بـا تهدیـدات امنیتـی و همچنیـن مسـیرهای دیپلماتیـک 
مـد نظـر جهـت تقویـت روابـط بـا همسـایگان تصریـح کـرد: مـا در متـن 
تفاهـم موضوعـی تحـت عنـوان مهلـت ۶۰ روزه نداریـم. اساسـا بارهـا 
ثابـت شـده اسـت کـه جمهـوری اسلامـی ایـران طرفـی نیسـت کـه تحـت 
فشـار، اولتیماتـوم و مهلـت زمانـی سیاسـت های خـود را تنظیـم کنـد. 
مـا بـر اسـاس منافـع ملـی و ارزیابی هـای خـود از آنچـه تامین کننـده و 

تضمین کننـده منافـع و امنیـت ملـی اسـت تصمیم‌گـیری می کنیـم.
وی ادامـه داد: در تفاهـم پیش‌بینـی شـده بـود که طـی یـک دوره زمانی 
۶۰ روزه دربـاره دو موضـوع رفـع تحریـم و موضـوع هسـته‌ای گفت‌وگـو 
شـود و اگـر طـی ایـن ۶۰ روز بـه نتیجـه نرسـیدیم، تمدیـد شـود. مذاکـره 
هرگز شروع نشـد، به ایـن دلیل کـه آمریکا تنهـا چند هفته پـس از امضای 
یادداشـت تفاهم در ۲۸ خرداد، دسـت بـه نقض فاحش و گسـترده متن 

آن زد و لـذا اساسـا بحـث ۶۰ روزه هم دیگـر موضوعیـت ندارد.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره ادعـای یـک 
رسـانه آمریکایی مبنی بر ارتباط غیررسـمی واشـنگتن با سـپاه پاسداران 
از طریـق اقلیـم کردسـتان عـراق جهـت اطمینـان از حمایـت نیروهـای 
مسـلح از رونـد مذاکـرات و همچنیـن صحت‌وسـقم خبر برگزاری نشسـت 
محرمانه میان ایـران و آمریکا در اربیل تصریح کرد: خبر برگزاری نشسـت 
محرمانـه میـان ایـران و آمریـکا در اربیـل کاملا سـاختگی اسـت. خـبری 
هـم کـه اشـاره شـد از شـگردهای رسـانه‌ای و عملیـات روانـی بـرای ایجاد 
اخـتلاف میـان ارکان تصمیم گـیری در جمهـوری اسلامـی ایـران اسـت و 

تردیـد نکنیـد کـه چنیـن رفتارهایـی از روی اسـتیصال انجـام می شـود.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه در مـورد اقـدام غیرقانونـی دو دیپلمـات 
فرانسـوی در ملاقـات بـا متهمـان امنیتـی نیـز گفـت: انتظـار می‌رفـت 
مقامـات فرانسـوی در پـی اتفاقـی کـه افتـاد از ایـران عذرخواهـی کننـد. 
پس از احضار سـفیر فرانسـه، این دو کارمند سـفارتخانه از کشـور خارج و 

حـق بازگشـت بـه ایـران را نخواهنـد داشـت.

رصدها و تحلیل ها حاکی از آن است که لجستیک ارتش متجاوز آمریکا فروپاشیده است

فرسایش ماشین جنگی واشنگتن

با  صهیونیستی  رژیم  کودک کش  و  جنایتکار  نخست‌وزیر  نتانیاهو،  بنیامین 
مجموعه‌ای از بحران ها روبه‌روست؛ بحران هایی که به احتمال بسیار زیاد سبب 
سقوط او از قدرت خواهند شد. نظرسنجی های انتخاباتی نیز حاکی از احتمال بسیار 

بالای شکست نتانیاهو در رقابت پیش روی انتخاباتی است.
در فاصله حدود 70 روز تا زمان برگزاری انتخابات آتی کنست رژیم صهیونیستی در 
پنجم آبان ۱۴۰۵، نامزدهای انتخاباتی در فلسطین اشغالی از هم‌اکنون فعالیت های 
تبلیغاتی خود را به منظور جلب نظر شهرک نشینان صهیونیست پس از سه سال جنگ 

و شکست و ناکامی در جبهه های مختلف نبرد آغاز کرده اند.
در این بین کمپین تبلیغاتی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و 
سرکرده حزب لیکود در تازه‌ترین حربه تبلیغاتی خود، تلاش دارد با ارعاب ساکنان 
سرزمین های اشغالی از محور مقاومت و مخالفان جنایات ضد بشری اسرائیل، 
برای نامزد متبوع خود رأی جمع‌آوری کند. کمپین تبلیغاتی نتانیاهو در هفته های 
اخیر با نگرانی فراوان نتایج آخرین نظرسنجی‌ها و افکارسنجی‌های سرزمین های 
اشغالی که حاکی از پیشتازی نامزدهای جناح رقیب در انتخابات پیش‌رو است را 
دنبال می کند. در همین راستا حزب لیکود که به خوبی از وحشت ساکنان اشغالگر و 
تروریست سرزمین های اشغالی از ایران، محور مقاومت و سایر چهره های برجسته 
گاه است در جدیدترین حربه تبلیغاتی  ضد صهیونیست در سطح منطقه و جهان آ
خود با برافراشتن بیلبوردهای شهری منقش به تصویر حضرت آیت‌الله سیدمجتبی 
خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی و شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، تلاش دارد تا 
با ارعاب و ایجاد وحشت برای نتانیاهو رأی جمع کند. در حاشیه این بیلبوردهای 
شهری بزرگ نوشته شده است: آنها می خواهند نتانیاهو در انتخابات ببازد، نگذارید 
آنها برنده شوند. طبق نظرسنجی اخیر روزنامه معاریو، گادی آیزنکوت، نامزد حزب 
رقیب نتانیاهو از او پیشی گرفته است و رأی‌دهندگان صهیونیست به آیزنکوت که او 

نیز از جلادان و تروریست های خشن است، اقبال بیشتری دارند.

نتانیاهو در باتلاق لبنان گرفتار شده است
اما گرفتاری های نتانیاهوی جنایتکار فقط به قضیه انتخابات پیش‌رو و شکست 
احتمالی‌اش خلاصه نمی شود؛ روزنامه صهیونیستی اسرائیل‌هیوم در مطلبی 
نوشت که انتشار یک بیانیه استثنایی از سوی دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر 
اسرائیل، عمق پیچیدگی وضعیت راهبردی تل‌آویو در صحنه لبنان را آشکار کرد؛ 
وضعیتی که تحت تاثیر آتش بس شکننده، افزایش فشارهای آمریکا و تنگ‌تر شدن 
دامنه مانور ارتش اسرائیل در جنوب لبنان قرار دارد.این روزنامه در مقاله‌ای به قلم 

یوآف لیمور بدون اشاره به تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف 
جنوب لبنان طی هفته های اخیر نوشت که حزب‌الله از عصر شنبه با پرتاب یک پهپاد 
بمب گذاری‌ شده به سمت نیروی صهیونیستی که در منطقه بلندی های علی الطاهر 
فعالیت می کرد، آتش بس شکننده را دوباره نقض کرد. این حمله منجر به مجروح 
شدن سه تن از نظامیان صهیونیست از تیپ کماندو شد که حال دو تن از آنها وخیم 
گزارش شده است.این روزنامه تاکید کرد که رژیم صهیونیستی و لبنان در حال انجام 
مذاکرات رسمی با حمایت آمریکا برای رسیدن به توافق هستند، اما طبق این تحلیل، 
کلیدهای دستیابی به صلح همچنان در دست حزب‌الله است. این ادعا در حالی 
مطرح شده است که تل‌آویو بدون در نظر گرفتن مذاکرات عادی سازی هدایت شده 
از سوی دولت لبنان، به صورت تقریبا روزانه مناطق مختلف لبنان را هدف موشک 
باران خود قرار داده و ده ها تن را به خاک و خون می‌کشد.بر اساس این گزارش، با 
توجه به محدودیت های شدید اعمال شده از سوی آمریکا بر اسرائیل، دامنه مانور 
در دسترس این رژیم بسیار محدود شده است؛ امری که نیروهای صهیونیست در 
جنوب لبنان را در معرض خطر دائمی قرار می‌دهد. این روزنامه معتقد است که این 

وضعیت، شرایط تل آویو را در برابر یک معضل پیچیده قرار داده است.
این روزنامه به دو احتمال در پشت پرده اقدام اخیر حزب‌الله اشاره کرده و نوشت 
که نخستین احتمال این است که حزب‌الله می خواهد پیامی ارسال کند مبنی بر 
اینکه عناصرش همچنان در تونل های زیرزمینی در منطقه حضور دارند و موقعیت 
آنها پابرجاست. احتمال دوم این است که حزب‌الله از حملات رژیم صهیونیستی به 

عنوان فرصتی برای مختل کردن مذاکرات جاری میان اسرائیل و لبنان با حمایت 
آمریکا استفاده می کند.

قمار نتانیاهو با اقتصاد رژیم اسرائیل
در مبحثی دیگر، یک رسانه عبری با اشاره به وعده های دروغ نتانیاهو اعلام کرد که وی 
روی اقتصاد اسرائیل قمار می کند. روزنامه معاریو در مقاله‌ای انتقادی اعلام کرد که 
بنیامین نتانیاهو بعد از فریب بزرگش درباره کنترل گرانی، اکنون به شکل روزافزونی 
در حال چپاول بودجه به نفع نیازهای امنیتی و جنگ طلبانه مختلفی است که به 
وجود آورده است.یهودا شارونی در مقاله خود در این رابطه نوشت: پس از آنکه 
بنیامین نتانیاهو این هفته فرآیند تصاحب متخاصمانه فهرست لیکود برای کنست یا 
همان پارلمان را تکمیل کرد و انتخابات مقدماتی حزب لیکود به یک نمایش مضحک 
تبدیل شد، نخست‌وزیر اکنون در حال حرکت به سمت ماموریت واقعا دشوار قبضه 
کردن بودجه نظامی است. احتمالا افراد ژررف نگر در میان صهیونیست ها متوجه 
شده‌اند که نتانیاهو در هفته های اخیر صحبتی از گرانی هزینه زندگی نکرده است؛ 
نازل های سوخت از پمپ بنزین های اراضی اشغالی ناپدید شده‌اند و معیشت 

صهیونیست ها قفل شده است.

زلزله سیاسی در اردوگاه نتانیاهو
منابع صهیونیستی از تشدید اختلافات در حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو و 

شکل گیری موجی از استعفاها در این حزب خبر می دهند.
کانال ۱۴ رژیم صهیونیستی گزارش داده که تنها لحظاتی قبل از برگزاری انتخابات 
مقدماتی حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، رقابت بر سر تصاحب کرسی در 
فهرست این حزب، منجر به موجی از استعفاها شد. اخیرا یکی از نمایندگان کنست 
اسرائیل، همزمان با استعفا و خروج از حزب لیکود، به شدت از بنیامین نتانیاهو 
انتقاد کرد و او را فردی شکست خورده خواند و تاکید کرد که بی بی باید از عرصه 
سیاست کنار برود. دن ایلوز، استعفای خود را از کنست اعلام و سپس به شدت از 
عملکرد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و حزب لیکود انتقاد کرد. 
ایلوز که از سوی لیکود به کنست راه پیدا کرده بود، چند روز پیش همزمان با استعفا، 
از این حزب نیز منفک شد و به حزب »اسرائیل خانه ما« به رهبری آویگدور لیبرمن، از 
رقبای نتانیاهو و وزیر جنگ اسبق اسرائیل پیوست.همچنین شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم 
صهیونیستی از تشدید بحران در لیکود و تلاش نتانیاهو برای افزایش کنترل خود بر 
فهرست انتخاباتی این حزب خبر داد و این اقدام را نه نشانه قدرت، بلکه نشانه‌ای 
آشکار از بحران لیکود توصیف کرد. این رسانه افزود، نتانیاهو تصمیم گرفته است 
برای انتخابات آینده کنست در پنجم آبان، جایگاه های تضمین شده‌ای را در فهرست 
انتخاباتی این حزب به اسرائیل کاتس، وزیر جنگ، حییم کاتس، وزیر بهداشت و 
گیدعون سعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی اختصاص دهد. موضوعی که با 

مخالفت گسترده اعضای حزب لیکود مواجه شده است.

نتانیاهو ، گرفتار در مجموعه‌ای از بحران ها شده است

کودک کش بحران زده

حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه:
نباید از نفوذ دشمن غفلت کنیم

حدود 6 ماه از پایان جنگ 40روزه می‌گذرد و طی این مدت آنچه وضوح و عیان 
داشته است، فرسایش ماشین جنگی آمریکا بوده است. رصدها و تحلیل ها 
حاکی از آن است که قدرت نظامی ایالات متحده پس از جنگ 40روزه به شدت 
رو به افول و فرسایش رفته است و ذخایر تسلیحاتی این رژیم متجاوز، به 

پایین ترین حد خود رسیده است.

آنچه 6 ماه پس از جنگ 40 روزه بر پرده حقیقت و واقعیت نقش بسته، نه یک 
افول مقطعی و گذرا، که آغاز زوال تدریجی یک امپراتوری تهیدست از مشروعیت 
و پرمصرف در خون خواری است؛ ماشین جنگی واشنگتن، که روزگاری هیمنه‌اش 
سراسر گیتی را در سایه هراس می‌گرفت، امروز با اندام هایی فرسوده و نیرویی بر باد 

رفته، بیش از آنکه تهدیدی باشد، به یک شوخی تبدیل شده است.
رصدهای میدانی و تحلیل های راهبردی بر آن اتفاق دارند که ذخایر سلاح و مهمات 
رژیم متجاوز آمریکا به پایین‌ترین تراز چند دهه اخیر خود رسیده و اصطکاک پیاپی 
این غول پا در گل، نه تنها چرخ‌های جنگی‌اش را از حرکت بازداشته، که کمر صنعت 

نظامی آن را نیز زیر بار هزینه های بی پایان شکسته است.

بازگشت به نقطه قبل از جنگ
اوضاع برای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به قدری بحرانی است که به بازگشت 
به نقطه قبل از جنگ با ایران راضی شده است؛ سی‌ان‌ان در همین رابطه می نویسد: 
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات دولت ترامپ برای خارج کردن آمریکا از جنگ با ایران 
فهرست اهداف بسیار مطلق و حداکثری بود که او و تیمش در ابتدای جنگ تعیین 
کردند اما با ادامه‌دار شدن جنگ که اکنون وارد ششمین ماه خود شده، فهرست 
اهداف شامل تسلیم ایران و تغییر رژیم، به شکلی محسوس تغییر کرده و محدودتر 
شده است. طبق این تحلیل، به نظر می‌رسد معاون ترامپ، جی‌دی ونس هم اخیرا 
به شکلی قابل  توجه از دامنه این اهداف کاسته است؛ موضوعی که تازه‌ترین نشانه 
از آن است که دولت ترامپ ممکن است خود را برای رضایت دادن به دستاوردی کمتر 

و شاید بسیار کمتر آماده کند.

حمله به اهداف کاذب و تجهیزات فریب
تحلیل داده ها از حملات جدید آمریکا به تاسیسات نظامی ایران نشان می‌دهد 
قابلیت های آمریکا در مورد اصابت قرار دادن اهداف خود در کشور ما تا حد زیادی 
افول کرده است. برای مثال بخش قابل توجهی از پرتابه های آمریکا به اهداف کاذب 
و تجهیزات فریب ایران شامل ماکت ها بوده که با هدف منحرف کردن دشمن طراحی 
شده بودند. در نتیجه، میزان بالایی از مهمات با ارزش آمریکا صرف انهدام اهداف 
کم‌ارزش و ماکت های فریب شده که هزینه و فشار زیادی را به ذخایر ارتش آمریکا 
وارد می سازد.همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که سنتکام، فرماندهی مرکزی 
آمریکا مستقر در غرب آسیا، در شناسایی سامانه های متحرک و تهاجمی ایران در 
سواحل و جزایر، بسیار کمتر از انتظارات ظاهر شده و نرخ انهدام لانچرهای موشک و 
پهپاد ایران به شدت پایین است. همچنین عمل نکردن و عدم انفجار درصد بالایی 
از مهمات پرتاب شده آمریکا حاکی از آن است که اشکالات جدی در زنجیره تجهیزات، 

نگهداری و عملکرد تسلیحات ارتش آمریکا وجود دارد.

از بین رفتن یک چهارم پهپادهای تهاجمی آمریکا
ارتش آمریکا در جریان جنگ با ایران دست کم ۴۵ فروند پهپاد ام کیو 9 ریپر خود را 
از دست داده؛ رقمی که حدود یک چهارم ناوگان این پهپادها را شامل می شود و 
هزینه‌ای حدود دو میلیارد دلار به همراه داشته است. به گزارش واشنگتن پست، سه 
مقام آمریکایی مطلع از اطلاعات وزارت جنگ این کشور اعلام کردند که ارتش آمریکا 
از آغاز جنگ با ایران تاکنون دست کم ۴۵ فروند پهپاد ریپر را از دست داده است. این 
پهپادها پیش از آغاز جنگ بخشی از ناوگان حدود ۱۸۵ فروندی آمریکا را تشکیل 
می‌دادند. ریپر یکی از مهم‌ترین پهپادهای شناسایی و تهاجمی ارتش آمریکاست و 
هر فروند آن، بسته به تجهیزات و تسلیحات، بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار ارزش دارد. 
بر این اساس، ارزش پهپادهای از دست‌رفته تنها در این جنگ حدود دو میلیارد دلار 

برآورد می شود.تنگه هرمز به یکی از اصلی‌ترین مناطق فعالیت این پهپادها تبدیل 
شده است. با این حال، سرعت پایین و پرواز در ارتفاع کم باعث شده ریپرها در برابر 
پدافند ایران و نیروهای همسو با تهران در یمن و عراق آسیب پذیر باشند. یک مقام 
دیگر آمریکایی به واشنگتن پست گفته است همه این پهپادها سرنگون نشده‌اند و 

تعدادی از آنها پس از قطع ارتباط با اپراتورهای خود سقوط کرده اند.
واشنگتن پست نوشت که این خسارات در شرایطی رخ داده که ذخایر تسلیحاتی 
آمریکا پیش از این نیز تحت فشار قرار گرفته است. نیروهای آمریکایی تنها در 
نخستین ماه جنگ، بیش از ۸۵۰ موشک تاماهاوک و بیش از هزار موشک پاتریوت 
و تاد شلیک کردند. این وضعیت نگرانی هایی را درباره توان آمریکا برای جایگزینی 
سریع تسلیحات مصرف شده ایجاد کرده است. در همین حال، دولت ترامپ از 
کنگره درخواست ۶۷ میلیارد دلار بودجه اضافی برای جنگ با ایران و بازسازی ذخایر 
پنتاگون کرده است. در بخشی از گزارش واشنگتن پست آمده است: اما مشکل تنها 
تامین بودجه نیست. گزارش اندیشکده امریکن اینترپرایز نشان می‌دهد ظرفیت 
تولید برخی مهمات کلیدی آمریکا فاصله زیادی با نیازهای پنتاگون دارد. برای مثال، 
آمریکا در حال حاضر حداکثر توان تولید ۹۶ موشک تاد در سال را دارد، در حالی که 
پنتاگون برای سال آینده ۸۵۷ فروند و برای پنج سال آینده نزدیک به ۲۶۰۰ فروند از 

این موشک ها را درخواست کرده است.
بر اساس محاسبات این اندیشکده، با ظرفیت فعلی تولید، تامین نیاز پنج ساله 
پنتاگون به تاد می تواند حدود ۲۷ سال طول بکشد. در همین حال، وزیر جنگ 
آمریکا نیز هشدار داده است ادامه فشار جنگ بر بودجه دفاعی می تواند پنتاگون 
را به کاهش آموزش های نظامی وادار کند. واشنگتن پست در پایان نتیجه گیری کرد 
که مجموع این گزارش ها نشان می‌دهد حتی در صورت تصویب بودجه درخواستی 
دولت ترامپ، بازسازی سریع ذخایر تسلیحاتی آمریکا امکان پذیر نخواهد بود و 

جایگزینی برخی مهمات و تجهیزات مصرف شده ممکن است سال ها زمان ببرد.

باتلاق ترامپ
نشریه آمریکایی فارین پالیسی در گزارشی مفصل به بررسی پیامدهای جنگ با ایران 
پرداخته و نوشته است که این نبرد نه تنها به باتلاقی برای دولت ترامپ بدل شده، 
بلکه ضعف های نظامی و راهبردی ایالات متحده را در برابر تهران و دیگر دشمنانش 
آشکار کرده است.فارین پالیسی در گزارشش نوشته است که جنگ با ایران، اعتبار 
هم‌پیمانی با واشنگتن را به عنوان یک تضمین امنیتی مستحکم در خاورمیانه 
به شدت تضعیف کرده است. حملات ایران به پایگاه های آمریکا و زیرساخت های 
منطقه، کشورهای حاشیه خلیج فارس را واداشته تا در ارزش میزبانی از نیروهای 

آمریکایی بازنگری کنند و به دنبال ائتلاف های تازه مانند پیمان دفاعی عربستان 
با ترکیه و پاکستان بروند. فارین پالیسی در بخش دیگری از گزارش خود با عنوان 
محاسبات موشکی نوشته است که نبرد آمریکا با ایران، همچون جنگ روسیه و 
اوکراین، نشان داده که یک دشمنی که آمریکا آن را ضعیف تر از خود می پندارد، 

می تواند با جنگ نامتقارن، ارتش آمریکا را تضعیف کند.
این نشریه آمریکایی سپس در این خصوص توضیح داد، ایران با وجود حملات مکرر 
آمریکا و اسرائیل، توانمندی های نظامی خود را حفظ کرده و همچنان تهدیدی برای 
همسایگان، نیروهای آمریکایی و کشتیرانی در تنگه هرمز است. حملات پهپادی و 
موشکی ایران، ذخایر حیاتی تسلیحاتی آمریکا را که پرهزینه و زمانبر برای جایگزینی 
هستند، به شدت کاهش داده است. طبق این گزارش، آمریکا ۱۵۰۰ موشک رهگیر 
پاتریوت شلیک کرده و تنها حدود ۱۷۰۰ فروند باقی مانده؛ هزینه هر موشک حدود 
چهار میلیون دلار و ساخت آن بیش از دو سال زمان می برد. همچنین ارتش آمریکا 
نزدیک به ۸۰ درصد موشک‌های رهگیر تاد، تقریبا تمام موشک های دوربرد نقطه‌زن 

و حدود یک چهارم پهپادهای ریپر خود را از دست داده است.
طبق این گزارش، به‌رغم آنکه دولت ترامپ به صورت علنی کمبود موشک را رد 
می کند، اما نگرانی های موجود درباره ذخایر تسلیحاتی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا را بر آن داشت تا در نشست اخیر در کمپ دیوید، از وزیر جنگ آمریکا پیت 
هگست، به شدت انتقاد کند و ظاهرا همین موضوع در تصمیم رئیس جمهور برای 

لغو یک حمله گسترده دیگر به ایران نقش داشته است.
فارین پالیسی همچنین به بی هدف بودن جنگ ترامپ علیه ایران اشاره کرد و نوشت، 
زمان در حال سپری شدن است. این جنگ با مجموعه‌ای درهم و مبهم از اهداف آغاز 
شد؛ از نابودی برنامه موشک بالستیک ایران گرفته تا جلوگیری از دستیابی تهران به 
سلاح هسته‌ای اما اکنون این جنگ در درجه نخست به نبردی برای تسلط بر تنگه 
هرمز بدل شده است. این آبراه حیاتی در آغاز درگیری باز بود، اما اکنون ماه هاست که 
عمدتا بسته مانده و تاثیرات ویرانگری بر بازارهای جهانی انرژی و پیامدهای اقتصادی 

موج واری برجای گذاشته است. 
در همین حال، ترامپ همچنان با ترسیم تصویری از جنگ که کاملا با واقعیت ناسازگار 
است، اعتبار ایالات متحده را تضعیف می کند. به عنوان تازه‌ترین نمونه، ترامپ در 
روزهای اخیر مدعی شده که ایالات متحده کنترل تنگه را در دست دارد، اما تردد 
کشتی ها از هرمز به پایین‌ترین سطح خود در نزدیک به سه ماه گذشته سقوط کرده 
است. هیچ توافق صلحی در افق دیده نمی شود و به نظر می‌رسد ترامپ تمایلی به 
پذیرش ضرر و تن دادن به خواسته های سرسختانه تهران ندارد؛ چرا که باور دارد 

ایران در نهایت در برابر کارزار فشار اقتصادی تسلیم خواهد شد.
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سوژه کاریکاتوریست های خارجی
وقتی ترامپ با کامیون غذا  فرار می کند

هنر کارتون و کاریکاتور همواره در کمین لحظاتی است که ماجرایی سیاسی یا 
اجتماعی به اوج می‌رسد. ماجرای جابه جایی مخفیانه دونالد ترامپ در ترکیه با 
استفاده از خودروی حمل غذای هواپیما، نمونه‌ای کلاسیک از این تضاد است 
که توسط هنرمندان برجسته‌ای چون بری بلیت در مجله نیویورکر به چالش 
کشیده شده است.داستان از جایی شروع شد که در جریان اجلاس ناتو در آنکارا، 
مقامات امنیتی آمریکا با دریافت گزارش هایی از تهدید احتمالی، تصمیم گرفتند 

برای امنیت رئیس جمهور، نقشه ای مخفیانه را اجرا کنند.
ترامپ ابتدا برای اینکه چشم دنیا را بگیرد، در مقابل دوربین ها سوار هواپیمای 
ریاست جمهوری شد اما لحظاتی بعد، در حالی که همه فکر می کردند او در 
آسمان است، مخفیانه از هواپیما خارج شد و سوار یک خودروی خدمات حمل 
غذا یا کترینگ فرودگاه شد تا به هواپیمای نظامی دیگری منتقل شود.نکته 
خنده‌دار ماجرا اینجاست که هواپیمای اصلی با کلی خبرنگار و مقام دولتی به 
پرواز درآمد، در حالی که رئیس جمهور اصلا روی صندلی‌اش نبود! این تضاد 
میان شکوه ریاست جمهور و پنهان شدن در کامیون غذا، فرصت طلایی برای 
کاریکاتوریست ها شد تا با نگاهی تیزبین، این وضعیت مضحک را به تصویر 
بکشند. این اتفاق که در ابتدا یک پروتکل امنیتی برای مقابله با تهدیدات احتمالی 
در آنکارا بود، به دلیل ماهیت غیرمنتظره‌اش )استفاده از خودروی کترینگ برای 
جابه‌جایی رئیس جمهور(، به یک نماد از »پنهانکاری« تبدیل شد. در حالی که 
روایت رسمی، امنیت را هدف قرار داده بود، روایت بصری کاریکاتوریست ها، 
ثار هنری مرتبط با  وجهه انسانی و حتی مضحک این اقدام را برجسته کرد. در آ
این رخداد، تکرار المان هایی نظیر »کامیون غذا«، »کالسکه کودک« یا »مکان های 
نامتعارف«، اشاره‌ای مستقیم به بازی »پیدا کردن« دارد؛ درست مانند بازی 
معروف »والدو« که در آن باید شخصیت اصلی را در میان شلوغی ها یافت. این 
ثار نه تنها یک واقعه سیاسی را ثبت می کنند، بلکه با استفاده از نمادگرایی،  آ
ثار  مفهوم قدرت و آسیب پذیری را به نمایش می گذارند. در ادامه، به برخی آ
هنرمندان خارجی که این »فرار محرمانه« را به زبان هنر و طنز روایت کرده‌اند، 

نگاهی می اندازیم.

سه  اثر بری بلیت، کاریکاتوریست باسابقه مجله نیویورکر
بری بلیت، هنرمند کاریکاتوریست باسابقه مجله نیویورکر در مجموعه‌ای طنز 
با عنوان »POTUS on the Move«، ترامپ را در مکان‌های عجیبی مخفی کرده 
است؛ زیر میز چرخ‌دستی سرو غذا، داخل کالسکه کودک و حتی در محفظه 
یک ساز بزرگ. عنوان »Where›s Baldo?« نیز کنایه‌ای به مجموعه معروف 
»Where›s Waldo?« است که در آن باید شخصیت پنهان شده را پیدا کرد. 

کارلوس لطوف هنرمند کارتونیست برزیلی هم پس از فرار ترامپ، کارتونی 
طعنه‌آمیز جدید منتشر کرده که در توضیحش نوشته است: »ترامپ سامانه 

دفاعی جدید در برابر موشک های ایرانی را در کاخ سفید آزمایش می کند...«
کمال شرف، هنرمند کاریکاتوریست اهل یمن و تعدادی دیگر از هنرمندان 

کاریکاتوریست آمریکایی نیز طرح های جالبی از این فرار بزرگ ترسیم کرده اند.

مرضیه کیان، خبرنگار: بوی باروت و خون، کوچه های شیب‌دار و سنگی پاوه 
را پر کرده بود. در روزهای گرم مرداد ۱۳۵۸، این شهر زیبا در حصار سنگین 
کینه توزانی گرفتار شد که تجزیه و ویرانی را فریاد می‌زدند. آب قطع بود، تنها 
بیمارستان شهر در آتش کینه می سوخت و صدای شلیک گلوله ها لحظه‌ای 
قطع نمی شد. در این میان، مردی از آسمان به زمین نشست که نیامده بود 
تا با گلوله پاسخ گلوله را بدهد؛ مصطفی چمران نیامده بود که قتل عام کند، 
آمده بود تا با قلب بزرگش، دست برادری به سوی کردهای غیور دراز کند و 
از دل خشن‌ترین درگیری ها، حماسه‌ای از وحدت شیعه و سنی بیافریند. 
گزارش پیش رو، بازخوانی روزهای پرالتهاب و سرنوشت ساز مرداد است؛ 
روزهایی که فرمان تاریخی امام خمینی )ره( و استقامت بی نظیر مردم محلی، 
در کنار شجاعت چمران و همرزمانش، خیالات خام تجزیه طلبان را به گور 

فرستاد و پاوه را به نماد جاودانه مقاومت ملی تبدیل کرد.

تاریخ انقلاب اسلامی ایران پر از اوراقی است که با خون دل و استقامت نوشته 
شده‌اند، اما ورق مرداد ۱۳۵۸ در پاوه، رنگ و بوی دیگری دارد. ناآرامی های مناطق 
کردنشین کردستان و کرمانشاه از همان ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب 
کلید خورد و در مقطعی از تابستان، به اوج خود رسید. دشمنان خارجی و عوامل 
فریب خورده داخلی، با درک موقعیت استراتژیک این جغرافیا، روی گسل های 
قومی و مذهبی دست گذاشتند. هیاهو و شعارهای سران احزاب معاند، همان 
اهداف استعمار بود که این بار در پوشش فریبنده حمایت از خلق محروم کرد، 

آشکار شده بود.
شهرستان پاوه با جمعیتی حدود ۶۰ هزار نفر، در ۱۲۰ کیلومتری شمال غرب کرمانشاه 
و با ۸۴ کیلومتر مرز مشترک با عراق، موقعیتی طلایی برای ضدانقلاب داشت. تصرف 
پاوه می توانست دومینوی سقوط دیگر شهرهای مرزی را رقم بزند. بعد از چند هفته 
زدوخورد پراکنده، حزب موسوم به دموکرات کردستان با پشتیبانی نیروهای بعث 
عراق و سایر گروهک ها، نیروهایش را جمع کرد و در بیست‌وسوم مرداد، پاوه را در 
محاصره کامل گرفت. راه های زمینی منتهی به شهر مسدود شد و با آتش سنگین 
خمپاره، هرگونه رفت و آمد متوقف شد. هدف، ایجاد رعب و وحشت و تسلیم کردن 

شهری بود که مردمانش سال ها در کنار هم با مسالمت زیسته بودند.

حلقه محاصره تنگ‌تر می شود
در روزهای محاصره، مردم پاوه با وجود کمبود شدید امکانات، دارو و سلاح، با 
دلی سرشار از ایمان در برابر مهاجمان ایستادگی کردند. آنها در خانه ها، کوچه های 
تنگ و حتی زیرزمین های تاریک پناه گرفتند، اما تسلیم نشدند. هواداران انقلاب به 
فرماندهی شهید اصغر وصالی و گروه معروف به »دستمال سرخ ها«، به دفاع از شهر 
برخاستند و تن به تن با مهاجمان جنگیدند. با این حال، تعداد مدافعان اندک بود و 
سازماندهی نظامی منسجمی در برابر هجوم همه جانبه ضدانقلاب وجود نداشت.

آنان شجاعانه جنگیدند، اما حجم آتش به قدری بود که به ناچار از بخش هایی از شهر 
عقب نشستند و قسمت هایی از پاوه به دست شورشیان افتاد. آب شرب شهر قطع 
شد و تشنگی، سلاح دیگری در دست دشمن برای درهم شکستن مقاومت مردم 
بی‌دفاع بود. در این شرایط بحرانی، درخواست پشتیبانی و نیروی کمکی از مرکز به 
یک التماس برای بقا تبدیل شده بود. هر لحظه انتظار می‌رفت که شهر سقوط کند 

و فاجعه ای انسانی رخ دهد.

چمران برای برادری آمد، نه برای خون ریزی
در حالی که خطر سقوط، پاوه را هر لحظه تهدید می کرد، دولت موقت تصمیم گرفت 
نماینده‌ای ویژه به منطقه اعزام کند. مصطفی چمران، وزیر دفاع وقت، ماموریت 
یافت تا برای بررسی اوضاع و مقابله با اشرار به سوی پاوه حرکت کند. اما نگاه چمران 
به این ماموریت، یک نگاه صرفا نظامی و سرکوبگرانه نبود. او که سال ها در لبنان و 
در میان شیعیان محروم جبل عامل زیسته و طعم تلخ جنگ های داخلی را چشیده 

بود، به خوبی می دانست که گلوله، راهکار نهایی نیست.
مصطفی چمران نیامده بود تا کردهای معترض یا حتی فریب خورده را قتل عام کند. 
استراتژی او، تفکیک قائل شدن میان مردم اصیل و غیور کرد با سران خائن احزاب 
تجزیه طلب بود. او می خواست با زبان دوستی و برادری وارد شود. چمران باور 

داشت که جنگ، مرد را از نامرد مشخص می کند، اما هنر مرد واقعی کسی است که 
پیش از کشیدن شمشیر، دست دوستی دراز کند. حضور او در پاوه، تلاشی بود برای 
بیدار کردن وجدان های خفته و یادآوری این نکته که خون شیعه و سنی، هر دو برای 
اعتلای یک سرزمین می تپد. او با لباس خاکی و دلی پر از مهر، در میان رگبار گلوله ها به 

دنبال یافتن روزنه ای برای صلح و نجات جان بی گناهان بود.
سرتیپ ولی‌الله فلاحی، فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز که در قرارگاه غرب حضور 
داشت، از کرمانشاه به اتفاق دکتر چمران در روز ۲۵ مرداد ۱۳۵۸ با دو فروند بالگرد و 
با پذیرش خطرات بسیار زیاد وارد پاوه شدند. حضور این دو شخصیت برجسته، آن 

هم در قلب محاصره، پیام روشنی برای مدافعان خسته داشت: شما تنها نیستید.

 پرده ای از یک تراژدی
ورود چمران و فلاحی به پاوه، خشم ضدانقلاب را برانگیخت. آنها می‌دانستند که 
حضور این فرماندهان، روحیه مدافعان را احیا خواهد کرد. به همین دلیل، حملات 
خود را با قساوت بیشتری از سر گرفتند. صبح روز ۲۶ مرداد ۱۳۵۸، تاریک‌ترین پرده 
از این نمایشنامه خونین رقم خورد. گروهی از مهاجمان مسلح به تنها بیمارستان 

پاوه حمله کردند.
فاجعه‌ای که در آن بیمارستان رخ داد، تا ابد بر پیشانی عاملان آن لکه ننگی خواهد 
ماند. مجروحان بی‌دفاع و پرستاران در خون خود غلتیدند. بیمارستان و منبع آب 
شهر به کلی نابود شد. جنایت به حدی وحشتناک بود که کسی قادر به جمع‌آوری 
اجساد شهدای پاسدار از خیابان های پاوه نبود. دکتر چمران به همراه حدود 20 نفر 
از پاسداران در گروهان ژاندارمری تحت محاصره‌ای نفسگیر قرار گرفتند. در آن لحظات 
دلهره‌آور، چمران در دل می‌گریست اما استوار ایستاده بود. او بعدها در توصیف 
آن روزها نوشت: »پاوه، اسمی لطیف است که در آن خشن‌ترین قتل عام ها صورت 
گرفته است... پاوه که از جویبارها و چشمه سارها و مرغزارها و بوستان هایش، نسیم 

ملایمی می وزد، بوی خون بی گناهان را پخش می کند.«

نفس مسیحایی جماران: فرمانی که معادلات را بر هم زد
در حالی که به نظر می‌رسید تاریکی بر پاوه چیره شده و سقوط حتمی است، صدایی 
از جماران لرزه بر اندام ضدانقلاب انداخت. با شدت گرفتن درگیری ها و رسیدن اخبار 
هولناک به تهران، امام خمینی )ره( به عنوان فرمانده کل قوا، در تاریخ ۲۷ مرداد 

۱۳۵۸ فرمانی تاریخی و قاطع صادر کردند.
در بخشی از این فرمان کوبنده آمده بود: »من به عنوان ریاست کل قوا به رئیس 
ستاد ارتش دستور می‌دهم که بی‌انتظار دستور دیگر و بدون فوت وقت با تمام 
تجهیزات به سوی پاوه حرکت کند و به دولت دستور می‌دهم وسایل حرکت 
پاسداران را فورا فراهم کند.« این فرمان، نقطه عطفی بزرگ در تاریخ انقلاب اسلامی 
و نشان‌دهنده تدبیر و قاطعیت حکیمانه رهبری در شرایط بحران بود. پیام امام 
خمینی )ره( از طریق رادیو پخش شد و به سرعت در سراسر کشور پیچید. تردید و 
دودلی نیروهای نظامی در مواجهه با اشرار رنگ باخت. دولت به مهاجمان اخطار 
کرد که اگر تا ساعت یک بعدازظهر حلقه محاصره را رها نکنند، با کوبنده‌ترین واکنش 

ارتش و مردم مواجه خواهند شد.

حماسه ای از جنس وحدت و ایثار
فرمان امام، خون تازه‌ای در رگ های کشور جاری کرد. از هر گوشه ایران، نیروهای 
مردمی، سپاه پاسداران و یگان های مختلف ارتش برای اعزام به پاوه اعلام آمادگی 

کردند. یک واحد ۱۵۰ نفری از افراد تیپ ۲۳ نیروی ویژه )نوهد( به همراه گروهانی 
از نیروی مخصوص تیپ ۵۵ هوابرد شیراز به سرعت وارد عمل شدند. همچنین 
۱۵۰ نفر از تکاوران دریایی بوشهر با هواپیما به کرمانشاه اعزام و تحت فرماندهی 

سرتیپ فلاحی قرار گرفتند.
در روز بیست‌وهفتم مرداد، واحدهای تقویتی با استفاده از حداکثر ظرفیت هوانیروز 
وارد پاوه شدند. بالگردها زیر آتش دشمن در آسمان شهر ظاهر شدند. مهاجمان 
که تا دیروز خود را فاتح بی‌رقیب میدان می پنداشتند، با شنیدن پیام امام و مشاهده 
سیل خروشان نیروهای نظامی و مردمی، روحیه خود را از دست داده و پا به فرار 
گذاشتند. نیروهای ارتش بدون درگیری گسترده، از گردنه مله پلنگان وارد پاوه 
شدند. مردم مظلوم پاوه که روزها در زیرزمین ها و مخفیگاه ها با مرگ دست و پنجه 
نرم می کردند، با چشمانی اشک بار بیرون آمدند و به استقبال نجات‌دهندگان خود 
رفتند. محاصره شکسته شد. خون شیعه و سنی در کوچه های پاوه درهم آمیخت و 
ثابت کرد که هیچ توطئه ای نمی تواند تار و پود همبستگی این ملت را از هم بگسلد.

خون هایی که درخت انقلاب را آبیاری کردند
شکسته شدن حصر پاوه، تنها یک پیروزی نظامی در یک نبرد محلی نبود؛ بلکه یک 
آزمون بزرگ ملی بود که انقلاب اسلامی از آن سربلند بیرون آمد. این حماسه نشان 
داد که وحدت، رمز عبور از سخت‌ترین بحران هاست. امروز، سالروز شکست حصر 

پاوه به عنوان روز ملی مقاومت این دیار در تقویم رسمی کشور ثبت شده است.
پاوه، با تقدیم ۶۴۰ شهید، ۸۷۵ جانباز و ۲۷ آزاده سرافراز، دین خود را به ایران 
و انقلاب ادا کرده است. استاندار کرمانشاه و فرماندار پاوه همواره در سخنان 
خود تاکید کرده‌اند که نقش مردم این خطه در دفاع مقدس بی بدیل بوده و 
خانواده های شهدا، چراغ راه ملت هستند. حصر پاوه اگرچه در مرداد ۵۸ شکسته 
شد، اما درگیری‌ها در نوار مرزی تا سال ۱۳۶۶ و عملیات والفجر ۱۰ ادامه یافت، تا 
زمانی که نیروهای ایرانی توانستند مناطق تحت کنترل گروه های معاند را به طور 

کامل آزاد کنند.

روایت های پس از طوفان
اما در پس این حماسه، روایت های ناگفته‌ای از اخلاص و بینش عمیق مصطفی 
چمران نهفته است. رهبر شهید در بیان خاطره‌ای از آن روزها، به زیبایی اوج بصیرت و 
انصاف چمران را به تصویر کشیده‌اند. ایشان روایت می کردند که پس از پایان قضیه 
پاوه، چمران به تهران بازگشت تا به نخست‌وزیر وقت )مهندس بازرگان( گزارش 
دهد. در آن جلسه، چمران با صداقتی بی نظیر تمام دستاوردها را نه به نام خود و 
توانایی های نظامی‌اش، بلکه به نام پیام امام ثبت کرد. او گفت: »حضور امام، تصمیم 
امام و پیام امام آن قدر موثر بود که به صورت برق‌آسا و به مجرد اینکه پیام امام 
رسید، کأنه همه فشارها برای ما به پایان رسید، ضدانقلاب روحیه خود را از دست داد 

و ما نشاط پیدا کردیم و حمله کردیم و حلقه محاصره را شکستیم.«
این سخنان صریح، خشم نخست‌وزیر وقت را برانگیخت که چرا تلاش های دولت 
نادیده گرفته شده است؛ اما چمران منصف بود. او حقیقت میدان را دیده بود. 
حقیقتی که در آن، نفس مسیحایی یک رهبر الهی توانست شهری را از لبه پرتگاه 
نابودی نجات دهد. امروز وقتی به فیلم »چ« ساخته ابراهیم حاتمی کیا نگاه می کنیم 
یا صفحات تاریخ را ورق می‌زنیم، قامت مردی را می‌بینیم که در میان خون و آتش، 
به جای کینه، بذر محبت کاشت. چمران نیامده بود تا فاتح سرزمین ها باشد؛ او آمد 

تا فاتح دل ها شود و پاوه، صحنه تبلور این فتح بزرگ بود.

 راز یک تومانی 
تا پرواز در پاوه سرخ

کتاب »پاوه سرخ« به قلم زنده یاد داوود 
بختیاری‌دانشور، ششمین اثر از مجموعه 
ارزشمند قصه فرماندهان است که روایتی 
داستانی و پرکشش از زندگی سردار بزرگ 
دفاع مقدس، شهید مصطفی چمران را پیش 
روی مخاطب می گشاید. تسلط نویسنده 
ثار، موجب شده تا  در نگارش این دست آ
انتشارات سوره مهر یکی از درخشان‌ترین 
زندگینامه های داستانی خود را روانه بازار 
نشر کند.بختیاری‌دانشور با درکی عمیق از 
اصول شخصیت پردازی، کندوکاو در زندگی 

این شهید را از روزهای نوجوانی او آغاز می کند. قصه با ماجرای »راز یک تومانی« 
و وسوسه های روزه مستحبی گره می خورد؛ جایی که مصطفای نوجوان، 
پولی را که مادر برای خرید نان به او داده، به مستحقی می بخشد. این گذشت 
کودکانه، پیش‌درآمدی بر ایثارگری های بزرگ تر او در آینده است. در داستان های 
بعدی، مخاطب با جوانی دغدغه مند در کارگاه جوراب بافی پدر آشنا می شود و 
سپس به دل التهابات تاریخی ۱۶ آذر می‌رود. حضور نیکسون در تهران و خروش 
دانشجویان، روحیه انقلابی چمران را عیان می سازد و نخستین جراحت مبارزه 
را بر تن او می نشاند. درخشش قلم نویسنده آنجا نمایان تر می شود که فضای 
خفقان‌آور سال های پس از کودتای ۲۸ مرداد را در دانشگاه با نثری گیرا و تصویری 
لود، هجوم باتوم ها و چشمان پر از غم  توصیف می کند. آسمان پاییزی بغض‌آ
مصطفی که در کلاس های تفسیر آیت‌الله طالقانی در مسجد هدایت آبدیده 
شده است، تصاویری زنده و تکان‌دهنده می سازند. روایت پس از عبور از روزهای 
تحصیل در دانشگاه تگزاس آمریکا، به نقطه اوج خود یعنی داستان بلند »پاوه 
سرخ« می‌رسد؛ روایتی از روزهای پرالتهاب انقلاب و نقش بی بدیل چمران در 
شکست حصر شهر مقاوم پاوه که در نهایت با روایتی غیرمستقیم و هنرمندانه از 
شهادت او به پایان می‌رسد. این کتاب تنها یک مستند تاریخی نیست، بلکه ترسیم 

دقیق مسیر تکامل یک انسان طراز انقلاب است.

 عدسی دوربین 
در میانه میدان خونبار پاوه

»نشانه‌های صبح« به قلم ابراهیم  رمان 
حسن‌بیگی، از پیشکسوتان و پایه گذاران 
انجمن قلم ایران در حوزه ادبیات دفاع 
مقدس، اثری است که پس از دو دهه، بار 
دیگر توسط انتشارات شهرستان ادب به 
زیور طبع آراسته شده است. این کتاب، 
مخاطب را به تابستان پرالتهاب سال ۱۳۵۸ 
و کوچه های پر از باروت شهر مقاومت، پاوه، 
می برد؛ روزهایی که خروش تجزیه طلبان، 

نفس شهر را به شماره انداخته بود.
داستان از زاویه دید »سعید طهماسب«، 

فیلمبردار یک گروه سه نفره از کارکنان رادیو و تلویزیون روایت می شود. این 
گروه که برای تهیه گزارش و ثبت حقایق به منطقه اعزام شده‌اند، در میانه راه 
در کمین ضدانقلاب گرفتار می شوند. خون دو عضو این گروه بر خاک می‌ریزد 
و سعید طهماسب در دل بحران تنها می ماند. حسن‌بیگی در این اثر، به شکلی 
استادانه قوس شخصیتی راوی را ترسیم می کند؛ فیلمبرداری که در ابتدا با 
وحشت دست و پنجه نرم می کند، در کوره حوادث تلخ جنگ شهری صیقل 
می خورد و به مبارزی شجاع بدل می شود. در نگاه او، دوربین دیگر تنها یک 
ابزار نیست، بلکه سلاحی است که با فشردن دکمه آن، مهاجمان خشمگین و 
چشم‌ به  خون ‌نشسته را در قاب خیال به عقب می‌راند. »نشانه های صبح« تنها 
یک روایت پرتعلیق از درگیری نیست، بلکه تابلویی زنده از مقاومت تاریخی مردم 
است. حضور شخصیت های برجسته و تاریخ سازی همچون شهید مصطفی 
چمران و تیمسار فلاحی، بر واقع گرایی و استناد این رمان می‌افزاید. نویسنده با 
نثری عریان، خشونت ها و ویرانی های ناشی از جنگ شهری را به تصویر می کشد 
تا عمق فاجعه و ایثار رزمندگان به شکلی ملموس به جان خواننده بنشیند. 
مطالعه این رمان برای علاقه مندان به تاریخ معاصر و ادبیات مقاومت، به ویژه 
کسانی که در پی درک ابعاد انسانی و تحولات درونی آدم ها در دل بحران های 

بزرگ و مستند هستند، تجربه ای عمیق و تاثیرگذار خواهد بود.

روایتی مستند از حیات سراسر مبارزه 
مصطفی چمران

کتاب »مرگ از من فرار می‌کند« جلد ششم 
به  چشم ها«  »از  نام‌آشنای  مجموعه  از 
قلم فرهاد خضری، اثری برجسته در حوزه 
ادبیات پایداری است که توسط انتشارات 
روایت فتح روانه بازار نشر شده است. این 
اثر، همچون تکه هایی از یک آینه روشن، 
بخش هایی از حیات یکی از نوابغ بی‌نظیر 
جبهه‌های مقاومت، یعنی شهید مصطفی 
تصویری  تا  می چیند  هم  کنار  را  چمران 
جامع تر از خورشید وجود او به مخاطب 
ارائه دهد. روایت خضری در این کتاب، 

کاملا مبتنی بر خاطرات، نامه ها و مشاهدات عینی همسر، همرزمان و 
دوستان نزدیک شهید چمران است. ساختار روایی کتاب به دو بخش اصلی 
با عناوین »سفر اول« و »سفر دوم« تقسیم می شود. در سفر اول، مخاطب 
با روزهای پرالتهاب تحصیل چمران در آمریکا، دلتنگی های درونی او و سپس 
عزیمت تاریخ سازش به لبنان همراه می شود. در این بخش، فعالیت های 
فرهنگی و چریکی او در کنار امام موسی صدر و چشم‌پوشی از موقعیت های 
درخشان مادی و رفاهی به نفع آرمان های والای انسانی، به زیبایی به تصویر 
کشیده می شود. سفر دوم اما، راوی بازگشت پرشور او به ایران و حضور 
حماسه سازش در جبهه های نبرد در مناطقی چون سوسنگرد و دهلاویه 

است؛ مسیری که در نهایت به شهادت این عارف مجاهد ختم می شود.
آنچه این اثر مستند را از دیگر کتب مشابه متمایز می‌کند، درهم تنیدگی ابعاد 
گوناگون شخصیت چمران است. در لابه‌لای صفحات این کتاب، مناجات ها 
و عاشقانه های او با خداوند، زندگی لطیف و پرمهرش در کنار همسر و نبوغ 
علمی و صلابت نظامی‌اش در جبهه های جنوب به شکلی هنرمندانه و 
منسجم روایت می شود. »مرگ از من فرار می‌کند« صرفا یک زندگینامه خطی 
نیست؛ بلکه مستندی مکتوب از کرامات و شجاعت هاست که شخصیت ناب 

این فرمانده بزرگوار را با نثری گیرا و تاثیرگذار واکاوی می کند.

بررسی نقش راهبردی شهید چمران  در سالروز 
خنثی سازی غائله ضد‌انقلاب در  پاوه

الگوی مقاومت 
مردان خمینی

محمدمهدی بحرالعلوم، مسئول دبیرخانه ملی حفظ قرآن کریم:
جذب ۳۰۰ حافظ قرآن در آموزش و پرورش؛ به ۱۰ میلیون حافظ قرآن می‌رسیم
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منوچهر محمدی، تهیه کننده سینما:
نمایش فیلم کوتاه در جریان اکران سینمای بلند، گامی تازه و ارزشمند است

ساعتساعتساعتساعت

شکست های خردکننده در جنگ های ایران و روس و پیامد تحقیرآمیز آن در 
قالب عهدنامه های گلستان و ترکمانچای، فقط بر مرزهای سرزمینی ایران 
عصر قاجار اثر نگذاشت؛ این ضربه مهلک، توهم خودبسندگی کارگزاران 
سنتی را درهم شکست و احساس هراس‌آور عقب ماندگی تاریخی را آشکار 
کرد. در این بستر تاریخی برآمده از بحران هویت و زوال اقتدار، اندیشه 
تاسیس دارالفنون نه به عنوان یک مدرسه، بلکه در جایگاه پاسخی حیاتی 
به مسئله بقای ملی شکل گرفت. میرزا تقی خان امیرکبیر، با تکیه بر تجارب 
کادمی های روسیه و آشنایی دقیق با ساختار مکاتب  میدانی خود در آ
عسکریه و امپراتوری عثمانی، دریافت که جبران این شکاف با سازوکارهای 

مکتب خانه ای سنتی ناممکن است.

نقشه این دارالتعلیم نوین را میرزا رضای مهندس، از نخستین محصلان اعزامی به 
انگلستان، بر بقایای سربازخانه‌ای متروک در شمال شرقی ارگ شاهی ترسیم کرد و 
محمدتقی خان معمارباشی ساخت آن را پیش برد. در این فرآیند، تیزبینی سیاسی 
امیرکبیر در انتخاب کادر علمی آشکار شد؛ او با شناخت عمیق از نفوذ استعماری 
دو ابرقدرت زمان، یعنی بریتانیا و روسیه تزاری، دست رد بر سینه این دو قدرت زد و 
نماینده خود، جان داوود خان ارمنی، را به دربار اتریش و ایتالیا فرستاد تا معلمانی 
مستقل در رشته های مهندسی، پیاده‌نظام، توپخانه، سواره نظام، معدن شناسی، 
پزشکی و داروسازی به تهران بیاورد. با این حال، سرنوشت نخستین نهاد آموزش 
عالی ایران با یک پارادوکس تاریخی تلخ رقم خورد. گشایش رسمی دارالفنون در 
پنجم ربیع‌الاول ۱۲۶۸ هجری قمری )دی‌ ۱۲۳۰ خورشیدی( تنها 13 روز پیش از قتل 
خونین بانی آن در حمام فین کاشان به وقوع پیوست. بدین ترتیب، بذر تجدد ایرانی 
در خاکی کاشته شد که با خون بنیان گذارش آبیاری شده بود؛ تراژدی نمادینی 
که نشان داد نوسازی در ایران از همان گام نخست باید در مصاف با استبداد و 

توطئه های درباری به حیات خود ادامه دهد.

انقلاب زبانی و رهایی از تکلف قاجاری
دارالفنون هرگز در مرزهای یک پادگان آموزشی یا کارگاه فنی محدود نماند؛ بلکه 
ژرف‌ترین تحول فرهنگی را در ساختار زبان و نثر فارسی ایجاد کرد. اساتید اتریشی و 
ایتالیایی زبان فارسی نمی‌دانستند و شاگردان نوپا نیز تسلطی بر زبان های اروپایی 
نداشتند؛ از این رو، زبان فرانسوی به عنوان زبان میانجی انتخاب شد. این وضعیت 
اضطراری بستری برای پیدایش پدیده مترجمان هم نشین فراهم آورد. گروهی از 
مترجمان و نخبگان پیشگام نظیر میرزا ملکم خان، میرزا محسن خان مشیرالدوله، 
میرزا زکی خان و بعدها رضا خان ریشار فرانسوی در کنار استادانی چون یاکوب ادوارد 
پولاک و یوهان لوئیس شلیمر در کلاس های درس ایستادند تا انتقال شفاهی و 

لحظه ای دانش تجربی را عملیاتی کنند.

این فرآیند ترجمه، الزام به تدوین کتاب های درسی جدید، موجب گسستی انقلابی 
در تاریخ نثر فارسی شد. تا پیش از دارالفنون، نثر فارسی زیر بار سنگین آرایه های 
منشیانه، لفاظی های متکلف درباری و تقیدات بی‌پایان به اسارت درآمده بود. 
علم جدید پدیده‌ای عینی، دقیق و انضمامی بود و برای تشریح یک بافت زیستی، 
محاسبه شلیک یک توپ یا فرمول بندی یک ترکیب شیمیایی، زبانی شفاف و عاری از 
حشو طلب می کرد. درسنامه های پزشکی پولاک، کتب تشریح و رساله های نظامی، 
فارسی نویسی را از استعاره‌های تجریدی به سمت صراحت، فشردگی و کارکردگرایی 
سوق داد. واژه سازی های هدفمند برای نام گذاری اصطلاحات علمی، دایره واژگانی 
زبان ملی را توسعه بخشید. همچنین تاسیس چاپخانه مستقل و تماشاخانه 
در حاشیه دارالفنون و ترجمه نخستین نمایشنامه‌های مدرن، قلمروی عمومی 
تازه‌ای از زبان ارتباطی پدید آورد که ادبیات مشروطه و مطبوعات آزاد سال های 

بعد بر بستر آن متولد شدند.

انضباط نو و زوال نخبگی اشرافی
تغییر بنیادین دیگری که دارالفنون به جامعه عهد قاجار تحمیل کرد، بازتعریف 
مفهوم زمان، کالبد انسانی و انضباط اجتماعی بود. پیش از دارالفنون، زیست 
آموزشی در مکتب خانه ها و حوزه های سنتی بر مبنای سیالیت زمانی، روابط 
شخصی و نبود ساختار منعطف نهادی اداره می شد. دارالفنون این سامان سنتی 
را با نظم مدرن جایگزین کرد. زمان بندی دقیق آموزشی از ساعت هشت صبح تا سه 
بعدازظهر، تعیین تقویم سالانه با تعطیلات مدون، حضور و غیاب سخت گیرانه، 
امتحانات منظم و رتبه بندی شاگردان، ساعتی شدن زیست روزمره را به محصلان 
ایرانی آموخت. پوشیدن یونیفرم یکدست، ادای احترام نظامی و تمرین های 
جسمانی، بدن را از ابژه‌ای رها و تنبل به عاملی منضبط و هماهنگ با هندسه 

عقلانیت نوین بدل کرد.
علاوه بر این نظم جسمانی، دارالفنون مناسبات طبقاتی سنتی را متزلزل کرد. 
هرچند بخش اعظمی از نخستین محصلان مدرسه را فرزندان شاهزادگان و اشراف 
تشکیل می‌دادند اما منطق درونی معرفت تجربی و فن محور با خون سالاری و 
 رانت تبار قاجاری سازگار نبود. در کلاس های درس اشرافیت نسبی هیچ مزیتی
به همراه نداشت. سنجش نخبگی از تبار و خاستگاه طبقاتی به »مهارت، تخصص 
و لیاقت علمی« جابه جا شد. این فرآیند زمینه زایش نخستین طبقه از تکنوکرات ها، 
غ‌التحصیلان،  مهندسان و اطبای حرفه‌ای در ایران را فراهم آورد. بدنه این فار
دیوان سالاری سنتی را متحول کردند و به واسطه آگاهی از مفاهیم حقوقی، نهادی 
و ساختاری دنیای جدید، به ستون فقرات اندیشه عدالت خواهی، قانون گرایی و 

کانون های فکری انقلاب مشروطه تبدیل شدند.

شکاف ابزار و اندیشه نقادانه
در کنار تمام دستاوردهای تاریخ ساز، دارالفنون حامل یک نقص بنیادین بود که 
سرنوشت تجدد ایرانی را برای دهه های متمادی تحت‌الشعاع قرار داد. تمرکز 

مطلق برنامه درسی دارالفنون بر 
مهندسی، طب، داروسازی و فنون نظامی استوار بود. در چارت آموزشی این نهاد، 
هیچ فضایی برای فلسفه انتقادی، جامعه شناسی، علوم سیاسی مدرن و اندیشه 
حقوقی وجود نداشت و آموزش دروس مابعدالطبیعه و حکمت نیز به حوزه های 
سنتی واگذار شده بود. این ساختار از تمایل حکومت ناصری به مهار پیامدهای 
سیاسی تجدد ناشی می شد؛ درباریان سودای تصاحب فن‌آوری و ابزار نظامی غرب 
را در سر می‌پروراندند اما از خرد نقادانه، آزادی خواهی و مبانی فلسفی مدرنیته در 

هراس بودند.
این گزینش تقلیل گرایانه، بذر یک آسیب ساختاری پایدار را در تاریخ معاصر ایران 
کاشت، یعنی تقلیل مدرنیته به ابزار و توهم توسعه مهندسی. از دل این رویکرد، 
توسعه نه به مثابه یک تحول همه جانبه فکری، اجتماعی و اخلاقی، بلکه در قامت 
سدسازی، راه‌آهن، تجهیزات نظامی و پروژه های مادی فهمیده شد. جداسازی 
مهارت فنی از بستر علوم انسانی و تفکر انتقادی موجب شد تا دانشگاه و نهاد علم 
در دوره های بعدی نیز اغلب در نقش تربیت کننده کارگزاران فنی ادغام شود و از نقد 
مبانی قدرت و ساماندهی خردورزانه جامعه بازبماند. این شکاف تاریخی میان فن 
و فرهنگ، بحران های سیاستی فراوانی را در برنامه‌ریزی های توسعه‌ای ایران پدید 

ثار آن تا به امروز در نهاد آموزش عالی مشهود است. آورد که آ

بازخوانی میراث و رویارویی فعال با جهان در روزگار معاصر
با وجود تمامی محدودیت ها و نقدهای وارد بر رویکرد اولیه، دارالفنون حامل 
جرقه‌ای از عقلانیت جسورانه بود که برای امروز نهاد علم در ایران الهام بخش است. 
دارالفنون نه یک نهاد ترجمه‌ای منفعل و مقلد، بلکه نمونه‌ای تاریخی از مواجهه 
فعال و معطوف به حل مسئله با دانش جهانی به شمار می‌رفت. علم در دارالفنون 
پشت درهای بسته و در حصار مفاهیم انتزاعی محبوس نبود، بلکه پیوندی ارگانیک 
با نیازهای انضمامی و فوری جامعه برقرار می کرد. تشکیل مجلس حافظ‌الصحه برای 
مهار امراض مسری مانند وبا، انجام نخستین کالبدشکافی های علمی برای اصلاح 
طبابت عمومی و راه‌اندازی کارگاه های ساخت مواد شیمیایی و تجهیزات کاربردی 
نشان از آن داشت که علم به مثابه ابزاری برای نجات جامعه از فقر، بیماری و آشفتگی 

دفاعی سامان یافته است.
میراث زنده دارالفنون برای جهان معاصر، پرهیز همزمان از دو لبه افراط و تفریط 
است، یعنی گریز از انزواطلبی کورکورانه و افراطی از یک سو و نفی غرب‌زدگی مقلدانه و 
مصرف کننده محض از سوی دیگر. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که نوسازی علمی 
زمانی ثمر می‌دهد که خرد جهانی با شهامت جذب شود اما در آزمایشگاه نیازهای بومی 
پالایش یافته و به عاملی برای تقویت درونی جامعه تبدیل شود. دارالفنون به تاریخ 
یادآوری می کند که دانشگاه در ایران زمانی متولد شد که عزمی برای مواجهه نقادانه 
با عقب ماندگی، رهایی زبان از قیدهای کهنه و پیوند زدن دانش با سرنوشت انسان 
ایرانی در میان بود. بازگشت به این روحیه جسورانه، نیاز حیاتی نهاد علم برای عبور از 
ایستایی کنونی و احیای کارکرد رهایی بخش دانشگاه در زیست بوم معاصر ایران است.

 آمریکا چطور دروازه های نفوذ را باز کرد؟

 از ۲۸ مرداد تا عراق 
روایت یک نفوذ 

مجموعه مستند »دروازه های باز« در هفت قسمت، پرونده نفوذ آمریکا در 
کشورهای مختلف را از ایران تا عراق بررسی می کند.

به گزارش مرکز رسانه امید، مجموعه مستند »دروازه های باز« در هفت 
قسمت، سراغ روایت هایی از نفوذ و مداخله آمریکا در کشورهای مختلف 
جهان رفته است؛ روایت هایی که هر کدام بخشی از مسیر گسترش نفوذ این 

کشور در دهه های گذشته را بازخوانی می کنند.
در این مجموعه، پرونده هایی همچون کودتای ۲۸ مرداد در ایران، نفوذ 
آمریکا در فیلیپین و شیلی و همچنین تجربه این کشور در لیبی و عراق مورد 

بررسی قرار می گیرد.
»دروازه های باز« تلاش می‌کند با مرور این تجربه های تاریخی، به این پرسش 

بپردازد که آمریکا چگونه در هر یک از این کشورها و با شیوه‌ای متفاوت، 
توانسته بر روند تحولات سیاسی و حاکمیتی اثر بگذارد.

این مجموعه هر شب ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه امید روی آنتن می رود.

از تلویزیون بخوانید
تکراری ها همچنان در صدر

فهرست  نخست  جایگاه  پنج  تمام  آی فیلم،  بازپخشی  سریال های 
پربیننده های تلویزیون در تیر ۱۴۰۵ را در اختیار گرفتند.

گاه« بر اساس آماری که مرکز تحلیل اجتماعی مرکز رشد  به گزارش »آ
دانشگاه امام صادق )ع( از نتایج نظرسنجی تیر ۱۴۰۵ درباره میزان مخاطب 
تلویزیون و شبکه نمایش خانگی منتشر کرد، نکات قابل توجهی درباره 
الگوی مصرف رسانه‌ای ایرانیان دیده می شود. مهم‌ترین نتیجه این آمار، 
تداوم برتری سریال های تکراری بر تولیدات جدید تلویزیون است که هر پنج 
عنوان نخست فهرست سریال های پربیننده را در اختیار آثار بازپخشی شبکه 

آی فیلم قرار داده است.
مطابق نتایج نظرسنجی متا، در صدر این جدول، سریال »دلدادگان« با ۲۸.۵ 
درصد مخاطب قرار دارد و »گیل‌دخت« با ۲۶ درصد، »مختارنامه« با ۲۵ درصد، 
»زمانه« با ۲۲ درصد و »تانک خورها« با ۱۴ درصد در رتبه‌های بعدی ایستاده‌اند. 

به این ترتیب، نه تنها هیچ یک از سریال های جدید تلویزیون به جمع پنج اثر 
پربیننده راه نیافته‌اند، بلکه حتی سریال های بازپخش شده از شبکه تماشا 

نیز در این فهرست غایب اند و این فهرست در انحصار شبکه آی فیلم قرار دارد.
نکته مهم تر این است که هر پنج سریال از باکس های شبانگاهی پربیننده 
باکس ساعت  در  »دلدادگان«  یافته‌اند.  راه  این فهرست  به  آی فیلم 
۲۱، »گیل‌دخت« و »مختارنامه« در باکس ۲۳، »زمانه« در باکس ۲۰ و 

»تانک خورها« در باکس ۲۲.

این اتفاق نشان می‌دهد مخاطب تلویزیون همچنان سریال تماشا می کند 
اما در انتخاب خود به سمت شبکه آی فیلم می‌رود که طی سال های اخیر با 
چینش مناسب آثار، عادت تماشای شبانه سریال را در مخاطبانش حفظ کند. 
این باکس های پرمخاطب از طرفی به وسیله محصولات پربیننده سال های 
گذشته نظیر »دلدادگان« و »مختارنامه« ایجاد شده‌اند و از طرف دیگر ظرفیت 
مناسبی برای بازمعرفی سریال های قابل قبولی مانند »تانک خورها« دارند و 

می توانند این تولیدات جدیدتر را به مخاطب خود برسانند.
در تیر ۱۴۰۵، شبکه یک مجموعه »سرخدار« و شبکه دو سریال »مادران« 
گاه و کلاه بردار« و »آقای قاضی ۳: قاضی  و قسمت هایی از دو سریال »کارآ
بیگی« را به پخش رساندند اما شبکه سه به دلیل برگزاری جام جهانی، هیچ 
سریال تازه‌ای را روانه آنتن نکرد. در عین حال غیبت کامل تولیدات جدید 
تلویزیون خصوصا در فهرست پربیننده ها، نشانه‌ای قابل تأمل است. از 
سوی دیگر نکته عجیب آنکه پخش سریال »زمانه« ساخته حسن فتحی ۲۶ 
خرداد تمام شد، ولی این اثر در نظرسنجی تیر آمده و توسط پاسخگویان 

نیز انتخاب شده است.

نگاهی به شبکه نمایش خانگی
در نمایش خانگی، »بدنام« با ۱۷ درصد مخاطب در صدر قرار گرفته و پس 
از آن »گل سنگ« با ۱۵ درصد، »بی عاطفه« با ۱۴ درصد، »کلاغ« با ۹ درصد و 

»بیست ویک« با هشت درصد قرار دارند.

مقایسه این اعداد با جدول تلویزیون، نشان می‌دهد سه سریال نمایش 
خانگی از سریال های جدید تلویزیون در تیر مخاطب بیشتری داشته‌اند. با 
این حال، مقایسه آمار تیر با اردیبهشت‌ ۱۴۰۵، از کاهش عمومی مخاطب 
سریال های نمایش خانگی حکایت دارد؛ چراکه »بدنام« چهار درصد، »گل 
سنگ« سه درصد، »بی‌عاطفه« ۶ درصد و »بیست‌ویک« چهار درصد نسبت 
به نظرسنجی اردیبهشت افت کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد اردیبهشت‌ 

برای نمایش خانگی دوره پرمخاطب تری بوده است.
دلایل مختلفی ممکن است در این کاهش موثر بوده باشد که از جمله آن 
می توان به برگزاری جام جهانی اشاره کرد؛ رویدادی که احتمالا بخشی از 
زمان مصرف رسانه‌ای مخاطبان نمایش خانگی را به خود اختصاص داد. 
ثار دیگر نیز تا حدی قابل توضیح است.  افت شدیدتر »بی عاطفه« نسبت به آ
این سریال در اواخر خرداد و همزمان با آغاز دوره نظرسنجی تیر به پایان 
رسید و طبیعی است که بخشی از مخاطبان آن پیش از ورود به تیر تماشای 

آن را به پایان رسانده باشند.

»به وقت ایران« همچنان در صدر

در جدول برنامه های تلویزیونی، با وجود برگزاری جام جهانی، »به وقت 
ایران« همچنان پربیننده‌ترین برنامه تلویزیونی است و با ۲۰.۵ درصد 
مخاطب در رتبه نخست قرار دارد. این برنامه که برخلاف بسیاری از برنامه های 
تلویزیونی بر حضور سلبریتی های هنری یا ورزشی به عنوان مجری یا 
کارشناس متکی نیست، پس از حدود پنج ماه مجری و کارشناسان خود را 

به تدریج به چهره های شناخته شده ای برای مخاطبان تبدیل کرده است.
پس از این اثر، »حسینیه معلی« که در سال‌های گذشته نیز در هر نوبت 
پخش، توانست در جمع برنامه های پربیننده تلویزیون قرار گیرد، با ۱۹ 
درصد در جایگاه دوم قرار گرفت. »جام ۲۶« با ۱۸ درصد و »پدر امت« و 
»سمت خدا« هرکدام با ۱۷ درصد، دیگر عناوین این فهرست را تشکیل 

می‌دهند. قیاس آمار سریال های نمایشی و برنامه های ترکیبی نشان از 
تمایل اصلی مخاطب تلویزیون برای محتوای نمایشی دارد، چراکه چهار 
سریال تلویزیونی در فهرست پربیننده‌ترین محصولات، آماری بالاتر از تمام 
برنامه های غیرنمایشی دارند و این امر اهمیت سریال سازی برای حفظ 

مخاطب تلویزیون را یادآوری می کند.

سقوط »پاورقی«!
مقایسه این نتایج با آمار اردیبهشت‌ نیز جالب توجه است. »به وقت ایران« 
که در اردیبهشت با ۲۲ درصد در جمع برنامه های پربیننده قرار داشت، 
همچنان صدرنشینی را در اختیار دارد، اما سه برنامه دیگر آن فهرست یعنی 
»پانتولیگ«، »فوتبال برتر« و »من ایرانم« در تیر اساسا روی آنتن نبودند. 

در مقابل، »پاورقی« که در اردیبهشت با ۲۲ درصد پربیننده‌ترین برنامه 
تلویزیون بود، با وجود ادامه پخش در تیر از جمع پنج برنامه پربیننده خارج 
شد و میزان مخاطب آن به کمتر از ۱۷ درصد رسید؛ افتی که فاصله قابل 
توجهی را با جایگاه آن در اردیبهشت نشان می‌دهد و دلیل آن روشن نیست.

نوید محمدزاده، بازیگر سینما و تئاتر، با انتشار ویدئویی بار دیگر بر حمایت قاطع خود 
از فلسطین تاکید کرد و گفت که پیش از این نیز چنین موضعی داشته و تا همیشه 

این مسیر را ادامه خواهد داد.
نوید محمدزاده، بازیگر سینما و تئاتر که پیشتر عکسی از خودش را با تیشرت 
فلسطین منتشر کرده و با واکنش هایی مواجه شده بود، با انتشار ویدئویی در صفحه 
شخصی‌اش در فضای مجازی بار دیگر بر پشتیبانی همیشگی خود از مردم فلسطین 
تاکید کرد و آن را خط مشی تغییرناپذیر در زندگی خویش دانست. این هنرمند بیان کرد 
که »هرگز با اسرائیل همدل نبوده و نیست« و افزود: »تا زمانی که زنده‌ام، فلسطین 
را انتخاب می کنم.« او همچنین به اسطوره‌های خود اشاره کرد و گفت: چهره هایی 
نظیر مارادونا و کریستیانو رونالدو، برای او حجتی تمام‌عیار در اتخاذ این موضع 
به شمار می‌روند. محمدزاده در ادامه به فضای دوگانگی و اتهام‌زنی های رایج به 

هنرمندان اشاره کرد و گفت که برخی او را به هواداری از جریان های افراطی 
یا وطن‌فروشی متهم می سازند، در حالی که او همواره هدفش زندگی و 
زیستن در کنار مردم خویش بوده است. او خطاب به مخاطبان گفت: »به 
جای حاشیه سازی، تمرکز را بر زیستن معطوف دارید؛ چراکه هر انسانی 

تنها یک فرصت برای زندگی در اختیار دارد و چه بد است که این فرصت 
نادر را به کشمکش های بی‌حاصل می گذرانیم و از هم می گسلیم!«

این بازیگر با اشاره به واکنش های احتمالی پس از انتشار 
این ویدئو، اظهار کرد: »گویا انفجاری تازه روی داده تا 

چند روزی، من و خانواده‌ام مورد اهانت قرار خواهیم 
گرفت اما به جای این کارها بیایید مجال همدلی 
بیابیم.« محمدزاده همچنین با تاکید بر استقلال رأی و 

اندیشه‌اش، اینگونه اظهار نظر کرد: »من نه در اردوگاه این 
طرف جای دارم و نه در اردوگاه آن طرف؛ من تنها در اردوگاه زندگی 

جای دارم و در هوای وطنم ایران نفس می کشم. عشق من به ایران است و به همین 
دلیل است که اینجا زیست می کنم. با تمام دشواری هایش، شیفته این سرزمینم و به 
آن دلبسته‌ام.« متن صحبت‌های این بازیگر با لحن و ادبیات خاص خودش در ادامه 
می‌آید: »قبلا هم از فلسطین حمایت کردم، الان هم کردم و در ادامه هم می‌کنم، 
چرا؟ چون اصلا با اسرائیل حال نمی کنم. قطعا هم تا همیشه فلسطین را انتخاب 
می کنم. هر کسی هم در زندگی‌ام دوست داشتم و برایم اسطوره بوده از مارادونا بگیر 
تا کریستیانو رونالدوش، همین دو قلم برای من کافی است و حجت برایم تمام است 
که طرف چی باید وایسم. ما »حکومتی« هستیم؟ هر نوع افراطی‌گری تیم اون ور به ما 
می گوید »حکومتی کثیف«، »وطن‌فروش« هم می گوید. افراط داخل به ما چی می گه؟ 
»وطن‌فروش« و هی دنبال این هست که ما را اخراج کنن. آن طرف هم دنبال این است 

که ما برویم آن ور، مثلا خانواده و همه چیز ما را که وسط می گذارید، یک کاری بکنند. 
بابا کله تان را ببرید در زندگی تان. کلا یک بار فرصت به هر بشر داده شده است که در 
این کالبد، همین یک بار زندگی را داریم، چی شد که انقدر همه چیز را تیم و تیم کش‌ 
بازی کردیم و هزار تیکه شدیم؟ چرا باید همچین چیزی بشه؟ چرا باید راحت آدم ها، 
زندگی و خانواده، همه چیز آنها را بذارید وسط و هر نظر و تحلیلی که بخواید برای 
خودتون داشته باشید؟ حالا بروید تحلیل های خود را بعد از این ویدیو داشته 
باشید. به به! یک بمب دیگه ترکیده شد، تا چند روزی ما وسطیم، 
خانواده مان وسطه، شما هم حال می کنید. من نه طرف 
شمام، نه طرف آنها، من طرف هیچ کدام نیستم، فقط 
طرف یک چیز هستم، زندگی. طرف یک جام، ایران. عشق 
من ایران. اینو که خودم می‌دونم و برای همین دارم 
اینجا زندگی می کنم. می تونستم هر جایی که بخوام زندگی 
کنم، ولی اینجا وایسادم چرا؟ با همه سختی هاش، عاشق اینجام 

و دوست دارم اینجا بمانم.«

نوید محمدزاده بعد از آنکه به‌ خاطر پوشیدن پیراهن فلسطین مورد حمله قرار گرفت:

با اسرائیل حال نمی کنم
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نیم نگاهی به زایش آموزش و علم مدرن در ایران به بهانه سالروز افتتاح دارالفنون

سنگ بنای عقلانیت و اراده ملی در عصر شکست
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علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی خبر داد
 اجرای زیست بوم جدید برنامه درسی ابتدایی در 200 مدرسه از مهر

چقدر از مطالعات شهری پس از تهیه گزارش به مرحله اجرا می‌رسند و چگونه 
می توان فاصله میان پژوهش و تصمیم گیری را کاهش داد؟ این پرسشی بود که 
»آگاه« در گفت‌وگو با علی شمسی پور، رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، 

مطرح کرد؛ موضوعی که از نگاه او یکی از مهم ترین ماموریت های این مرکز است.

شمسی پور در پاسخ با تاکید بر اینکه هدف مرکز مطالعات صرفا تولید گزارش و 
پژوهش نیست، گفت: تلاش ما این است که طرح های مطالعاتی ما به کاربست 
تبدیل شود. خیلی از این کاربست ها توسط سازمان شهرداری به مرحله اجرا درآمده 
است و ما می خواهیم این طرح های مطالعاتی به مرحله اجرا برسد. وی افزود: 
تبدیل یک ایده به پروژه پژوهشی، انجام مطالعه، ارائه گزارش و سپس رسیدن به 
مرحله اجرا، فرآیندی زمانبر است و گاهی چند سال طول می کشد با این حال، بخشی 
از مطالعات پس از تکمیل به برنامه های عملیاتی، تصمیمات مدیریتی و اقدامات 

اجرایی تبدیل شده اند.
به گفته او، در حوزه هایی مانند ورزش شهری نیز یک مطالعه تخصصی به تدوین 
برنامه عملیاتی برای شهرداری تهران منجر شده است. همچنین 90 درصد از طرح های 

پژوهشی مرکز می تواند جنبه اجرایی داشته باشد.
رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران این اظهارات را در نشستی با خبرنگاران 
مطرح کرد و با اشاره به فعالیت های این مرکز در حوزه سیاست گذاری شهری، 
گفت: یکی از موضوعات مهم، ایجاد زنجیره‌ای از »مطالعه، تصمیم، اجرا و سنجش 
اثرگذاری« است تا مشخص شود هر سیاست شهری تا چه اندازه به نتیجه رسیده 

و در چه بخش هایی نیازمند اصلاح یا تقویت است. شمسی پور با اشاره به پروژه 
»کیفیت زندگی« گفت: این طرح یکی از مطالعات مهم و مستمر مرکز افکارسنجی مرکز 

مطالعات است که هر ۱۰ سال یک‌بار اجرا می شود و در دوره های مختلف مدیریت 
شهری مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته وی، این مطالعات نشان می‌دهد شهروندان کیفیت زندگی در تهران را چگونه 
ارزیابی می کنند، در چه حوزه‌هایی شرایط بهتر شده و در چه بخش هایی نیاز به اصلاح 
و اقدام وجود دارد. بررسی »بهترین محله ها از نگاه مردم« نیز یکی از بخش های این 
مطالعات است که می تواند تصویری از وضعیت زیست شهروندان در مناطق مختلف 
تهران ارائه کند. وی ادامه داد: مرکز افکارسنجی با حضور پرسشگران در سطح شهر، 
دیدگاه شهروندان را جمع‌آوری می کند تا تصمیم گیری های مدیریت شهری تا حد 

امکان بر اساس داده های واقعی و نیازهای مردم انجام شود.

سیاست های شهری باید قابلیت سنجش داشته باشند
رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران همچنین از فعالیت آزمایشگاه 
سیاست گذاری شهری خبر داد و گفت: این مجموعه با هدف ارزیابی اثربخشی 
سیاست های شهری و بررسی نتایج تصمیمات فعالیت می کند تا پیش از اجرای 

گسترده سیاست‌ها، امکان بررسی پیامدها و اصلاح آنها فراهم شود.
لودگی هوا و توسعه حمل‌ونقل عمومی  شمسی پور با اشاره به مسائلی مانند آ
اظهار کرد: اثر هر اقدام را نمی توان همیشه به صورت جداگانه و فوری اعلام کرد، اما 
با تحلیل داده ها و بررسی روندها می توان میزان اثرگذاری سیاست ها را ارزیابی و بر 
اساس نتایج، تصمیمات آینده را دقیق تر کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به 
مطالعات راهبردی حوزه بحران اشاره کرد و گفت: یکی از مطالعات مهم مرکز، تدوین 

سناریوی »بدترین حالت ممکن برای تهران« بوده که در آن شرایط بحرانی مختلف و 
وظایف دستگاه ها در چنین موقعیت‌هایی بررسی شده است.

به گفته شمسی پور، این مطالعات در اختیار سازمان مدیریت بحران شهر تهران 
قرار گرفته و پس از رخدادهای جدید نیز گزارش های تکمیلی برای بررسی تجربه ها و 
افزایش آمادگی شهر تهیه شده است. دبیرخانه مطالعاتی جنگ در شهرداری تهران 
نیز همچنان فعال است و گزارش های خود را به‌روز می کند. وی افزود: تجربه های 
گذشته در کنار مطالعات انجام شده، به شهرداری کمک کرده است تا در بحران‌های 
اخیر با آمادگی بیشتری وارد عمل شود. از جمله خروجی های مطالعاتی، بررسی 
راهکارهای مدیریت سوخت خودروهای خدمت‌رسان شهری و نحوه بازگشت سریع 
خدمات و زیرساخت ها پس از بحران بوده است. شمسی پور همچنین بر ضرورت 
توجه به تاب‌آوری فرهنگی، اجتماعی و خدمات شهری تاکید کرد و گفت: تدوین 
»اطلس تاب‌آوری« می‌تواند ظرفیت ها، آسیب‌ها و نیازهای مناطق مختلف شهر 

را مشخص کند تا در زمان بحران، وضعیت امکانات هر منطقه و نیازهای آن برای 
بازگشت سریع خدمات روشن باشد.

رد پای جنگ در بناهای تاریخی نباید پاک شود
رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در ادامه با اشاره به مطالعات 
انجام شده درباره بناهای تاریخی آسیب‌دیده در جریان جنگ ها و بحران ها گفت: 
یکی از محورهای این پژوهش ها، نحوه حفظ و احیای بناهای آسیب‌دیده و تعریف 
کارکردهای جدید برای آنهاست. وی با تاکید بر اهمیت مستندسازی آثار جنگ بر بناهای 
تاریخی اظهار کرد: در بازسازی نباید همه نشانه‌های یک اتفاق تاریخی از بین برود، 
بلکه بخشی از آثار و رد پای آن حادثه می تواند به عنوان بخشی از حافظه تاریخی حفظ 

شود. شمسی پور گفت: هدف چنین پژوهش هایی صرفا تهیه گزارش نیست، بلکه 
باید به پیشنهادهای سیاستی و راهکارهای اجرایی برای مدیران شهری منجر شود.

مسئولیت حفاظت از میراث تاریخی تهران باید روشن باشد
وی همچنین با اشاره بر ضرورت توجه به هویت تاریخی تهران، بر مدیریت یکپارچه 
شهری در حوزه حفاظت از بناها و بافت های تاریخی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر 
مسئولیت مربوط به بسیاری از بناهای تاریخی میان دستگاه های مختلف تقسیم 

شده و در برخی موارد پاسخگویی واحدی وجود ندارد.
به گفته شمسی پور، اگر از مسیر قانون گذاری و با همکاری مجلس شورای اسلامی، 
نقش شهرداری ها به عنوان متولی پاسخگو در مدیریت شهری تقویت شود، امکان 
برنامه‌ریزی و اقدام موثرتر برای حفظ میراث تاریخی فراهم خواهد شد. وی تاکید 
کرد: شهرداری زمانی می تواند به طور کامل درباره حفظ و نگهداری میراث تاریخی 
شهر پاسخگو باشد که اختیارات و مسئولیت های لازم نیز برای آن تعریف شده باشد.
رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در عین حال بر ضرورت تفکیک »بافت 
تاریخی« از »بافت فرسوده« تاکید کرد و گفت: این دو مفهوم متفاوت هستند و نباید در 
برنامه‌ریزی شهری با یکدیگر خلط شوند؛ چراکه حفاظت از هویت تاریخی شهر نیازمند 
نگاه تخصصی و برنامه‌ریزی متناسب با ویژگی های هر بخش است. شمسی پور در 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالعات حوزه محله محوری با محوریت 
مساجد گفت: پروژه های پژوهشی مختلفی در این زمینه تعریف شده که برخی به 
نتیجه رسیده و برخی همچنان در مرحله اجرا و تکمیل مطالعات قرار دارند. وی افزود: 
هدف این مطالعات، استفاده از ظرفیت های اجتماعی محلات، از جمله مساجد، در 
برنامه‌ریزی شهری است. او همچنین درباره انتشار آثار علمی مرکز مطالعات گفت همه 
مطالعات لزوما به کتاب تبدیل نمی شوند، زیرا بخشی از آنها با هدف استفاده مدیریتی 
و سیاست گذاری انجام می شوند. با این حال، کمیته تألیف و ترجمه مرکز نیز انتشار 

کتاب های علمی و منابع مرجع در حوزه مدیریت شهری را دنبال می کند.

از آسیب های اجتماعی تا تولید دانش شهری
رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با اشاره به مسائل اجتماعی تهران 
از جمله کودکان کار و متکدیان گفت: بررسی این موضوعات نیازمند مطالعات 
تخصصی و ارزیابی مستمر است و برای سنجش تغییرات این پدیده ها باید مجموعه 
اقدامات اجرایی و مطالعاتی در کنار یکدیگر بررسی شوند. وی ماموریت اصلی مرکز 
مطالعات را استخراج »دانش شهری« از پروژه های پژوهشی و تبدیل آن به راهکارهای 
اجرایی دانست و گفت: کاهش فاصله میان پژوهشگران و بدنه اجرایی یکی از 
چالش های مهم در این مسیر است؛ چراکه حتی مطالعات ارزشمند نیز بدون ارتباط 

موثر با مدیران و فرآیند تصمیم گیری، اثرگذاری لازم را نخواهند داشت.
شمسی پور تاکید کرد: تلاش مرکز این است که خروجی پژوهش‌ها به پیشنهادهای 
مشخص و کاربردی تبدیل شود تا مدیر شهری بتواند بر اساس آنها درباره موضوعات 
مختلف، از پروژه های عمرانی و خدمات شهری تا مسائل اجتماعی و مدیریت بحران، 
ثار جنگ و  تصمیم دقیق‌تری بگیرد. وی همچنین با اشاره به شرایط اخیر گفت: آ
بحران باید در مطالعات حوزه های مختلف شهری مورد توجه قرار گیرد و گروه های 
مطالعاتی متناسب با حوزه فعالیت خود، پیامدهای این شرایط را بررسی کنند. رئیس 
مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران خاطرنشان کرد: بخشی از دستاوردها و 
مطالعات علمی این مرکز می تواند در اختیار سایر کلان‌شهرها نیز قرار گیرد تا از ظرفیت 
پژوهش های انجام شده برای حل مسائل مشترک شهری استفاده شود؛ رویکردی 
که در نهایت باید پژوهش را از قفسه گزارش ها خارج کرده و به تصمیم، اقدام و بهبود 

واقعی کیفیت زندگی شهروندان برساند.

90 درصد از طرح‌های مطالعاتی شهری می توانند به مرحله اجرا برسند

مسیر طولانی پژوهش های شهری برای اجرا در تهران

دیپلماسی موزه‌ای تلاشی است برای تبدیل میراث فرهنگی از »موضوع صرفا 
پژوهشی« به »زبان ارتباط و همکاری« میان جوامع. در این رویکرد، موزه فقط محل 
نمایش گذشته نیست؛ بلکه بستری برای گفت‌وگو، روایت‌سازی مسئولانه، شناخت 
متقابل و شکل‌دهی به اعتماد پایدار است. از آنجا که »ایران فرهنگی« به‌عنوان 
حوزه‌ای تمدنی فراتر از مرزهای سیاسی، واجد لایه های مشترک تاریخی، هنری، زبانی 
و آیینی است، موزه ها می توانند با تکیه بر همین اشتراکات، زمینه هم فهمی و تعامل 

سازنده را )به ویژه در پهنه آسیای میانه( تقویت کنند.
گاه« از این رو نشست »امکان‌سنجی گفت‌وگوهای فرهنگی  به گزارش »آ
موزه محور: دیپلماسی موزه در حوزه ایران فرهنگی )با تمرکز بر کشورهای 
آسیای میانه(« با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و موسسه 
تاریخ و فرهنگ دیار کهن برگزار شد. در این نشست، ضمن طرح ابعاد نظری و 
اجرایی دیپلماسی موزه، ظرفیت ها، چالش ها و مسیرهای ممکن برای توسعه 
همکاری های موزه‌ای و شبکه‌سازی فرهنگی در حوزه ایران فرهنگی با حضور 
حسین دیوسالار، معاون توسعه همکاری های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسلامی، دکتر بخت رستم‌اف، استادتمام دانشگاه آستانه قزاقستان 
و مردم شناس، رضا خزاعی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر، وارطان وسکانیان، 
رئیس دپارتمان ایران شناسی دانشگاه شرق شناسی ایروان، علی‌احمد ستاری، 
رئیس دانشگاه کهکشان شرق هرات و امیر رضایی‌پناه، مدرس دانشگاه و رئیس 
اداره گفت‌وگوهای فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مورد بحث و 

واکاوی قرار گرفت.

از موزه شناسی نوین تا شبکه سازی منطقه ای
حسین دیوسالار در صحبت های خود، »گفت‌وگوهای 
از  را  موزه«  »دیپلماسی  و  موزه محور«  فرهنگی 
راهبردی‌ترین عرصه های تعامل بین‌المللی در جهان 
معاصر برشمرد. وی با اشاره به این نکته که موزه ها در 
قرن بیست‌ویکم از مخازن خاموش اشیا به نهادهایی 
فعال و پویا در شکل‌دهی هویت تبدیل شده‌اند، بر ضرورت گذار به »موزه‌شناسی 
نوین« تاکید کرد. وی با تبیین مفهوم »قدرت نرم«، موزه ها را ابزاری کلیدی برای 
تاثیرگذاری فرهنگی کشورها در سطح جهانی دانست و به تجربیات موفق موزه های 
بزرگی چون لوور، موزه بریتانیا و موزه ملی چین در این عرصه اشاره کرد. دیوسالار در 
بخش دیگری از سخنان خود، مفهوم »ایران فرهنگی« را به عنوان یک واقعیت تمدنی 
فراتر از مرزهای سیاسی کنونی تبیین کرد و شهرهایی چون سمرقند، بخارا و هرات 
ثار مشاهیری چون رودکی، فردوسی و  را کانون های این میراث مشترک خواند که آ

نظامی پیونددهنده آنهاست.
معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با ابراز نگرانی از تهدیداتی چون جنگ، 
ثار تاریخی که منجر به فجایعی نظیر غارت موزه ملی عراق  افراط گرایی و قاچاق آ
شد، بر لزوم اجرای کنوانسیون های بین‌المللی و بهره گیری از فناوری های نوین نظیر 
دیجیتال سازی، اسکن سه بعدی و واقعیت مجازی برای حفاظت از میراث بشری 

تاکید کرد. ایشان پیشنهاد داد برای تقویت همگرایی منطقه‌ای، »شبکه موزه های 
تمدن های کهن« و »جهان اسلام« تاسیس شود تا از طریق نمایشگاه های مشترک، 
تبادل متخصص و ایجاد بانک های اطلاعاتی دیجیتال، میراث مشترک این حوزه 
بازشناسی شود. دکتر دیوسالار در پایان، موزه ها را سفیرانی برای صلح و تفاهم 
خواند و تصریح کرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان قرارگاه فرهنگی 
بین‌المللی، آمادگی کامل دارد تا از ظرفیت دیپلماسی موزه برای ساختن آینده‌ای 

مبتنی بر همکاری، به ویژه در حوزه تمدن ایرانی-اسلامی، استفاده کند.

دیپلماسی موزه ای و همگرایی ایران فرهنگی در آسیای مرکزی
و  آستانه  دانشگاه  تمام  استاد  رستم‌اف،  بخت 
مردم‌شناس، در سخنان خود »دیپلماسی موزه‌ای« 
را ابزاری راهبردی برای تقویت تعاملات فرهنگی میان 
ایران و کشورهای آسیای مرکزی و فراتر از آن، بستری 
برای تحکیم همگرایی منطقه‌ای دانست. وی با تاکید بر 
اینکه فرهنگ در عصر تغییرات جهانی، موثرترین ابزار برای درک متقابل ملت هاست، 
ثار باستانی، بلکه »نگهبانان حافظه تاریخی،  موزه‌ها را نه صرفا مکان نگهداری آ
ارزش های معنوی و میراث تمدنی مشترک« معرفی کرد. وی با اشاره به این نکته که 
گستره »ایران فرهنگی« شامل کشورهایی نظیر قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، 
ترکمنستان، قرقیزستان و افغانستان، صرفا یک پهنه جغرافیایی نیست، آن را برآمده 
از اشتراکات هزارساله در حوزه های ادبیات، فلسفه، معماری و سنت های جاده 
ابریشم دانست. دکتر رستم‌اف تصریح کرد که موزه‌ها می‌توانند با تبدیل شدن به 
مراکز زنده بازاندیشی این هویت مشترک، از طریق برگزاری نمایشگاه های مشترک، 
آرشیوهای دیجیتال و تبادل مجموعه های فرهنگی، فضای اعتماد و احترام متقابل 
را در منطقه ایجاد کنند. وی با تبیین مفهوم »قدرت نرم«، دیپلماسی موزه‌ای را 
راهکاری برای ارتقای تصویر بین‌المللی کشورها از طریق فرهنگ و میراث تاریخی، 
به‌دور از فشارهای سیاسی خواند. دکتر رستم‌اف پیشنهاد داد کشورهای منطقه برای 
بهره گیری حداکثری از این ظرفیت، اقدام به توسعه پلتفرم های دیجیتال یکپارچه، 
برگزاری مجامع بین‌المللی موزه‌ای، تبادل متخصصان و اجرای پروژه های آموزشی 

برای جوانان کنند.

دیپلماسی موزه برای همکاری پایدار منطقه‌ای
رضا خزاعی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر، در صحبت‌های 
خود با ارجاع به نکات مطرح شده از سوی دکتر دیوسالار، 
بر مسئله »جنگ روایت ها« تاکید کرد و گفت پیروزی در این 
میدان زمانی معتبر است که بر مدارک و داده های تاریخی 
و باستان شناسی استوار باشد. وی با اشاره به این نکته 
که موزه »نهاد حافظه« است، تصریح کرد موزه ها می توانند حافظه جمعی جهان را 
به صورت مستدل آگاه کنند تا روایت های سطحی و ادعاهای رسانه‌ای نتواند تمدنی 

کهن را با چند جمله و یک پیام در فضای مجازی تهدید یا تحریف کند.

خزاعی »ایران فرهنگی« را موجودیتی زنده و فراتر از مرزهای سیاسی دانست که 
با محوریت »خراسان بزرگ تاریخی« و مؤلفه‌های مشترک زبانی، عرفانی و هنری، 
پهنه‌ای وسیع را دربر می گیرد و در این راستا، »نوروز« را نمادی بارز از این پیوستگی 
تمدنی برشمرد که همچنان در سراسر این حوزه، از ایران تا آسیای مرکزی، زنده و 
پویاست. این پژوهشگر آسیای میانه را به‌دلیل پیوندهای عمیق تاریخی از دوره 
اشکانی تا آغاز اسلام، یکی از کانون های بازتولید فرهنگ ایرانی دانست و تاکید 
ثاری چون  کرد که میراث حماسی و روایی این منطقه سرانجام در خراسان به آ
شاهنامه انجامیده است. خزاعی اهمیت امروز آسیای میانه را، افزون بر اشتراکات 
تمدنی، در »کم مطالعگی تاریخی« این حوزه در دوره شوروی و منتشر نشدن 
بخشی از پژوهش ها دانست و آن را عرصه‌ای بکر برای همکاری علمی معرفی 
کرد. او با پیوند دادن میراث فرهنگی و »دیپلماسی عمومی«، تاکید کرد موزه 
فقط ویترین اشیا نیست، بلکه باید »راوی« و سفیری بی‌زبان باشد که با روایت 
مستند به قدرت نرم تبدیل می شود و ارتباط فرهنگی میان »پاره‌های یکدیگر« 

را تقویت می کند.
خزاعی توضیح داد همکاری ها باید از قالب نمایشگاه های دوجانبه خارج شود 
و با مشارکت همزمان چند کشور شکل بگیرد؛ به گونه‌ای که موزه هایی مانند 
موزه ملی ایران، موزه های بنیاد مستضعفان و موزه آستان قدس رضوی در 
ثار را برای یک روایت مشترک  کنار موزه های کشورهای منطقه، گزینش و چینش آ
بر عهده گیرند. ایشان »هزار سال فرهنگ نوشتاری ایران« را به عنوان نمونه 
موضوعی پیشنهاد کرد که می تواند در قالب یک نمایشگاه شبکه‌ای »هزار سال 
نوشتار« در چند کشور به گردش درآید. خزاعی تصریح کرد: »ایران فرهنگی« صرفا 
نوستالژی نیست، بلکه واقعیتی راهبردی است و دیپلماسی موزه می تواند 
آینده‌ای مبتنی بر همکاری پایدار بسازد. ایشان با اشاره به پیوند تاریخی مفهوم 
»ایرانشهر« با ایران فرهنگی و ایده »وحدت در عین کثرت«، گفت می توان با رویکرد 

موزه محور، پیوندی ملموس میان تهران، دوشنبه، تاشکند، آستانه و هرات 
برقرار کرد و نقش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را در پیشبرد این مسیر 

تعیین کننده دانست.

موزه‌ها، هویت تاریخی و میراث مشترک ارمنی– ایرانی
ایران شناسی  دپارتمان  رئیس  وسکانیان،  وارطان 
دانشگاه شرق شناسی ایروان، در صحبت های خود 
»ایران فرهنگی« را یک حوزه تمدنی- فرهنگی حیاتی برای 

منطقه معرفی کرد. وی »ایران فرهنگی« را نه محدود به 
مرزهای سیاسی، بلکه یک حوزه تمدنی گسترده می‌داند 
که از هند تا فرات و از قفقاز تا جنوب خلیج فارس امتداد دارد و ارمنستان را عنصری 
لاینفک از این پیکره تاریخی معرفی می کند. او با تاکید بر نقش موزه ها در بازنمایی 
پیوندهای عمیق تمدنی، از »زبان ارمنی« به عنوان یک موزه زنده و ناملموس یاد 
می کند که گنجینه‌ای از واژگان و عناصر زبانی باستانی و میانه ایرانی را در خود حفظ 

کرده و نقشی کلیدی در درک ریشه های مشترک ایفا می کند.

شبکه موزه‌ای منطقه‌ای در ایران فرهنگی؛ از هرات تا سمرقند و 
بخارا

علی‌احمد ستاری، رئیس دانشگاه کهکشان شرق هرات، 
با تاکید بر اهمیت »دیپلماسی موزه‌محور« در جهان 
امروز، بر ضرورت تغییر نگاه سنتی به موزه ها به عنوان 
ثار تاریخی تاکید کرد. به گفته او،  صرفا محل نگهداری آ
موزه ها ظرفیت مهمی برای پیوند دادن تمدن ها و آشنا 
کردن نسل جدید با میراث مشترک دارند و می توانند فراتر از نمایش گذشته، در 
شکل‌دهی به آینده و تقویت همبستگی میان ملت ها نقش ایفا کنند. وی همچنین 
»ایران فرهنگی« را حوزه‌ای تمدنی فراتر از مرزهای سیاسی دانست که کشورهایی 

مانند افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان را دربر می گیرد و میان آنها 
پیوندهای عمیق زبانی، ادبی، عرفانی و معماری برقرار است.

موزه؛ کنشگر فعال دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم ایران
را  نشست  این  خود  صحبت‌های  در  رضایی پناه  امیر 
دبیرخانه  نشست های  مجموعه  از  گام  نخستین 
»دیپلماسی  و  موزه محور«  فرهنگی  »گفت‌وگوهای 

موزه« معرفی کرد و هدف آن را دستیابی به سازوکاری 
برای حل مسائل در پهنه ایران فرهنگی با محوریت موزه 
دانست. او تاکید کرد که در الگوی جدید دیپلماسی فرهنگی، موزه دیگر نهادی ایستا 
و صرفا محل نگهداری خاطرات و اشیا نیست، بلکه به یک کنشگر فعال تبدیل شده 
که می تواند در فضایی غیرسیاسی، زمینه ساز مفاهمه و تفاهم های کلان میان 
ملت ها باشد. وی »دیپلماسی موزه« را استفاده از ظرفیت موزه ها، میراث فرهنگی، 
نمایشگاه های مشترک، همکاری های پژوهشی و تبادل متخصصان برای تقویت 
روابط میان ملت ها و دولت ها تعریف کرد و گفت: ویژگی اصلی آن تکیه بر »عینیت 
فرهنگی« است؛ یعنی ارتباط از مسیر شیء، سند، روایت و تجربه، نه صرفا شعار. او 
همچنین »گفت‌وگوی فرهنگی موزه‌محور« را فرآیند تعامل و تفسیر مشترک ملت ها 
از طریق میراث مادی و معنوی دانست و بر اهمیت عناصری چون حافظه مشترک، 
روایت پردازی واقع گرایانه، همکاری پایدار نهادها، اعتمادسازی، مشارکت عمومی و 

بهره گیری از فناوری های دیجیتال تاکید کرد.
رضایی پناه در ادامه، موزه ها را ابزار بازتولید »سرمایه نمادین بین‌المللی« و »سرمایه 
اجتماعی بین‌المللی« ایران دانست؛ یعنی نهادی که هم اعتبار و مرجعیت تمدنی 
کشور را تقویت می کند و هم با ایجاد شبکه های تخصصی و پروژه های مشترک، اعتماد 
میان کشورها را افزایش می‌دهد. او آسیای میانه را یکی از مهم‌ترین عرصه های 
دیپلماسی موزه‌ای ایران معرفی کرد و در پایان، راهکارهایی مانند ایجاد شبکه 
موزه های ایران فرهنگی، برگزاری نمایشگاه‌های موضوعی، توسعه موزه های 
دیجیتال، تربیت نیروی متخصص، پیوند با گردشگری فرهنگی، همکاری با یونسکو 
و جلب مشارکت جوانان را پیشنهاد داد و خواستار ورود جدی این رویکرد به متن 

سیاست گذاری فرهنگی شد.

بررسی دیپلماسی موزه در حوزه ایران فرهنگی

»شبکه موزه های تمدن های کهن« تاسیس شود
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فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی:
در جنگ، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده و حدود 100 هواپیما از دست رفت

 ثبت سالانه ۱۱ هزار درخواست 
سقط قانونی در کشور

 مدیر کل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور دو شرط
سقط جنین قانونی را تشریح کرد و گفت: سالانه ۱۱ هزار درخواست سقط 

جنین قانونی دریافت می شود.
دکتر فرزانه مهدی‌زاده درباره سقط جنین قانونی به »ایسنا« گفت: در برخی 
موارد، بارداری برای سلامت مادر خطرناک است، یعنی با ادامه بارداری 
جان مادر به خطر می‌افتد یا آنکه به دلیل ناهنجاری یا بیماری جنین با به 
دنیا آمدن او مادر در مشقت و حرج غیرقابل تحمل می‌افتد؛ در این موارد 
بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با بررسی 
کامل شرایط مادر و جنین می توان اجازه ختم بارداری را در صورت رأی قاضی 
دال بر جواز سقط قانونی صادر کرد و این کمیسیون کارشناسی سقط جنین 
قانونی، با حضور قاضی، متخصص متعهد و پزشک قانونی تشکیل می شود.

مدیر کل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور درباره اجازه 
گاهی پدر از  پدر در موارد سقط جنین قانونی، اظهار کرد: در این موارد آ
درخواست مادر مهم است اما بحث رضایت تنها در مورد مادر موضوعیت 
دارد. وی ادامه داد: در بررسی این پرونده ها سن بارداری بسیار اهمیت دارد 
و فقط تا قبل از چهار ماه قمری یا همان ۱۸ هفته و پنج روز که هنوز روح در 
جنین دمیده نشده، امکان سقط قانونی وجود دارد و این سن نیز بر اساس 

تاریخ سونوگرافی اوایل بارداری مشخص می شود.
مهدی‌زاده در مورد ناهنجاری ها یا بیماری های جنینی که منجر به صدور 
مجوز سقط جنین قانونی می شود، گفت: اگر در آزمایش ها، سونوگرافی ها 
یا اکوکاردیوگرافی جنین مشخص شود که جنین بیماری یا ناهنجاری 
دارد و مادر به پزشکی قانونی )مراکز استان( مراجعه کند. این مسئله در 
کمیسیون سقط بررسی و پس از آن نظر کارشناسی به قاضی اعلام می شود 
و این قاضی است که رأی نهایی را صادر می کند و تشخیص می‌دهد که با 
به دنیا آمدن این نوزاد بیمار، مادر دچار حرج می شود یا خیر. وی افزود: در 
این موارد، پدر باید اعلام کند که اولا از این موضوع آگاه است و دوما امکان 
نگهداری از فرزند را ندارد. مدیر کل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی 
قانونی کشور ادامه داد: اگر مادری چنین شرایطی دارد با در دست داشتن 
اصل تمام مدارک پزشکی و نتایج آزمایش ها می تواند به پزشکی قانونی 
مراکز استان ها مراجعه کند و روند اداری آغاز می‌شود تا بررسی شود که 
امکان سقط قانونی وجود دارد یا خیر. این متخصص پزشکی قانونی 
اظهار کرد: سالانه حدود ۱۱ هزار درخواست سقط قانونی به مراکز پزشکی 
قانونی ارائه می شود که از این تعداد معمولا برای 9 هزار پرونده مجوز 
صادر می شود. معمولا ۹۰ درصد موارد مربوط به مشکلات جنینی و بقیه 
مربوط به بیماری های مادران است. مهدی‌زاده در ادامه گفت: دستگاه های 
بسیاری از جمله مراجع نظارتی در زمینه پیشگیری از سقط غیرقانونی 
مسئولیت دارند و در راستای تکالیف قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت اقدامات بسیاری انجام می‌دهند. اما سازمان پزشکی قانونی نیز 
اگرچه در این باره مسئولیت مستقیمی طبق قانون برعهده ندارد؛ اما به 

صورت مستمر بازوی کمک کننده مراجع فوق است.

ورود ۹۰۰ آمبولانس به ناوگان 
اورژانس کشور

۹۰۰ دستگاه  از اضافه شدن حدود  رئیس سازمان اورژانس کشور، 
آمبولانس به ناوگان اورژانس طی دو سال گذشته خبر داد.

جعفر میعادفر درباره تقویت ناوگان آمبولانس کشور به »مهر« گفت: طی 
یکی، دو سال گذشته حدود ۹۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور 
اضافه شده است و برای ادامه نوسازی ناوگان نیز برنامه های متعددی در حال 
اجراست. وی افزود: تاکنون با حدود ۱۷ تا ۱۸ استانداری تفاهم نامه هایی برای 
تامین مشارکتی آمبولانس به صورت ۵۰ درصدی میان سازمان اورژانس و 
استانداری ها منعقد شده که بخشی از این طرح ها اجرایی شده و بخش دیگری 
نیز در حال انجام است. میعادفر ادامه داد: سازمان اورژانس کشور همچنین 
یک مناقصه برای خرید ۱۵۰ دستگاه آمبولانس برگزار کرده که تامین اعتبار آن 
از سوی وزارت بهداشت انجام شده و مراحل خرید در حال پیگیری است. وی 
خاطرنشان کرد: تعدادی از شاسی های آمبولانس نیز وارد شده و به محض 
تکمیل فرآیند تامین اعتبار و انجام مراحل اجرایی، این آمبولانس ها نیز به 

ناوگان اورژانس کشور اضافه خواهند شد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با اشاره به تخلفات برخی پزشکان 
و پزشک نماها در فضای مجازی گفت: ۳۰۰ صفحه مجازی بسته شد.

گاه« محمد رئیس‌زاده، با تشریح آخرین وضعیت  به گزارش »آ
جامعه پزشکی کشور اظهار کرد: حدود ۳۹۳ هزار نفر عضو زنده 
و فعال سازمان نظام پزشکی هستند که این اعضا در گروه های 
پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، پروانه‌داران، ماماها و 
رشته های علوم آزمایشگاهی قرار دارند. وی تعداد پزشکان کشور 
را ۱۷۹ هزار و ۴۵۳ نفر اعلام کرد و افزود: حدود ۵۳ درصد پزشکان 

مرد و ۴۷ درصد زن هستند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به افزایش حضور زنان در 
جامعه پزشکی گفت: حدود ۴۰ سال پیش، برای جمعیتی حدود 
۳۶ میلیون نفر، تعداد متخصصان زن کشور حدود ۷۷۰ نفر بود، 
اما امروز بیش از ۳۰ هزار متخصص زن در کشور داریم. وی ادامه 
داد: این آمار جدا از تعداد جراحان زنان و زایمان است که حدود 
هفت هزار نفر برآورد می‌شود. در مجموع، تعداد متخصصان زن 

در رشته‌های مختلف از ۳۰ هزار نفر فراتر رفته است.
رئیس‌زاده تاکید کرد: در حالی که جمعیت کشور طی این مدت 
حدود دوونیم برابر شده، تعداد متخصصان زن بیش از ۴۰ برابر 
افزایش یافته است. وی همچنین از فعالیت بیش از ۵۱ هزار 
دندانپزشک و بیش از ۳۵ هزار داروساز در کشور خبر داد و گفت: 
حدود ۱۲۶ هزار نفر از گروه پروانه‌داران و ۸۲ هزار ماما نیز عضو 

سازمان نظام پزشکی هستند.

سرانه پزشک در ایران بالاتر از میانگین جهانی
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به تعداد پزشکان 
و جمعیت کشور اظهار کرد: با وجود ۱۷۹ هزار پزشک و جمعیتی 
نزدیک به ۸۷ میلیون نفر، سرانه پزشک در ایران حدود ۱۹ نفر 
به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت است. وی افزود: بیش از ۷۰ هزار 
دانشجوی پزشکی نیز در حال تحصیل هستند و با توجه به روند 
افزایش ظرفیت تربیت پزشک، پیش‌بینی می شود سرانه پزشک در 

سال ۱۴۱۰ به حدود ۲۷.۷ نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفر برسد.
رئیس‌زاده گفت: بر اساس آمارهای رسمی سازمان جهانی 
بهداشت، میانگین جهانی سرانه پزشک حدود ۱۷ نفر به ازای هر 
۱۰ هزار نفر است و ایران با سرانه حدود ۱۹ نفر، بالاتر از این میانگین 
قرار دارد. وی ادامه داد: سرانه پزشک در ایران طی حدود ۲۰ سال 
گذشته از ۸.۷ نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفر به ۱۸.۱ نفر در سال ۲۰۲۴ 

رسیده و اکنون به حدود ۱۹ نفر افزایش یافته است.

مشکل توزیع نامتوازن پزشکان
رئیس سازمان نظام پزشکی با تاکید بر اینکه مسئله اصلی نظام 
سلامت تعداد پزشکان نیست، گفت: در ۱۵ استان کشور شاخص 
سرانه پزشک نسبت به جمعیت از نرم جهانی بالاتر است و در برخی 
استان ها نیز این شاخص پایین تر یا برابر با نرم جهانی است. وی 
تصریح کرد: بنابراین موضوعی که باید بیش از افزایش تعداد 
پزشکان مورد توجه قرار گیرد، توزیع مناسب نیروی پزشکی در کشور 

است. رئیس‌زاده افزود: حدود ۳۶ درصد پزشکان عمومی پروانه‌دار 
در پنج کلان شهر کشور ساکن هستند و این رقم برای پزشکان 
متخصص به حدود ۵۳ درصد می‌رسد؛ در حالی که این پنج کلان‌شهر 

تنها حدود ۱۸ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده اند.

قانون تبلیغات سلامت سال ها نادیده گرفته شد
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به مسئولیت قانونی این سازمان در حوزه تبلیغات دارو 
و درمان گفت: طبق قانون، مسئولیت صدور مجوز تبلیغات 
در حوزه دارو، درمان و امور مرتبط با سلامت بر عهده سازمان 
نظام پزشکی است، اما این قانون طی سالیان متمادی از سوی 
دستگاه های مختلف نادیده گرفته شد. وی افزود: رسانه های 
رسمی، شهرداری ها و برخی ارگان ها این حق قانونی را به رسمیت 
نشناختند و در نتیجه افراد و مجموعه های مختلف به شکل‌های 
گوناگون اقدام به انتشار تبلیغات حوزه سلامت کردند که بخشی 
از نابسامانی های امروز این حوزه نیز حاصل همین وضعیت است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: بیش از ۱۲ هزار صفحه و 
سایت تبلیغاتی در حوزه سلامت رصد شده و بیش از ۷۰۰ مورد از 
آنها دارای تبلیغاتی بودند که خلاف قوانین و شئون تشخیص داده 
شدند. وی ادامه داد: مشخصات حدود ۳۱۰ صفحه مشخص بود 
که این صفحات یا بسته شده‌اند یا اصلاحات لازم در آنها انجام شده 
است. حدود ۴۱۲ صفحه نیز منشأ مشخصی نداشتند و گزارش آنها 

به پلیس فتا و مراجع قضایی ارسال شده است.
رئیس‌زاده همچنین از تعیین دادیار ویژه برای رسیدگی به تخلفات 
تبلیغاتی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف رسیدگی خارج از نوبت 
به تخلفات حوزه تبلیغات پزشکی انجام شده است. وی افزود: در 
سال گذشته و در مجموع تخلفات جامعه پزشکی، بیش از ۵۰ 

مورد حکم محرومیت از مطب صادر شده است.

بیش از ۹۰ درصد نیاز دارویی در داخل تامین می شود
رئیس‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاب‌آوری 
حوزه سلامت کشور گفت: یکی از مهم‌ترین نشانه های استقلال 

حوزه سلامت، کاهش وابستگی کشور به خارج در تامین نیروی 
انسانی و درمان بیماران است. وی اظهار کرد: در برخی سال ها 
تا سال ۱۳۶۷، سالانه بیش از ۱۰ هزار بیمار برای درمان به خارج 
از کشور اعزام می شدند و هزینه قابل توجهی به این موضوع 
اختصاص می یافت، اما امروز وابستگی حوزه سلامت به اعزام 

بیماران به خارج تا حد زیادی کاهش یافته است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: در صنعت دارو، بیش از ۹۰ 
درصد نیازها در داخل کشور تامین می شود و در حوزه تجهیزات 
پزشکی نیز وابستگی به تولید خارجی تا حدود زیادی کاهش 

یافته است.

۳۰۰ صفحه متخلف تبلیغات پزشکی تعطیل شد

نگرانی از ناصرخسروهای مجازی

مینا یاری، خبرنگار گروه جامعه: جامعه ایران طی چند دهه گذشته تغییرات 
مهمی را در ساختار جمعیتی و اجتماعی خود تجربه کرده است؛ یکی از 
مهم‌ترین این تغییرات، افزایش سطح تحصیلات زنان و حضور گسترده 
آنان در دانشگاه هاست. نسلی که امروز بخش قابل توجهی از سرمایه علمی 
کشور را تشکیل می‌دهد، به تدریج با پرسش دیگری مواجه شده است: این 
سرمایه علمی قرار است چگونه در مسیر پیشرفت کشور به کار گرفته شود و 

چه جایگاهی در آینده جامعه داشته باشد؟

چندی پیش زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به 
وضعیت تحصیلی زنان، گفت: »یکی از بزرگ‌ترین افتخارات امروز ما در جهان، موضوع 
ورود زنان به دانشگاه هاست. بیش از ۶۴ درصد متقاضیان ورود به دانشگاه ها 
را دختران تشکیل می‌دهند و بیش از ۵۲ درصد افرادی که امروز بر صندلی‌های 
دانشگاه‌ها نشسته‌اند، زنان هستند.« با این حال، فاصله میان حضور زنان در 

آموزش عالی و حضور آنان در بازار کار همچنان قابل توجه است.
 شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس و جامعه شناس در این خصوص با اشاره به این 
وضعیت گفت: »بیش از ۵۴ درصد زنان تحصیلکرده کشور بیکار و در جست‌وجوی کارند 
و مسئله اصلی زنان امروز را بیش از آنکه آموزش بدانیم، باید در محدودیت های بازار کار 
و رکود اقتصادی جست‌وجو کرد.« این وضعیت از یک سو به معنای بلااستفاده ماندن 
بخشی از سرمایه انسانی کشور است و از سوی دیگر این پرسش را پیش می کشد که آیا 
حل مسئله اشتغال زنان صرفا با افزایش تعداد زنان شاغل امکان پذیر است؟ پاسخ، 

دست کم در یک نگاه خانواده محور به مسئله زن، چندان ساده نیست.

 سرمایه ای که پشت در بازار کار مانده است
رشد حضور زنان در آموزش عالی یکی از تحولات مهم اجتماعی ایران در چند دهه 
اخیر است. دختران امروز در بسیاری از حوزه های آموزشی نه تنها از فرصت حضور 
برخوردارند، بلکه در مجموع سهم بالایی از ورودی‌ها و دانشجویان دانشگاه ها 
را تشکیل می‌دهند. اما این موفقیت زمانی اهمیت اقتصادی پیدا می‌کند که 

تحصیلات، تخصص و مهارت به امکان اثرگذاری در جامعه تبدیل شود.
از این منظر، هشدار درباره بیکاری زنان تحصیلکرده را نمی توان صرفا یک مسئله 
اجتماعی یا جنسیتی دانست. این مسئله به اقتصاد کشور نیز مربوط است. وقتی 
جامعه برای آموزش نیروی انسانی هزینه می کند اما بخشی از زنان تحصیلکرده 
پس از پایان تحصیل راهی به بازار کار پیدا نمی کنند، بخشی از سرمایه انسانی کشور 
عملا بدون استفاده باقی می ماند. این مسئله در سال های آینده اهمیت بیشتری 
پیدا خواهد کرد؛ چراکه کاهش نرخ باروری و کند شدن رشد جمعیت، به تدریج 
مسئله کاهش نیروی کار را نیز پیش روی کشور قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، زنان 
تحصیلکرده می توانند بخشی از ظرفیت نیروی انسانی مورد نیاز آینده اقتصاد ایران 
باشند. اما همین جا باید یک قدم جلوتر رفت. اگر مسئله را فقط »بیکار بودن زنان 
تحصیلکرده« بدانیم، راه حل طبیعی آن افزایش اشتغال زنان خواهد بود؛ در حالی 

که مسئله پیچیده تر از این است.

شغل؛ پایان مسئله نیست
افزایش نرخ اشتغال زنان به خودی خود نمی تواند معیار کافی برای موفقیت 
سیاستگذاری باشد. پرسش های مهم‌تری بعد از آن مطرح می شود: زنان در چه 
مشاغلی قرار می گیرند؟ آیا تخصص آنها به کار گرفته می شود؟ آیا از امنیت شغلی 
برخوردارند؟ آیا امکان ارتقا دارند؟ آیا اشتغال آنها با نقش خانوادگی و مادری در 
تعارض قرار می گیرد؟ و مهم تر از همه، آیا حضور آنان در بازار کار به معنای اثرگذاری 

واقعی است یا صرفا افزایش یک عدد آماری؟
در این نگاه، زن نه قرار است صرفا از عرصه اجتماعی کنار گذاشته شود و نه قرار است 
اشتغال به تنها معیار ارزش گذاری حضور اجتماعی او تبدیل شود. »الگوی سوم« 
بر همین مبنا تلاش می کند میان خانواده، اشتغال، کرامت زن و نقش اجتماعی او 
نسبتی متوازن ایجاد کند. پس اگر امروز از ظرفیت زنان تحصیلکرده سخن می گوییم، 
مسئله فقط این نیست که چگونه آنها را »شاغل« کنیم؛ باید پرسید چگونه می توان 
این ظرفیت را به اثرگذاری علمی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی تبدیل کرد، بدون 

اینکه برای آن، خانواده هزینه اصلی را بپردازد.

سیاستی که هنوز یکپارچه نشده است
یکی از مسائل مهم در این مسیر، خود ساختار سیاستگذاری است. مجموعه مقررات 
مربوط به اشتغال بانوان در طول سال های مختلف شکل گرفته، اما هنوز به یک 
منظومه جامع و منسجم تبدیل نشده است. پژوهش ها نظام تقنینی موجود را با 
مشکلاتی مانند پراکندگی، ناهماهنگی و فقدان نگاه سیستمی مواجه می‌داند و 
»فقدان قانون جامع و یکپارچه« را یکی از خلأهای اصلی معرفی می کند. اهمیت 

این موضوع زمانی روشن می شود که بدانیم اشتغال زن فقط با قانون استخدام 
تعیین نمی شود. زن شاغل همزمان با موضوعاتی مانند بیمه، امنیت محیط کار، 
امکان ارتقا، شرایط مادر شدن، بازگشت به کار، ساعات کاری، دورکاری و حمایت های 
اجتماعی مواجه است. اگر هر کدام از این مسائل در یک قانون جداگانه و بدون 
ارتباط با دیگری دیده شود، ممکن است در نهایت مجموعه‌ای از مقررات داشته 

باشیم، اما سیاست اشتغال زنان نداشته باشیم.

انعطاف شغلی نباید به حاشیه رانی زن تبدیل شود
یکی از پاسخ‌های مهم به تعارض میان خانواده و شغل، ایجاد الگوهای متنوع 
اشتغال است. دورکاری، کار پروژه‌ای، پاره‌وقت واقعی و مدل های ترکیبی 
می توانند به زنان متخصص اجازه دهند در دوره هایی از زندگی که مسئولیت 
خانوادگی بیشتری دارند، ارتباط خود را با بازار کار حفظ کنند. اما اینجا یک ظرافت 
مهم وجود دارد. اشتغال منعطف زمانی سیاست حمایتی است که زن را از مسیر 
اصلی پیشرفت شغلی خارج نکند. اگر پاره‌وقت شدن به معنای دستمزد کمتر، 
امنیت پایین تر، حذف از مسیر ارتقا و کاهش منزلت شغلی باشد، آنچه به عنوان 
حمایت طراحی شده، می تواند در عمل به حاشیه‌رانی زنان منجر شود. پژوهش 
نیز نسبت به همین پیامد هشدار می‌دهد، بنابراین مسئله فقط ایجاد »فرصت 

کار« نیست؛ کیفیت این فرصت نیز بخشی از مسئله است.

خانواده نباید هزینه سیاست اشتغال را بپردازد
در سوی دیگر ماجرا، خانواده قرار دارد. در نگاه خانواده محور به اشتغال بانوان، 
حضور اجتماعی زن نباید به حذف یا تضعیف نقش خانوادگی او منجر شود. به 
همین دلیل، در بند »ث« ماده ۸۰ برنامه هفتم نیز بر تهیه سازوکارهای اجرایی 
اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده تاکید شده است. این رویکرد به معنای 
نفی اشتغال زنان نیست؛ اتفاقا مسئله بر سر پیدا کردن الگویی است که اشتغال را 
در تعارض ذاتی با خانواده قرار ندهد. در چنین الگویی، زن نباید برای مادر بودن از 
جامعه حذف شود و برای شاغل بودن نیز نباید ناچار شود نقش خانوادگی خود را 
نادیده بگیرد. وظیفه سیاستگذار دقیقا در همین نقطه آغاز می‌شود: ایجاد شرایطی 

که این دو نقش تا حد امکان در برابر یکدیگر قرار نگیرند.

زنی که انتخاب می کند خانه‌دار باشد، نباید از حمایت اجتماعی 
حذف شود

این نگاه یک پیامد دیگر نیز دارد. اگر قرار است انتخاب زن برای تمرکز بر خانواده 
محترم شمرده شود، خانه‌داری نیز نمی تواند در سیاستگذاری اقتصادی کاملا 

نامرئی باشد.
یکی از خلأهای موجود »غفلت از رسمیت‌بخشی به شغل خانه‌داری و تامین 
اجتماعی زنان خانه‌دار« است و بر ضرورت طراحی سازوکارهای بیمه و حمایت 
اجتماعی برای این گروه تاکید دارد. این مسئله در حقیقت بخشی از همان بحث 
»انتخاب« است. انتخاب زمانی واقعی است که زن برای انتخاب یکی از نقش های 

خانوادگی یا حرفه ای، مجبور به پرداخت هزینه های غیرقابل جبران نشود.

از »حضور زنان« تا »کارآمدی زنان«
در نهایت، شاید مهم‌ترین تغییر در نگاه به اشتغال بانوان این باشد که معیار 

موفقیت را از »تعداد« به »اثرگذاری« منتقل کنیم.
ایران امروز به زنان تحصیلکرده‌ای نیاز دارد که تخصص شان در اقتصاد، علم، فرهنگ، 
مدیریت و سایر عرصه ها به کار گرفته شود. اما در عین حال به سیاستی نیاز دارد که 
زن را مجبور نکند برای اثبات حضور اجتماعی خود، میان خانواده و شغل، یکی را 

حذف کند.
در این چارچوب، افزایش تعداد زنان شاغل نه هدف نهایی، بلکه تنها یکی از 
شاخص هاست. هدف بزرگ تر، ساختن الگویی برای حضور موثر زنان در جامعه 
است؛ حضوری که هم کرامت و امنیت شغلی را حفظ کند، هم از تخصص زنان 
استفاده کند و هم خانواده را به حاشیه نبرد. اگر قرار است زنان تحصیلکرده امروز 
به »نیروی ذخیره« اقتصاد فردای ایران تبدیل شوند، سیاستگذار باید از همین 
امروز به این فکر کند که این ذخیره چگونه، کجا و با چه کیفیتی وارد میدان شود. 
مسئله فقط باز کردن در بازار کار به روی زنان نیست؛ مسئله ساختن میدانی است 
که حضور زن در آن، هم برای خودش و خانواده‌اش پایدار باشد و هم برای جامعه 

و اقتصاد ایران، اثرگذار.

چرا سیاست اشتغال بانوان باید از افزایش آمار شاغلان فراتر برود؟

از حضور تا کار آمدی
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دهه پنجاهی ها، می گفتن: »دیگه چه خبر؟!«...
مخاطب شون، چهارتا جمله مربوط و بی ربط می گفت...

دهه شصتی ها، شوخی می کردن با مخاطب شون و کر و کر می خندیدن...
دهه هفتادی ها و هشتادی ها هم دنبال جمله یا حالت می گردن.

گول نخور رفیق جان!...
این حرف ها و رفتارها بهانه س!...

طرف می‌خواد بگه: »خب اگه الان پاشی بری، دق می کنم... بمون که جون 
منی!«...

منتها مغروره...
حالیش نیست که غرور، پودر می‌کنه همه فرصت های آدم رو.

سیدمحمد سادات اخوی/ نشر پرنده

جشن برداشت انگور در ترشیز؛ از تاکستان های خلیل‌آباد تا بازارهای جهانی
عطر انگور در کوچه‌باغ‌های ترشیز پیچیده و تاکستان‌های خلیل‌آباد، کاشمر و بردسکن روزهای پررونق برداشت را سپری می کنند؛ امسال از مجموع بیش از ۱۱ هزار هکتار تاکستان در این 
سه شهرستان، پیش‌بینی می شود حدود ۲۴۵ هزار تن انگور برداشت شود؛ محصولی که بخشی از آن تازه راهی بازارهای داخلی می شود و بخشی دیگر با فرآوری و تبدیل به کشمش، 

مسیر بازارهای صادراتی را در پیش می گیرد.

عکس: جواد قنبری / خبرگزاری صداوسیما

افسردگی زنان 
وقتی خستگی، فراتر از یک نیاز به 

استراحت است
افسردگی در زنان همیشه با غم ظاهر نمی شود؛ گاهی در قالب کمال گرایی 
یا »افسردگی خندان« پنهان است. ریشه این وضعیت اغلب در »بار ذهنی« و 
فشارهای چندگانه شغلی و خانگی و در نبود حمایت اجتماعی نهفته است 
که به افسردگی بالینی بدل می شود. گاهی این خستگی، صدای ذهن برای 
دریافت توجه و حمایت است. پیش از مزمن شدن این وضعیت، گوش دادن 
به نشانه ها و مراجعه به متخصص، بهترین راه برای بازگشت به آرامش است.

فرحناز هاشمی پور، درباره شایع‌ترین نشانه های پنهان افسردگی در زنان 
گفت: افسردگی در زنان همیشه به شکل غم و گریه ظاهر نمی شود. گاهی 
در قالب »عصبانیت و تحریک پذیری زیاد«، »خستگی های مزمن و بی‌دلیل« 

یا »کمال گرایی افراطی« پنهان می شود.
وی ادامه داد: برخی زنان در ظاهر بسیار فعال هستند و تمام کارهای خانه و 
محیط کار را به بهترین شکل انجام می‌دهند، اما در درون احساس پوچی و 
بی‌ارتباطی می کنند؛ وضعیتی که ما به آن »افسردگی خندان« یا عملکردی 
می گوییم. همچنین تغییر در اشتهای غذایی )پرخوری یا بی میلی( و اختلالات 

خواب، از نشانه‌هایی است که اغلب نادیده گرفته می شوند.
این روانشناس با اشاره به تفاوت علائم افسردگی در زنان و مردان گفت: 
زنان معمولا علائم »داخلی ساز« را بیشتر تجربه می کنند؛ یعنی غم، احساس 
گناه، خودسرزنش‌گری و گوشه گیری. در مقابل، افسردگی در مردان اغلب به 
صورت »بیرونی ساز« ظاهر می شود؛ مثلا پرخاشگری یا پناه بردن به رفتارهای 
پرریسک و اعتیاد. به زبان ساده، در حالی که زن ممکن است در اتاقش گریه 
کند، مرد ممکن است در محیط کار یا خانه با تندی و عصبانیت با دیگران 

برخورد کند، در حالی که هر دو در واقع در حال تجربه افسردگی هستند.

مرز باریک غم های گذرا و افسردگی
هاشمی پور با اشاره به تبدیل تغییرات خلقی ساده و روزمره به افسردگی 
بالینی اظهار کرد: مرز بین غم های گذرا و افسردگی بالینی، سه معیار اصلی 
»شدت«، »تداوم« و »کارکرد« دارد. اگر تغییر خلق‌وخو بیش از دو هفته به طور 

مداوم ادامه یابد، شدت آن به حدی باشد که فرد لذت های همیشگی‌اش را 
از دست بدهد و مهم تر از همه، »کارکرد« فرد را مختل کند به طوری که نتواند 
به‌درستی به کارهای روزانه، شغل یا روابطش برسد، در این حالت با یک 

وضعیت بالینی روبه رو هستیم که نیاز به مداخله متخصص دارد.
وی در این خصوص که نرخ ابتلا به افسردگی در زنان تقریبا دو برابر 
مردان است، بیان کرد: این تفاوت ناشی از سه عامل است: اول »تغییرات 
هورمونی« مانند دوران قاعدگی، پس از زایمان و یائسگی که بر ناقل های 
عصبی مغز اثر می گذارد. دوم »عوامل اجتماعی و فرهنگی« یعنی انتظارات 
متناقض از زنان در نقش همسر، مادر و شاغل و سوم »تمایل بیشتر زنان 
به کمک جویی« است؛ یعنی زنان بیشتر به روان شناس مراجعه می کنند و 
در نتیجه تشخیص های بیشتری در آنها ثبت می شود، در حالی که بسیاری از 
مردان به دلیل تابوهای اجتماعی، علائم خود را پنهان کرده یا به جای درمان، 

به رفتارهای جایگزین روی می آورند.
این روانشناس در مورد نقش مسئولیت های کار، خانه و فرزندپروری در 
 )Mental Load( »فرسودگی و افسردگی زنان گفت: پدیده‌ای به نام »بار ذهن
در زنان بسیار شدید است. زنانی که همزمان مدیریت خانه، تربیت فرزند و 
پیشرفت شغلی را برعهده دارند، مدام در وضعیت »آماده باش« هستند. این 
فشار مستمر باعث »فرسودگی عاطفی« می‌شود. وقتی این فشار با نبود 
حمایت اجتماعی همراه شود، فرد احساس می کند در یک چرخه بی پایان از 
مسئولیت ها گیر افتاده است که هیچ پاداش عاطفی یا زمانی برای خودش 

ندارد؛ اینجاست که استرس مزمن به افسردگی بالینی تبدیل می شود.
هاشمی پور با اشاره به این که افسردگی مادر تاثیری بر رشد عاطفی فرزندان 
و رابطه خواهر- برادری دارد، تصریح کرد: مادر، تنظیم کننده اصلی عواطف 
کودک است. وقتی مادر دچار افسردگی است، ممکن است »پاسخ‌دهی 
عاطفی« او به کودک کاهش یابد. کودک ممکن است احساس کند مقصر 
این بی توجهی است و این امر منجر به کاهش اعتمادبه نفس یا اضطراب در 
کودک می شود. در رابطه خواهر- برادری چون فضای عاطفی خانه متلاطم 
است، رقابت برای جلب توجه مادر بیشتر شده و احتمال درگیری های بین 
فرزندان افزایش می یابد، زیرا آنها برای دریافت حمایت عاطفی با یکدیگر 
وارد رقابت می شوند. این روانشناس با اشاره به اینکه افسردگی در زنان 
بر صمیمیت زوجین و کیفیت رابطه زناشویی اثر می گذارد، گفت: افسردگی 
مانند دیواری بین زوجین فاصله می‌اندازد. کاهش میل جنسی، بی‌انگیزگی 
برای گفت‌وگو و... باعث می شود همسر احساس کند دیگر مورد علاقه 
نیست یا مورد پذیرش قرار نمی گیرد. در بسیاری از موارد همسر تلاش می کند 
با راهکارهای ساده )مثل تفریح یا خرید( کمک کند، اما چون افسردگی یک 
بیماری بالینی است و نه یک ناراحتی ساده، این تلاش‌ها بی‌نتیجه می‌ماند و 

باعث ایجاد کلافگی در هر دو طرف و کاهش صمیمیت می شود.

حمایت عاطفی، قوی ترین ضربه گیر در برابر افسردگی
هاشمی پور در خصوص نقش حمایت همسر و خانواده در پیشگیری و بهبود 
افسردگی بیان کرد: حمایت عاطفی، قوی‌ترین ضربه گیر در برابر افسردگی 
است. وقتی همسر و خانواده به جای قضاوت »چرا اینقدر غمگینی؟« یا »باید 
قوی باشی«، همدلی نشان دهند و بار مسئولیت های خانه را تقسیم کنند، فشار 
روی بیمار کاهش می یابد. حمایت خانواده نه تنها سرعت بهبودی را افزایش 
می‌دهد، بلکه از تبدیل‌ شدن افسردگی خفیف به افسردگی شدید و مقاوم به 
درمان جلوگیری می کند. احساس »دیده  شدن« و »پذیرفته ‌شدن« در خانواده، 
اولین قدم در مسیر بهبودش است. وی در این باره که چه زمانی درمان دارویی 
در کنار روان‌درمانی الزامی می شود، اظهار کرد: در موارد شدید که افسردگی 
باعث فلج  شدن اراده فرد شده است مثلا فرد نمی تواند از تخت بیرون بیاید یا 
افکار آسیب به خود دارد، درمان دارویی برای »پایدار کردن خلق« ضروری است تا 
فرد بتواند انرژی لازم برای شروع روان‌درمانی را داشته باشد. همچنین اگر علائم 
جسمی شدید مانند بی خوابی مطلق یا کاهش شدید وزن وجود داشته باشد 
 یا اگر درمان های غیردارویی پس از یک دوره اثر نکرده باشند، درمان ترکیبی

)دارو + روان درمانی( موثرترین و سریع ترین مسیر بهبودی است.

تداوم گرمای شدید در جنوب و جنوب 
غرب؛ دما به 50 درجه نزدیک می شود

گرمای شدید در جنوب و جنوب غرب کشور ادامه دارد و دمای برخی مناطق 
به مرز 50 درجه می رسد.

بررسی آخرین نقشه های هواشناسی نشان می‌دهد گرمای شدید همچنان 
در بخش هایی از جنوب و جنوب غرب کشور تداوم دارد و در برخی مناطق 

دمای هوا به محدوده 46 تا 50 درجه سانتیگراد نزدیک می شود.
با استقرار توده هوای گرم، مناطق جنوبی و جنوب‌غربی کشور همچنان 
گرم‌ترین نقاط ایران خواهند بود و شهرهای خوزستان، ایلام، بوشهر و 
بخش هایی از فارس و کرمان در روزهای پیش‌رو دماهای بالایی را تجربه 

می کنند.
 بر اساس آخرین داده ها دزفول در استان خوزستان با بیشینه دمای

49 درجه از گرم‌ترین نقاط کشور خواهد بود. حداکثر دمای پیش‌بینی شده 
برای شهر اهواز نیز 50 درجه است. همچنین دمای هوا در برخی مناطق 

جنوبی و جنوب غربی در محدوده 45 درجه و بالاتر قرار دارد.
این در حالی است که در بخش هایی از شمال کشور و ارتفاعات، افزایش ابر، 
رگبار پراکنده و رعدوبرق پیش‌بینی شده است. همچنین در مناطق شرقی، 
جنوب شرقی و بخش هایی از مرکز کشور، وزش باد شدید موقت و خیزش 

گردوخاک پیش بینی می شود.
در تهران نیز دمای هوا همچنان بالاست و بیشینه دما در محدود 39 درجه 
سانتیگراد قرار خواهد گرفت. وزش باد و احتمال گردوخاک برای پایتخت 

پیش بینی شده است.

نسخه ورزشی برای درمان بی خوابی و استرس
فعالیت بدنی منظم با تنظیم ریتم شبانه‌روزی بدن و 
کاهش استرس، نقشی تعیین کننده در بهبود کیفیت 
خواب و ارتقای آرامش ذهنی افراد در سبک زندگی 

امروزی ایفا می کند.
فعالیت بدنی منظم، فراتر از تناسب اندام، نقشی 
می کند.  ایفا  عمومی  سلامت  ارتقای  در  کلیدی 
کارشناسان معتقدند گنجاندن ورزش در برنامه 
روزانه، راهکاری موثر برای پیشگیری از بیماری ها و 
افزایش کیفیت زندگی در تمامی گروه های سنی است.
یافته های علمی نشان می‌دهد که استمرار در ورزش، 
تاثیرات قابل  توجهی بر سلامت ارگان های حیاتی بدن 

دارد. در این میان، سلامت قلب در صدر مزایای ورزش 
قرار می گیرد؛ به  طوری‌ که فعالیت بدنی مداوم، 
ریسک ابتلا به بیماری های قلبی را به طور چشمگیری 

کاهش می دهد.
کارشناسان حوزه سلامت با تاکید بر اهمیت ورزش 
بدن،  عضلانی  و  استخوانی  ساختار  تقویت  در 
اظهار می‌دارند که ورزش منظم علاوه بر افزایش 
قدرت و استحکام عضلات، در کنترل وزن و کاهش 

چربی سوزی نیز نقشی تعیین کننده دارد.
علاوه بر جنبه های جسمانی، تاثیر ورزش بر سلامت 
روان نیز مورد توجه است. کارشناسان در این باره 

معتقدند ورزش باعث کاهش استرس و افزایش 
تقویت  همچنین،  می شود.  روزانه  انرژی  سطح 
سیستم ایمنی بدن در برابر بیماری های مختلف و 
بهبود چشمگیر کیفیت خواب، از دیگر دستاوردهای 
فیزیکی است که فرد در پی ورزش منظم تجربه 

می کند.
در نهایت، تداوم در فعالیت بدنی به معنای دست یابی 
به بدنی سالم تر، ذهنی شادتر و در نهایت ارتقای کلی 
کیفیت زندگی است؛ موضوعی که می تواند به ‌عنوان 
یک سبک زندگی پایدار، ضامن سلامتی افراد در 

بلندمدت باشد.

آب و هوا

سبک زندگی

اگر هدف تان لاغری است، بعد از ورزش غذا بخورید!
قانون طلایی بعد از ورزش

یکی از باورهای رایج این است که اگر دقیقا ۳۰ دقیقه بعد از ورزش غذا 
نخوریم، عضلاتمان از بین می رود! واقعیت این قدر سختگیرانه نیست.

بعد از ورزش، بدن فقط خسته نیست؛ در حال بازسازی است. عضلات به 
پروتئین نیاز دارند، ذخایر انرژی باید دوباره پر شوند و آب و الکترولیت های 
از دست‌رفته باید جبران شوند. اما برخلاف تصور رایج، لازم نیست بلافاصله 
سراغ مکمل ها یا یک غذای عجیب‌وغریب بروید. یک وعده ساده و متعادل 

می تواند بخش زیادی از نیاز بدن را تامین کند.

اتفاقی برای بدن  از ورزش واقعا چه  اولین سوال: بعد 
می افتد؟

در طول تمرین، به‌ویژه ورزش های شدید یا طولانی، بدن از ذخایر گلیکوژن 
استفاده می کند و عضلات تحت فشار قرار می گیرند. بعد از پایان تمرین، بدن 
وارد مرحله‌ ترمیم و بازسازی می شود. به همین دلیل، تغذیه بعد از ورزش 
سه هدف اصلی دارد: تامین پروتئین برای ترمیم عضلات، تامین کربوهیدرات 

برای بازسازی ذخایر انرژی و جبران آب و الکترولیت های از دست رفته.

لازم نیست حتما پس از ۳۰ دقیقه غذا بخورید
یکی از باورهای رایج این است که اگر دقیقا ۳۰ دقیقه بعد از ورزش غذا 

نخوریم، عضلاتمان از بین می رود! واقعیت این قدر سختگیرانه نیست.
اگر قبل از ورزش یک وعده غذایی مناسب داشته‌اید و قرار نیست به‌زودی 
دوباره تمرین کنید، نیاز به خوردن فوری و اضطراری ندارید. با این حال، 
مصرف پروتئین باکیفیت در فاصله نزدیک به تمرین می‌تواند به تحریک ساخت 
پروتئین عضله کمک کند. اهمیت زمان بندی غذا به شدت و مدت تمرین، 

وعده غذایی قبل از ورزش و فاصله تا جلسه تمرینی بعدی بستگی دارد.
اما اگر تمرین طولانی و سنگینی داشته‌اید، قرار است چند ساعت دیگر 
دوباره ورزش کنید یا ذخایر انرژی تان به شدت تخلیه شده، سرعت تامین 

کربوهیدرات اهمیت بیشتری پیدا می کند.

پروتئین؛ غذای عضلات بعد از تمرین
بعد از تمرین مقاومتی، عضلات برای ترمیم و سازگاری به پروتئین نیاز 
دارند. برای افراد فعال، دریافت روزانه حدود ۱.۴ تا ۲ گرم پروتئین به ازای هر 
کیلوگرم وزن بدن می تواند در محدوده مناسب قرار بگیرد؛ البته نیاز واقعی 
به نوع و حجم تمرین و شرایط فرد بستگی دارد. منابع خوب پروتئین بعد 
غ و ماهی، گوشت  غ، ماست یونانی، شیر، مر از ورزش عبارتند از: تخم‌مر
کم چرب، حبوبات، پنیر، شیر یا ماست همراه با میوه، پس اگر بعد از ورزش یک 
وعده معمولی حاوی پروتئین می خورید، الزاما به پودر پروتئین نیاز ندارید.

کربوهیدرات را حذف نکنید
اگر هدف تان کاهش وزن است، ممکن است وسوسه شوید بعد از ورزش 
کربوهیدرات نخورید. اما کربوهیدرات دشمن شما نیست. بعد از تمرین، 
کربوهیدرات به بازسازی گلیکوژن عضلات کمک می کند؛ به خصوص اگر 
تمرین شدید یا طولانی داشته باشید یا در همان روز دوباره ورزش کنید. 
موز، سیب‌زمینی، نان، برنج، جو دوسر و میوه ها می توانند گزینه های 

مناسبی باشند.

آب را فراموش نکنید
گاهی بعد از ورزش سراغ غذا می‌رویم اما مهم‌ترین نیاز بدن را فراموش 

می کنیم: مایعات.
تعریق باعث از دست رفتن آب و الکترولیت‌ها می شود. بعد از تمرین باید 
با نوشیدن آب و مصرف مواد غذایی مناسب، این کمبود را جبران کرد. در 
تمرین های طولانی، شدید یا در هوای گرم، توجه به الکترولیت ها، به‌ویژه 
سدیم، اهمیت بیشتری پیدا می کند. یکی از اشتباهات رایج این است که فرد 
برای کاهش وزن، بعد از ورزش چیزی نمی خورد تا »کالری بیشتری بسوزاند.«

قانون طلایی بعد از ورزش
قرار نیست بعد از هر جلسه تمرین، یک شیک گران قیمت یا مکمل خاص مصرف کنید.
 + عضله  ترمیم  برای  پروتئین  بسپارید:  خاطر  به  را  ساده  قانون  یک 

کربوهیدرات برای تامین انرژی + آب برای جبران مایعات.
و اگر تمرین معمولی داشته‌اید و وعده غذایی متعادل تان را در طول روز 
دریافت می کنید، لازم نیست تغذیه بعد از ورزش را بیش از حد پیچیده کنید.
healthline :منبع

عدس دیرپز را چگونه بپزیم؟
عدس دیرپز را چگونه بپزیم؟ در این مطلب، بهترین روش های پخت سریع عدس 
 دیرپز را بررسی می کنیم تا بتوانید بدون تغییر طعم و کیفیت غذا، عدسی نرم،

خوش عطر و خوش خوراک آماده کنید.
عدس یکی از پرمصرف‌ترین انواع حبوبات در آشپزی ایرانی است که به دلیل ارزش 
غذایی بالا، قیمت مناسب و کاربردهای متنوع، در غذاهایی مانند عدسی، عدس پلو، 
سوپ و انواع خوراک استفاده می شود. با این حال، یکی از مشکلات رایج هنگام پخت 
این ماده غذایی، دیرپز بودن عدس است؛ مشکلی که باعث افزایش زمان آشپزی، 

مصرف بیشتر انرژی و حتی کاهش کیفیت نهایی غذا می شود.
گاهی با وجود ساعت ها پخت، عدس همچنان سفت باقی می ماند و دانه ها 
 به صورت یکنواخت نرم نمی شوند. اما آیا همیشه مشکل از روش پخت است؟ 
خیر. عواملی مانند تازه بودن عدس، شرایط نگهداری، کیفیت آب، نوع عدس و نحوه 

آماده سازی قبل از پخت نقش مهمی در سرعت نرم شدن آن دارند.
در این مقاله، بهترین روش های پخت سریع عدس دیرپز را بررسی می کنیم تا بتوانید 
بدون تغییر طعم و کیفیت غذا، عدسی نرم، خوش عطر و خوش خوراک آماده کنید.

چرا عدس دیرپز می شود؟
قبل از اینکه سراغ راهکارهای سریع برویم، بهتر است دلیل اصلی دیرپز شدن عدس 
را بشناسیم. معمولا چند عامل باعث می شوند عدس زمان بیشتری برای پخت 

نیاز داشته باشد:
۱ ـ کهنه بودن عدس؛ مهم‌ترین دلیل دیرپز شدن

یکی از اصلی‌ترین علت های سفت ماندن عدس، قدیمی بودن محصول است. 
عدسی که مدت زیادی در انبار مانده باشد، به مرور رطوبت طبیعی خود را از دست 
می‌دهد و پوسته خارجی آن سخت تر می شود. در این شرایط، آب دیرتر به مرکز دانه 
نفوذ می کند و حتی افزایش زمان پخت هم همیشه نتیجه مطلوبی ایجاد نمی کند.

۲ ـ نوع عدس روی زمان پخت تاثیر دارد
عدس ها از نظر اندازه، رنگ و بافت با یکدیگر متفاوت هستند.

برای مثال:
 عدس قرمز )دال عدس( به دلیل نداشتن پوسته، سریع تر می پزد.

 عدس سبز و قهوه ای معمولا زمان بیشتری برای نرم شدن نیاز دارد.
 عدس کانادایی به دلیل یکدستی دانه ها، در بسیاری از آشپزخانه های صنعتی 

مورد استقبال قرار گرفته است.
 عدس ایرانی بسته به منطقه کشت، شرایط آب و هوایی و نوع بذر، ممکن است 

زمان پخت متفاوتی داشته باشد.
بنابراین انتخاب نوع مناسب عدس، اولین قدم برای کاهش زمان پخت است.

بهترین روش پخت سریع عدس دیرپز
۱ ـ عدس را قبل از پخت خیس کنید

خیساندن، یکی از ساده‌ترین و موثرترین روش ها برای سریع تر پختن عدس است. خیساندن 
باعث می شود پوسته عدس نرم تر شده و آب راحت تر وارد بافت داخلی دانه شود.

۲ ـ شروع پخت با آب گرم یا جوش
یکی از اشتباهات رایج، ریختن عدس خشک داخل آب سرد است.

۳ ـ استفاده از زودپز برای عدس دیرپز

اگر با عدس های سخت‌ پز مواجه هستید، زودپز یکی از بهترین گزینه هاست.
۴ ـ مقدار کمی جوش شیرین؛ راهکار سریع اما حساس

جوش شیرین می تواند محیط آب را کمی قلیایی کند و به شکستن ساختار فیبری 
عدس کمک کند. اما مقدار آن باید بسیار کم باشد.

۵ ـ نمک را در پایان پخت اضافه کنید
یکی از باورهای رایج در آشپزی این است که افزودن زودهنگام نمک باعث دیرپز 

شدن حبوبات می شود.
۶ ـ مواد اسیدی را دیر اضافه کنید

موادی مانند: رب گوجه فرنگی، آبلیمو و سرکه، خاصیت اسیدی دارند و اگر در ابتدای 
پخت اضافه شوند، ممکن است روند نرم شدن عدس را کند کنند. بهتر است این 

مواد زمانی اضافه شوند که عدس بخش اصلی پخت را طی کرده باشد.

روش سریع نرم کردن عدس دیرپز در شرایط اضطراری
اگر عدس روی گاز است و بعد از مدت طولانی هنوز سفت مانده:

 کمی آب جوش اضافه کنید.
 مقدار بسیار کمی جوش شیرین استفاده کنید.

 حرارت را ملایم کنید.
 از اضافه کردن مواد ترش خودداری کنید.

افزایش شدید شعله معمولا راه حل مناسبی نیست؛ زیرا باعث می شود قسمت 
بیرونی عدس له شود اما مغز آن همچنان سفت باقی بماند.

سوالات متداول درباره پخت سریع عدس:
آیا خیساندن عدس ضروری است؟

خیر، اما خیساندن باعث کاهش زمان پخت و یکنواخت شدن بافت عدس می شود.
چرا عدس بعد از دو ساعت هنوز سفت است؟

معمولا دلیل آن کهنه بودن عدس، سختی آب یا کیفیت پایین محصول است.
آیا جوش شیرین عدس را سریع تر می پزد؟

بله، مقدار کم آن می تواند زمان پخت را کاهش دهد، اما مصرف زیاد توصیه نمی شود.
سریع ترین روش پخت عدس چیست؟

برای حجم کم، خیساندن به همراه زودپز بهترین گزینه است. برای حجم بالا، 
استفاده از تجهیزات صنعتی تحت فشار نتیجه بهتری دارد.
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